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انقلاب اسلامي ايران در تاريخ بشريت حادثه اي شگرف و به همان 
اندازه يگانه اس��ت؛ انقلابي شكوه مند در پرتو آموزه ها و توان مندي هاي 
گس��ترده و متنوع دين��ي، فرهنگي و الهي، و تجربه اي گران س��نگ و 
كارساز كه از پي چهارده قرن در حيات آحاد مردم مسلمان و آزادي خواه 
جهان در سرتاسر گيتي پديد آمد و اكنون با كاركردهاي ارزش مند خود و 
به شرط برخورداري از ظرفيت ها و استعدادهاي لازم، مي تواند نسل هاي 

آينده را نيز به سر منزل سعادت، آزادگي و كمال رهنمون شود. 

سخن ناشر

ت�ا ز ميخان�ه و م�ي ن�ام و نش�ان خواه�د ب�ود 

ب�ود  خواه�د  مغ�ان  پي�ر  ره  خ�اكِ  م�ا  س�ر 

اس�ت  گ�وش  در  ازل  ز  مغان�م  پي�ر  حلق�ه ي 

ب�ر هماني�م ك�ه بودي�م و هم�ان خواه�د ب�ود 

ب�رو اي زاه�د خودبي�ن ك�ه ز چش�م م�ن و تو 

راز اي�ن پ�رده نه�ان اس�ت و نه�ان خواهد بود
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در ره عش�ق ك�ه از س�يل فن�ا نيس�ت گ�ذار 

ك�رده ام خاط�ر خ�ود را ب�ه تمناي ت�و خوش 

در بيابان طلب گر چه ز هر س�و خطري اس�ت 

م�ي رود حاف�ظ بي�دل ب�ه ت�ولاي ت�و خ�وش

انقلاب اسلامي، تحول اجتماعي شگرف و يگانه اي كه در نهايت و 
پس از پيروزي در بهمن 57، نخستين نمونه ي راستين حاكميتي مبتني 
بر مردم س��الاري )جمهوريت( اسلامي را در جهان پديد آورد، محصول 
مجاهدت ها و ايثارگري هاي مستمر و پيگير انسان هايي دردمند و دل آگاه 
اس��ت. انسان هايي كه نه فقط در عرصه ي دانايي، گوي سبقت از ساير 
هم وطنان شان ربودند، بلكه در زمينه ي تعهد و پذيرش مسؤوليت ديني 
و اجتماع��ي نيز ضرورت ايجاد تحول در عرصه ي سياس��ي- اجتماعي 

ميهن خويش را پيش از ديگران ادراك كردند. 
  

ضرورت مقابله ي حق طلبانه در برابر حاكميتي س��تمكار، پاسداري 
ايثارگرايان��ه از ش��رافت انس��اني و در نهايت تحق��ق حاكميت دين و 
ارزش هاي الهي توس��ط مجاهدان راستين اسلام در دوران ستم شاهي، 
از اواي��ل ده��ه ي چهل )پس از قي��ام 15 خ��رداد 1342 كه با خروش 
پيامبرگون��ه ي امام خميني )ره( به وجود آم��د( نهضتي را پديد آورد كه 
از ابعاد مختلف، مي ت��وان به ويژگي ها، رويكردها و اختصاصات فراوان 
و تأثيرگذار آن در زندگي انس��ان هاي حق طلب دس��ت يافت. حاكميت 
پهلوي كه با حمايت هاي بي دريغ اس��تكبار جهاني و عوامل وابس��ته ي 
خود، س��اليان متمادي با هدف محو آثار فرهنگي، ديني و ملي ايرانيان 
مس��لمان، مظاه��ر و نمودهاي متنوعي از فرهن��گ منحط غرب را به 
ملت سلحش��ور و غيرتمند ما تحميل كرده بود، س��رانجام هنگامي كه 
 در برابر س��يل بنيان كن حركت اسلامي و ريشه دار مذهبي قرار گرفت، 
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  مكن ز غصه حكايت كه در طريق طلب 

به راحتي نرسيد آن كه زحمتي نكشيد

ب��ا هدف خاموش كردن نداي برحق مخالفان خود، جمع انبوهي از اين 
مبارزان جان بر كف را- كه تمام هستي و جان مايه هاي فكري و معنوي 
باارزش خود را به صحنه ي كارزار با رژيم س��فاك پهلوي آورده بودند- 
دس��تگير كرد و پس از ش��كنجه ها و ضرب و جرح فراوان، به زندان ها 
و س��ياه چال هاي نكبت بار خود فرس��تاد. مبارزاني ك��ه معيار و مصداق 
»مجاهد في س��بيل الله« بودند و با اقتدا به اصح��اب و ياران ائمه)ع(، 
خصوصاً ياران با وفاي حضرت سيدالشهدا )ع(، عزّت و سرافرازي را براي 
 خود فرض دانس��تند و در برابر جنايات و خيانت هاي آن رژيم و حاميان

قدرتمندش تس��ليم نشدند و براي محو ظلم و تبعيض مردانه به ميدانِ 
رزم گام نهادن��د و مصداق ه��ا و مخاطبان مخل��ص و تمام عيار آيه ي: 

»فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَن تاَبَ مَعَكَ« شدند. 
مجاه��دان دل آگاه و بي��داري ك��ه گاه حت��ي ش��مار بيش تري از 
س��اليان حيات ارزش مند خويش را، نس��توه و پر شكيب، در زندان ها و 
س��ياه چال هاي تاريك و خوف انگيز حاكميت پهلوي گذراندند و بخش 
اعظمي از دوران جواني ش��ان پيوسته با جنگ و گريز و خوف و خطر و 
زندان و شكنجه هاي رنج بار همراه بوده است؛ آن چنان كه نه تنها خود 
اين مبارزان، ك��ه غالباً حتي افراد خانواده ي آنان نيز از حيات معمول و 

راحتي، همچون ساير انسان ها محروم مي مانده اند. 

 
حضور در كوران مبارزه، زيستن در توفان پر تلاطمي از رويدادهاي 
خطي��ر و خوف ناك و تنف��س در هنگامه هاي توأمان پي��كار و گريز و 
دوره هاي دش��وار زندان و تبعيد، همه و هم��ه اذهان بيدار اين مبارزان 
را به منابع ارزنده اي از خاطرات ش��گفت انگيز و تجارب عبرت آموز بدل 
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گ�ر از اي�ن من�زل ويران به س�وي خان�ه روم 

دگ�ر آن ج�ا ك�ه روم عاق�ل و فرزان�ه روم 

بخورن�د  خ�ون  گ�رم  عش�ق  ره  آش�نايان 

ناكس�م گ�ر ب�ه ش�كايت س�وي بيگان�ه روم 

خ�رم آن دم ك�ه چ�و حافظ ب�ه ت�ولاي وزير 

س�رخوش از ميكده با دوس�ت به كاشانه روم 

ساخته است؛ آن چنان كه شرح خاطرات اين انسان هاي يگانه در قالب 
متوني داستاني و روايي مي تواند مخاطبان و علاقه مندان بسياري را به 

خود جذب كند و به آثاري نغز و تأثيرگذار بدل شود. 
از آن جا كه وظيفه ي پاسداشت و حفظ و ترويج آرمان ها، ارزش ها 
و راه گران ق��در و جاوداني مبارزان و زندانيان سياس��ي رژيم پهلوي بر 
دوش تمامي مجموعه ه��ا، مراكز و افراد مرتبط با اين موضوع و مقوله 
اس��ت- و متأس��فانه تاكنون چندان كه بايد و شايد نسبت به اين مهم 
اهتمام نش��ده- نش��ر ش��اهد با بهره مندي از خاطرات و شرح برخي از 
جزيي��اتِ وقاي��ع و رخدادهايي كه از زبان اين ي��ادگاران صبور انقلاب 
اسلامي بيان شده، مجموعه اي ارزشمند را در قالب داستان تدارك ديده 
و به علاقه مندان و شيفتگان راه آزادي و حقيقت جويي- خصوصاً نسل 
جوان امروز و فرداي ميهن اس��لامي مان- تقديم مي كند. شايد كه اين 
حقايق و روش��نگري ها- اگر چه پيمانه اي است ناچيز از درياي معرفت 
و عش��ق- بتواند باريكه راهي باشد براي رسيدن علاقه مندان به بيابان 

طلب و استقرار در گلستان معرفت و پرواز در ملكوت الهي...
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يادداشت نويسنده
 

نوجوانی کم تجربه و کم شناخت بودم که ناگهان، در مهلتی کوتاه، 
جهان پیرامونم دس��تخوش اتفاقات بزرگ و باور نکردنی شد؛ البته آن 
روزها، جهانی که مرا در بر داش��ت، از محدوده  ي چهارتا خیابان و یک 

محله و نهایتاً یک شهر فراتر نمی رفت. 
در همین دنیا ی کوچک بود که من با سرعتی خارج از حد تصور، 
به درک پیچیده ی ارتباطات میان آدم ها و روابط شان پرداختم. آن جا بود 
که من به مفاهیمی چون عش��ق، ایثار، خدم��ت، خیانت و باورهایی که 

می توانستند از هیچ، همه چیز را  بسازند، پی بردم. 
ی��ادش به خیر آن روزه��ا،  که لحظه هاي زندگانی م��ن در جذبه و 
حیرت می گذش��تند و من مدام در حال گسستن از چیزی و پیوستن به 
چیزی بودم. بسیار سخت است که آدمی برای افکار و عقایدش، حتي 
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برای توجیه کارهایش، مرکز ثقلی نداش��ته باشد! در جایی تکیه گاهی 
و دس��تاویزی نداشته باش��د و با چنین وضعیتی پا به بحران های بزرگ 

بگذارد. 
 بس��یاری از کس��انی ک��ه در ای��ن بحران ه��ا وارد ش��دند،  از چنان 
نابسامانی هایی رنج می بردند و در عین حال به دلیل وفاداری به آرمان 
و عقیده ش��ان، مجبور بودند هزینه های س��نگینی بپردازند. بعضی از 
آن ها حتي » داو اول را بر نقد جان زدند«  و برای پیش��برد اهداف شان، 
تن به مرگ س��پردند؛ مرگی که خواه ناخواه و دیر یا زود، فرا می رسید، 

اما باقی  می مانْد حقانیت احراز این مرگ انتخاب شده .

کت��اب حاضر ک��ه در قالب داس��تان زندگانی یک مب��ارز در دوران 
ستم ش��اهی نوشته ش��ده، نقد و نظر و محاکات با چنین دنیایی و چنان 

مردمانی ست.
در ای��ن کت��اب س��خن از زندگان��ی آدم هایی س��ت ک��ه در اعم��ال 
دیدگاه ه��ای خ��ود، رنج بس��یاری بردند و زحمات طاقت فرس��ایی را 
متحمل شدند. آن ها از هر فرقه یا گروهی بودند، اگر به کج روی نیفتاده 
بودند، می توانستند با هدفی مشترک در کنار دیگران  بمانند و با هم به 
یک هم افزایی بزرگ در کس��ب اعتبار مبارزاتی، دس��ت یابند. و چنین 

بود که در زمانی کوتاه، موفق شدند دنیای آدمیان را زیر و رو کنند. 
ای��ن آدم ه��ا بودند ک��ه آرام آرام ، مرک��ز ثقل ذهن من ش��دند و مرا 
از  پراکندگ��ی در اف��کار و رفتار، نج��ات دادند.  بی ش��ک پیش قراول 
 ای��ن دس��ته از مردم��ان، ام��ام المس��لمین، خمین��ی کبی��ر)ره(  ب��ود.
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او توانسته بود به  خوبي اعتماد دیگران را به خود جلب کند و ملتي را 
براي محو نظام فاسد شاهنشاهي و طرد استکبار  آماده کند.

ب��ه نظر من، بخش عظیمی از دلایل پیروزی انقاب اس��امي در 
ایران، مدیون همین توجه و اعتماد سازی ست. 

کتاب »ماه برکه« جا به جا از اهمیت این عنصر، یاد می کند. شاید 
برای این اس��ت که در جاي جاي کت��اب و بخش هایی از آن، تاش بر 
این داشته ام تا سهم هر کدام از نیروهای مبارز قبل از انقاب- هر چند 

ناچیز- از هر طیف و گروه و دسته ای را به اشاره نشان دهم. 
در این نوش��تار، آنچه برای من به عنوان یک نویس��نده مهم است، 
اتحاد نس��بی و ناخوان��ده میان مبارزین آن دوران اس��ت که حول محور 
مش��ترک مبارزه با نظام طاغوت،  از هس��ت و نیس��ت خود گذش��تند تا 

توانستند آرزویی دیرینه را محقق سازند. 
من این »فریدون«ها را در رکاب » کاوه ی آهنگر« خویش، بس��یار 
دوس��ت می دارم و برایشان احترامی بلند، قایلم. لذا در همین فرصت 
مکت��وب، در ابتدای کتابم، آن جا که پایان ماجرای قهرمان داس��تان من 
است،  اقرار می کنم به این که هدفم از نگارش چنین ماجرایی، تجدید 
عهد است با همه ی ارزش هایی که مردان مرد در این سر زمین، به دفاع 
از آن ها تا خدا رفته اند و جایگاهي رفیع براي خود دست و پا کرده اند... 

و سید محمد جواد موسوی، یکی از آن هاست... 









fhfزخم هاي كهنه
فصل اول
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ــرد بهمن ماه آغاز  ــز از همان بعد از ظهر س همه چي
شده بود. همان سالی كه كشور تازه می خواست خستگی 

جشن های شاهنشاهی را از تن به در كند. 
اولين باری بود كه دستگير می شدم. فقط نوزده سال 
داشتم، اما تجربه ام از زندگی، به اندازه ی مردان چهل ساله 
ــدر مآل انديش و همان  ــدر محتاط. همان ق بود. همان ق
قدر صبور، با ندايی درونی كه به من می گفت حق بچگی 
ــالی، تجربه ای كهنه  كردن ندارم. البته اين حس بزرگ س
ــی كه كوچك بودم، باز هم  ــود؛ يادگار ايام كودكی. زمان ب
ــالی می كردم؛ برای اين كه مجبور بودم  احساس بزرگ س
ــيدن به  ــير كنم، يا اين كه در رس در دنيای بزرگ ترها س
اهداف شان به آن ها كمك كنم. گويی من هم مثل مرحوم 
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ــازه نحوه ی  ــتم! ت ــريعتی كودكی را از جوانی ياد داش ش
زندگی ام طوری بود كه چه بخواهم، چه نخواهم، نسبت به 
هم سالانم از اطلاعات و آگاهی های بيش تر و روزافزون تری 
ــش از پيش ــرا بي ــوع م ــن موض ــودم. همي ــوردار ب  برخ

با آدم بزرگ ها دمخور می كرد.
ــال ها ما در »ده نو« كه روستايی  ــت، آن س يادم هس
ــتای ما در  در نزديکی همدان بود، زندگی می كرديم. روس
دشتی گسترده و بی كرانه واقع شده بود كه از زيبايی های 
ــا اهالی آن مردمی  ــت، ام طبيعت، بهره ی چندانی نداش
خون گرم و مهربان بودند. من در سال 1332 به دنيا آمده 
ــال های بعد از كودتای 28  بودم و دوره ی كودكی ام در س
ــت كه من از انجام  ــت. طبيعی اس مرداد 1332 می گذش
ــتم، اما بعدها جسته  ــتقيمی نداش آن كودتا خاطرات مس
ــنيده ها چندان  ــنيدم و اين ش ــاد ش ــه از آن زي و گريخت
خوش حالم نمی كرد، به نحوی كه هنوز هم روزهای بيست 
ــال، ناخودآگاه تصوير يك روز تلخ  ــتم مرداد هر س و هش
ــتری كه بر زخم هايی  ــود؛ مانند نيش در ذهنم زنده می ش
كهنه می خورد و بار ديگر از آن ها خون جاری می كند. اين 
احساس هنوز هم كم و بيش، در ذهن بسياری از مردمان 
ــانی كه در آن روزگار اندكی از  وطن من وجود دارد و كس
ــاس  ــن بزرگ تر بودند، اكنون اين تلخی را بيش تر احس م
ــيرينی ملی شدن  می كنند. حادثه ای كه به قول آن ها، ش
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نفت را به كام ملت تلخ كرده بود.)1(
ــال های بلوا و آشوب اين  در دوران كودكی من كه س
كشور بود، به  رغم حضور آلمانی ها در دستگاه های مختلف 
ــی ها در امر كودتا، اين امريکا  ــور و مداخله ی انگليس كش
ــی ها  ــود كه حرف اول را می زد. البته آلمانی ها و انگليس ب
ــتند. برای مثال،  ــيطره داش ــوز گردنه هايی را تحت س هن
ــبك،  ــر كارخانه ها، به خصوص در بخش صنايع س بيش ت
ــوزش و پرورش  ــی از آم ــت آلمانی ها بود و بخش در دس
ــد. در گمرك و بخش  ــيله ی آن ها اداره می ش ــم به وس ه
عظيمی از سرحدات هم انگليسی ها نفوذ فراوانی داشتند، 
اما آن ها هم داشتند می پذيرفتند كه آرام آرام بايد به نفع 
امريکا عقب بنشينند؛ چون اين امريکا بود كه برای ارتش، 
ژاندارمری و شهربانی، مستشار می فرستاد. اگر چه شركت 
ــال 1332،  نفت در جريانات نهضت ملی مردم ايران در س
ــلطه ی دولت انگليس بيرون آمده بود، اما باز هم  از زير س
 به وسيله ی مهندسان و كارشناسان امريکايی اداره می شد.
 مانده بود اداره ی امور روزمره ی مردم، كه آن هم می توانست

ــت  ــالات و ولايت، به دس ــرل و نظارت اي ــق كنت از طري
امريکايی ها بيفتد. 

ــتاها و شهرهای  اگر چه هنوز حضور بيگانگان در روس
ــا از تبعات آن حضور  ــت، اما م كوچك نمودِ زيادی نداش
ــا امور مربوط به  ــم بی نصيب نبوديم. آن روزه كم رنگ ه



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

22

ــرای همين، ما  ــود؛ ب ــده ی ژاندارمری ب ــتاها بر عه روس
ــاهد ورود ژاندارم ها به  خيلی وقت ها، به دلايل مختلف، ش
روستای مان بوديم؛ اگر چه هميشه با ترس و نفرت از آن ها 
ــربازگيری، يا در  ــتقبال می كرديم. معمولاً در زمان س اس
ــت محصول،  هنگام تعقيب مجرمان فراری، يا وقت برداش
سر و كله ی ژاندارم ها پيدا می شد. حضورشان فضای روستا 
ــنگين می كرد و با اين كه در خانه ی ارباب يا كدخدا  را س
ــتا بودند، رفتار  ــم تا وقتی در روس ــد، ولی باز ه می ماندن
ــورده بود. چون ژاندارم ها همواره  مردم محتاط و ترس خ
ــه كس نگاه می كردند. اين  ــوءظن به همه چيز و هم با س
ــده بود.  ــان بعد از كودتای 28 مرداد، بدتر هم ش رفتارش
زيرا فهميده بودند رژيم، مخالفان زيادی دارد كه همه جا، 

حتی توی روستاها پراكنده اند. 
ــتای ما  ــت آن روزها وقتی ژاندارمی به روس يادم هس
می آمد، پدرم می گفت امروز يك اجنبی را ديده كه فلان 
ــت. او لفظ اجنبی را  ــا بوده و بهمان كار را می كرده اس ج
ــا چنان نفرتی به زبان می آورد كه انگار دارد از يك كافر  ب
حربی حرف می زند. البته برای اين احساسش دلايلی هم 
ــت كه غالباً منطقی به نظر می رسيد. يکی از دلايلش  داش
نوكری آن ها برای اجانب بود. چون شنيده بود كه مشاوران 
ــت  ــوئدی و امريکايی در اداره ی ژاندارمری دس نظامی س
ــت دولت  ــد. پدرم معتقد بود كه ژاندارمری در شکس دارن
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ــور، نقش زيادی داشته  ــاه به كش مصدق و بازگرداندن ش
ــت، می گفت مشتی آدم مفت خور در ژاندارمری جمع  اس
ــه، خون رعيت بينوا را  ــده اند تا به اتکای پاگون و درج ش

بمکند؛ و چيزهايی از اين دست...
ــی و پيش نماز »ده نو«  ــا كه پدرم تنها روحان از آن ج
بود و اطلاعات سياسی خوبی هم داشت، مردم معمولاً به 
او و حرف هايش توجه زيادی نشان می دادند. حتی گاهی 
ــرای هم نقل می كردند  ــش را به عنوان حجت ب حرف هاي
ــان در امور  ــاس تصميم گيری های ش ــش را اس و گفته هاي
مختلف زندگی قرار می دادند. او هم برای اين كه اين اقبال 
ــخ نگذارد، سعی داشت هميشه اطلاعات  مردم را بی پاس
ــد تا منبرش رونق بگيرد و  ــته باش ــت اول داش تازه و دس
مستمعانش بيش تر شوند. پدر در همدان و تهران دوستانی 
ــت كه اغلب روحانی بودند و در ايام خاصی از سال به  داش
روستای ما يا روستاهای اطراف می آمدند و او را در جريان 
آخرين اخبار و رويدادهای پايتخت و شهرهای بزرگ قرار 
می دادند. پدر هم بنا را بر اين گذاشته بود تا درباره ی اين 
ــبت به  ــايل به مردم آگاهی بدهد و آن ها را نس گونه مس

سرنوشت شان حساس كند. 
آن وقت ها علاوه بر پدرم، چند آدم با سواد ديگر هم در 
ده نو زندگی می كردند كه پای منبرش می نشستند و با او 
هم رأی و هم داستان بودند. وقتی هم اعلاميه ای به دست 
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پدر می رسيد، آن ها دوست داشتند آن را بخوانند. 
يکی از اين اعلاميه ها كه در يك بعد از ظهر بارانی بهاری 
ــيد، مربوط می شد به فوت آقای بروجردی كه  به ده نو رس
ــال 1340 اتفاق افتاده بود. خبر را طلبه ای  در فروردين س
ــم برای پدر آورده بود، همراه با چند اعلاميه ی  جوان از ق
ــليت از جانب بعضی روحانيون صاحب نفوذ. خبر كه  تس
ــه من و برادرم حسن را كه دو  ــيد، پدرم مثل هميش رس
سال از من بزرگ تر بود، به دنبال معتمد ان روستا فرستاد. 
ــت پدرمی رسيد،  آن روزها وقتی خبر يا اعلاميه ای به دس
ــد. ما  ــانی بود، آغاز می ش كار ما دو نفر هم كه اطلاع رس
ــاندن خبر، از  ــای آبادی می دويديم و برای رس در كوچه ه
ــبقت می گرفتيم. آن روز هم بايد همين كار را  يکديگر س
می كرديم؛ اما اوايل بهار بود و باران يك ريز می باريد. برای 
ــتا باتلاقی شده بود و جابه جا بركه هايی  همين خاك روس
ــده بود. ما در راه،  ــتا درست ش از آب، در كوچه های روس
ــز از آب باران فرو می رفت  ــان در گودال های لبري پاهای م
ــکل  ــنگين از گل، دويدن را برای مان مش و گالش های س
ــابقه دادن با  ــن آن روز چندان تمايلی به مس ــرد. م می ك
ــول راه به اين فکر می كردم  ــتم و در تمام ط برادرم نداش
ــوای دينی در يك كشور، مثل مرگ  كه آيا مرگ يك پيش
پدر يك خانواده است؟ آيا اين مرگ همه چيز را تا مدتی 
ــاس و بنيان همه چيز  به هم می ريزد؟ آيا با اين مرگ اس
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می لرزد؟
ــانديم و برگشتيم، به چشم بر هم زدنی  خبر را كه رس
ــدند. از حزن و  ــجد جمع ش ــتا در مس همه ی اهالی روس
اندوهی كه داشتند، می شد فهميد مرگ آيت الله بروجردی 
برای شان بسيارسنگين و ناگوار بوده است. پدرم می گفت:

ــق دارند. چون آيت الله بروجردی مرجع عام بوده  - ح
ــش، چه در علم و چه در تقوا،  ــت. يعنی در زمان حيات اس
ــن حالات باعث  ــدازه ی او نبوده و همي ــی به حد و ان كس
ــده تا در بين علمای آن زمان كسی هم قد و قواره ی او  ش
ــود. برای همين آيت الله بروجردی مرجع همه ی  پيدا نش
ــمار می رفته و به خصوص در ايران و عراق  ــيعيان به ش ش

مقلدان فراوانی داشته است.)2(
ــدر می گفت و من در همان حال و هوای كودكی به  پ
ــر  اين فکر می كردم كه حالا بعد از آيت الله بروجردی برس

دين و دنيای مردم چه می آيد؟
پدر می گفت:

- او بسيار مردم دار و مهربان بود.
می گفت:

- خبر دارم كه در بحبوحه ی جنگ دوم جهانی وقتی 
قيمت آذوقه و مواد غذايی بسيار بالا بود و مردم در تنگنا 
قرار داشتند، آيت الله بروجردی متمولان و بزرگان شهر را 
به خانه ی خود دعوت می كرد تا برای كمك به بيچارگان 
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ــر اين خود او هم از مايملك  ــا او همکاری كنند. علاوه ب ب
 پدری اش بيش ترين كمك را به مردم جنگ زده كرده بود.

     پدرم می گفت:
ــم از حال مردم  ــت الله بروجردی بعد از جنگ ه - آي
غافل نبود و برای رفاه آن ها كوشش می كرد. مثلًا وقتی ما 
ــتيم، من شنيده بودم او سال ها  در همدان هنوز برق نداش
قبل، يك كارخانه ی برق كوچك به بروجرد آورده و به كار 

انداخته بود كه تا آن زمان در نوع خود نظير نداشت.
ــت آيت الله را  ــه اعلاميه ی درگذش ــان طلبه ای ك هم
ــر آيت الله، يك  ــت در روزهای آخر عم ــود، می گف آورده ب
ــور موريس، از روی  ــك سرشناس قلب به نام پروفس پزش
علاقه ی شخصی برای مداوای او از پاريس به قم آمده بود 
ــت از آيت الله عيادت كند. آيت الله از پروفسور  و می خواس
ــی منزل در انتظار  ــته بود تا برای دقايقی در بيرون خواس
ــت، اتاقش  ــود در اين فرص ــتور داده ب ــپس دس بماند، س
ــش بياورند تا بتواند  ــانه ای براي را جمع و جور كنند و ش
ــه او گفته بودند خودش را  ــن خود را مرتب كند. ب محاس
اذيت نکند، چون بيمار است و بر بيمار حرجی نيست، اما 

آيت الله پاسخ داده بود:
ــلمانان هستم. خوب نيست  ــوای مس - من امروز پيش

يك بيگانه مرا با حال و روزی نامناسب ببيند!
ــردی را دهم  ــت آيت الله بروج ــه، روز رحل در اعلامي
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ــه ای از آن روز  ــرده بودند و حالا دو هفت ــن ذكرك فروردي
می گذشت. با اين وجود من خوب يادم هست كه آن روزها 
ــد و مردم، مسجد روستا را  در ده نو عزای عمومی اعلام ش

سياه پوش كردند.
ــال1340هم برای مردم و هم برای روحانيت، سال  س
ــال آيت الله كاشانی هم  ــواری بود؛ چون در همين س دش
ــرعت رو به وخامت  ــتر بيماری افتاد و حالش به س به بس
ــاس از تاريخ  ــی بود كه در برهه ای حس ــت. او كس گذاش
ايران، برای ملی كردن صنعت نفت به دكتر مصدق ياری 
ــانده و به اين ترتيب به طور عملی بر اتحاد ميان دين  رس
ــاری كرده بود. حالا طبيعی بود كه مرگ  و سياست پافش
ــان و مذهبی ها فاصله  ــان ملی گراي ــانی، مي آيت الله كاش
ــته ها را برای برقراری  می انداخت و اين اتفاق، همه ی رش
وحدت ميان اين دو گروه پنبه می كرد. علاوه بر اين، شاه 
را نيز كه از اين اتحاد زيان بسياری ديده بود، جان دوباره 

می بخشيد. 
من آن روزها درباره ی آيت الله كاشانی و فعاليت های او 
برای روی كار آمدن مصدق و ملی شدن صنعت نفت، چيز 
زيادی نمی دانستم، اما بعدها، به خصوص در سال های پس 
ــخصيت های سياسی، پيروزی شاه  از كودتا كه برخی از ش
ــانی و مخالفت او  ــت نهضت ملی را از چشم كاش  و شکس
ــدم بدانم او كه  ــدق می ديدند، علاقه مند ش ــا دكتر مص  ب
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بوده است.)3(
 كمی بعد شاه، با طرح مواد شش گانه ی انقلاب سفيد

ــاه و مردم- چيزی را كه از طرف  - يا به عبارتی انقلاب ش
ــده بود و محمدرضا قول اجرای آن را به  امريکا طراحی ش
كاخ سفيد داده بود، مجدداً به صحنه ی سياست ايران آمد. 

او اين بار خود را به انجام اصولی موظف كرده بود مثل: 
1 - اصـلاحات ارضـی

2 - ملـی كردن جنـگل ها
3 - فـروش سهام كارخانه های دولتی

4 - سـهيم شـدن كارگـران در سـود كارخانـجات
5 - ايـجاد سـپاه دانـش

6 - اصلاح قـانـون انتخـابـات 
اما از آن جا كه اين برنامه بسيار شتاب زده طراحی شده 
ــه اجرا در آمده بود، و از آن جا كه برای اجرای بندهای  و ب
آن، پيش بينی درستی صورت نگرفته بود، مثلًا در بخش 
اصلاحات ارضی، زمين هايی كه به رعايا رسيد، زمين های 
نامرغوب و بايری بودند كه به درد كشاورزی نمی خوردند. 
 بنابراين كشاورزانی كه از روی املاك مالکان بزرگ و خوانين

رانده شده بودند و خودشان هم درآمدی نداشتند تا امرار 
ــته دسته به طرف شهرها كوچ كردند. با  معاش كنند، دس
ــتاها از نيروی مولد خالی شدند و هم در  اين كار هم روس

شهرها ناهمگونی جمعيتی بدی به وجود آمد.
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ــپاهيان دانش هم چون بدون هيچ توجيه فرهنگی  س
ــده بودند، با انتقال فرهنگ شهری  ــتاها گسيل ش به روس
ــتاها را عوض كردند. حتی به  ــتاها، چهره ی روس به روس
ــد و به اين ترتيب،  ــتاييان دامن زدن نيازهای كاذب روس
ــوم و فرهنگ، و  ــارات جبران ناپذيری به آداب و رس خس

حتی اعتقادات ايرانيان وارد ساختند.
ــاهد اين اتفاقات بوديم.  خود ما در ده نو تا حدودی ش
ــالگی نتوانسته بودم به مدرسه  همين كه من تا دوازده س
ــی و  ــتم آموزش ــروم، حاصل بی اعتقادی پدرم به سيس ب
ــپاهيان دانشی بود كه به روستای ما آمد و شد  اخلاقی س

داشتند.
بچه كه بودم، آرزوهای بزرگی داشتم. مثلًا خيلی دلم 
ــوم تا بتوانم در ده نو به عنوان  ــت زود بزرگ ش می خواس
ــتا يك مدرسه ی چند  معلم خدمت كنم. آن وقت ها روس
پايه داشت كه يك سپاهی دانشِ جوان آن را اداره می كرد 
و دهاتی ها او را آقا معلم صدا می كردند. غريبه بود. از شهر 
ــر روزهای هفته، يا نبود، يا همراه رفقايش  می آمد. بيش ت
ــه ده نو می آمدند، برای  ــه برای آب و هوا عوض كردن ب ك
شکار كبك و تيهو، به كوه های اطراف همدان می رفت. آقا 
ــجد می آمد تا برای همياری مردم  معلم گاهی هم به مس
ــاعدت بگيرد. می گفت مدرسه احتياج به  از پدرم قول مس
تعميرات دارد. بايد بوم اندود شود. رنگ آميزی می خواهد. 
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ــد و به اش  ــتش عصبانی ش تا اين كه يك روز پدرم از دس
گفت:

- آقا جان! هيچ می فهمی چی می گويی؟ تو از من كه 
هيچ اعتقادی به تو و كارت ندارم، می خواهی به اين مردم 
بيچاره ی دست به دهن بگويم به تو پول بدهند تا مدرسه ات 
ــتاده ام آن جا  را آباد كنی؟ منی كه حتی بچه هايم را نفرس
ــوخته ای كه پای تو  درس بخوانند؟ اصلًا چرا همان پدرس
ــه اين جا باز كرده و به ات مواجب می دهد، كارت را راه  را ب

نمی اندازد؟
مادرم تا ماجرا را شنيد، غصه اش شد. می گفت اين معلم 
 با استوار پاسگاه رفاقتی به هم زده. حالا لابد قشون كشی

ــد روز بعد كه ديد  ــروقت مان، اما چن ــد، می آيد س می كن
خبری نشده، گفت: 

- باز خدا پدرش را بيامرزد كه كار دست مان نداد!
ــايد همان وقت ها بود كه دلم خواست معلم آبادی  ش
ــدم تا بچه هايی مثل من هم می توانستند بی دغدغه  می ش
ــيد  ــن كه ما يعنی بچه های آس ــه بروند، اما اي ــه مدرس ب
ابوالقاسم موسوی به مدرسه ی روستا نمی رفتيم، به خاطر 
ــدن مان بود و بس، اگر نه خود  ترس پدرم از بی اعتقاد ش
ــعی داشت ما از علم و دانش، لااقل تا  او با اهتمام تمام س

آن جا كه خود او می دانست، بهره ببريم. او می گفت:
- اين ها كه معلم راست راستی نيستند. اين ها آمده اند 
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ــان ندارند. دين و ايمان  ــاری و هيچ تعهدی به كارش اجب
درستی هم ندارند. حالا من با چه عقلی دنيا و آخرت اين 
بچه های معصوم غير مميز را بدهم دست اين بچه مزلفّی 

كه اين جا بودنش حاصل زد و بند شاه و امريکاست؟
می گفت: 

 - اصلًا كل ماجرای انقلاب سفيد شاه و ملت، دست پخت
آمريکاست!

بعد هم كه ماجرای فوت آيت الله بروجردی و مخالفت 
ــای ايالتی و ولايتی  ــت الله خمينی با لايحه ی انجمن ه آي
ــت جريان طرح اين  ــد، باز پدرم معتقد بود، پش پيش آم
ــی، آمريکا  ــال فراموش ــه، آن هم بعد از اين همه س لايح

نشسته است.
ــورای ملی به  ــه در اولين دوره ی مجلس ش اين لايح
ــيده و فراموش شده بود، حالا با تغييراتی كه  تصويب رس
در آن داده بودند، زمينه برای تضعيف دين و عقب راندن 

روحانيون از صحنه ی سياست، فراهم می شد. 
ــرايطی كه  ــی با طرح اين لايحه در ش آيت الله خمين
مجلس شورای ملی را تعطيل كرده بودند و ملجأيی برای 
بررسی درست آن نبود، مخالفت كرد. بلافاصله تلگراف های 
اعتراض آميز بقيه ی علما هم به شاه و نخست وزير مخابره 
ــد و دولت را وادار به عقب نشينی كرد؛ اما شاه با ترفند  ش
تازه ای به ميدان آمد. او گفت قصد دارد طرحی را با شش 
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ــدوم مردم بگذارد  ــفيد« به رفران اصل و با نام »انقلاب س
كه اگر قبول شود، به پيشرفت مملکت كمك می كند. باز 
آيت الله خمينی مخالفت كرد و گفت اين طرح، فرمايشی 

است و پيش نويس آن را آمريکا تهيه كرده است. 
اين طرح در ششم بهمن 1341 در حالی تصويب شد 
ــركت در رفراندوم را تحريم كرده بودند. يکی  كه مردم ش
از اصول انقلاب سفيد شاه، ايجاد سپاه دانش برای اجرای 
ــتاها بود. سپاه دانشی ها كسانی  تعليمات اجباری در روس
ــتاها  ــان را به معلمی در روس بودند كه دوره ی سربازی ش

می گذراندند؛ مثل معلم همين ده ما كه وصفش رفت. 
ــی از آن نه  ــريعتمداری يک ــن ميان، آيت الله ش در اي
ــم و نجف آن ها را برای  ــی كه حوزه های علميه ی ق مرجع
ــعی  ــلمانان معرفی كرده بودند، س اداره ی امور دينی مس
ــح برقراركند. ميانه ی  ــت تا بين رژيم و روحانيت صل داش
رژيم هم با او بهتر از ساير علما بود و به او بيش از ديگران 
ــتگاه  اهميت می داد؛ برای همين مردم می گفتند او با دس
سلطنت سازش كرده است. من آن سال، تازه ده سالم بود. 
با وجود اين از چيزهايی كه می شنيدم، تحليل های خوبی 
داشتم. مثلًا وقتی می ديدم رساله ی آيت الله شريعتمداری 
ــين های ريوی ارتشی، در تعداد زياد به  را نظامی ها با ماش
ــتاها می آورند و به مردم هديه می دهند، می فهميدم  روس
ــريعتمداری  ــت و ش ــت اس آن چه مردم می گويند، درس
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آخوندی درباری است. 
ــريعتمداری از اهالی  ــادق ش ــيد محمد ص آيت الله س
ــت الله بروجردی   ــر درس فقه و اصول آي ــز بود. او س تبري
ــت و در مسجد سادات هندی در خيابان مولوی،  می نشس
ــم اجتهادش را آقا  ــت می خواند. گويا زير حک نماز جماع
سيد حسن اصفهانی امضا كرده بود، اما گذشته از اين ها، او 
همان كسی بود كه با راهنمايی كردن علی امينی نخست 
وزير، و طرح راه كارهايی كه برای او داشت، از زور مخالفان 
ــاه و اصلاحاتی كه  ــت و با اهداف ش اصلاحات ارضی كاس
ــور وقت آمريکا به او  ــی از طرف كندی، رئيس جمه همگ
ــد. شريعتمداری به واقع مصداق  ديکته می شد، همراه ش
ــی بود كه در مورد وابستگی  آن حرف خواجه نصير طوس

دين به طبقه ی حکام، گفته بود:
- آن عمامه به اين ديهيم پيوسته است.

ــنيد، با  ــا را می ديد يا می ش ــن چيزه ــدرم وقتی اي پ
عصبانيت می گفت:

ــت. يکی مثل  ــرق اس ــدر بين علما ف ــد چق - ببيني
شريعتمداری آن چنان خود را به دربار وابسته می كند كه 
ــاه قرار می گيرد، يکی هم مثل  ــخص ش مورد حمايت ش
آقای خمينی كه حتی نمی گذارد شاگردانش مرجعيتش 
ــه جا از حقوق اين  ــه طرفدارانش اعلام كنند، اما هم را ب

مردم مظلوم دفاع می كند! 
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ــاگردان آيت الله  ــات را از يکی از ش ــن اطلاع پدرم اي
ــرات برای  ــر منبر به ك ــه بود و آن ها را س ــی گرفت خمين

مستمعانش بازگو می كرد.
يا می گفت:

ــی زد كه آقای  ــلان رفيقم از كتابی حرف م -ديروز ف
ــته  ــاه نوش خمينی، خيلی قبل، در زمان حکومت رضا ش
است. اسم كتاب كشف الاسرار است. او در اين كتاب، ياد 
ــاهی قيام كرد. چطور  داده چطور بايد عليه نظام شاهنش

بايد از كيان دين و وطن، پشتيبانی كرد. 
ــن حرف ها را با تعصب می گفت و پامنبری هايش  او اي
ــر تکان می دادند و صحت سخنان و  ــف س به علامت تأس
ــات او را تأييد می كردند. من با شنيدن حرف های  احساس
ــدم؛ طوری كه  پدرم به پيدا كردن آن كتاب ترغيب می ش
ــف الاسرار را بارها  ــب، كتاب كش بعدها، در فرصتی مناس
ــتفاده از جنبه های مثبت  ــنده با اس خواندم. آن جا، نويس
ــورا  ــه ی آن ها با نهضت عاش ــای معاصر و مقايس نهضت ه
ــروع قيام عليه شاه،  ــت با ديانت، برای ش و تركيب سياس

چندين راه حل ارايه كرده بود. 
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پي نوشت:
ــی ها  ــال 1332 در واقع با طراحی انگليس ــای 28 مرداد س 1- كودت
ــهم خود را  ــدن صنعت نفت س ــت. آن ها كه بعد از ملی ش ــه وقوع پيوس ب
ــتند تا با روی كار  ــت داده بودند، خواس ــار نفت از دس از درآمدهای سرش
ــظ موقعيت خود  ــا حدودی به حف ــم پهلوی در واقع ت ــدد رژي آوردن مج
ــت آورده بودند، ــختی به دس ــران كمك كنند و پايگاهی را كه به س  در اي
  از دست  ندهند. برای همين با آمريکايی ها هم دست شدند و بلوای تابستان 1332
 را به راه انداختند. گفته می شد در ايران، كسی كه از نيت و رفتار انگليسی ها

ــه بلافاصله پس از  ــل الله زاهدی بود ك ــکر فض ــت، سرلش اطلاع كامل داش
ــت وزير  ــقوط دولت دكتر مصدق به جای او نخس پيروزی كودتاگران و س
ــانی كه در روی كار آمدن مجدد محمدرضا پهلوی  ــد. يکی از كس ايران ش
ــت، چاقوكش اوباشی به نام شعبان جعفری بود كه مردم  نقش مؤثری داش
ــعبان بی مخ  ــه دليل رفتارهای عجيب و غريب و دور از منطقش، او را ش ب

صدا می كردند. 
ــود. محله ای در  ــه ی درخونگاه به دنيا آمده ب ــعبان بی مخ در محل ش
ــت و اشخاص  ــد قلب پايتخت اس ــنگلج تهران كه گفته می ش منطقه ی س
ــاه كه می گفتند تا قبل از  ــته اند. از جمله رضا ش ــر بر داش مهمی از آن س
 كودتای سوم اسفند 1299 در همين منطقه خانه داشته و در آن جا زندگی

ــاه  ــت داران محمدرضا ش ــودش را از دوس ــعبان كه خ ــت. ش می كرده اس
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ــتاده بود و در اين راه از هيچ  ــت، در اين دوستی، تا پای جان ايس می دانس
كاری فروگذار نمی كرد؛ تا آن جا كه حتی مرام لوطی گری و باستانی كاری را 
 هم زير پا گذاشته بود و هر جا لازم می دانست از آن ها زهر چشم می گرفت.

      در كودتای بيست و هشت مرداد 1332 هم شعبان بی مخ، رو به روی 
ــتاد. بسياری از انقلابی ها را با  مبارزات مردم و طرف داران دكتر مصدق ايس
كمك نوچه هايش به خاك و خون كشيد و فردای پيروزی كودتا و بازگشت 
ــاه كه چندان  ــاه به ايران، نام تاج بخش را برای خود انتخاب كرد، اما ش ش
خوش نداشت با اين اسم و فاميل در جريان كودتای ننگينش مردم به ياد 
ــم را از روی خودش  رفتارهای اراذل و اوباش بيفتند، به او تذكر داد اين اس

بردارد.

ــای بروجرد بود، در  ــت الله بروجردی كه از خاندان طباطبايی ه 2- آي
ــت. يعنی مراجع  آغاز در غرب ايران و حوالی بروجرد، مرجعيت خاص داش
ــار رساله اش، مقلدان خود را به او ارجاع  محلی با روی كار آمدن وی و انتش
دادند. پس از فوت آيت الله آقا سيد ابوالحسن اصفهانی نيز اكثر مقلدان او به 
آيت  الله بروجردی رجوع كردند، همچنين بعد از درگذشت حاج آقا حسين 
طباطبايی قمی، ديگر كسی به حد و اندازه ی آيت  الله بروجردی نبود، لذا او 

مرجعيت عام يافت و زعيم علی الاطلاق جهان تشيع شد.

3- پدر آيت الله كاشانی از علمای بزرگ شيعه بود كه در سال 1280 به 
همراه فرزند شانزده ساله اش- ابوالقاسم- راهی نجف اشرف شد. اين هجرت، 
آن چنان تأثيری بر كاشانی گذاشت كه توانست در بيست و پنج سالگی به 
ــيرازی جواز تقليد بگيرد. در نهضت  ــد و از ميرزای ش درجه ی اجتهاد برس
 مشروطه، او در تصميم گيری ها و تنظيم اعلاميه ها، مشاور آخوند خراسانی

- از رهبران اصلی نهضت- بود و از اين طريق به عالم سياست راه پيدا كرد. 
ــاليان عمرش، بارها تهديد و تهمت و بند و حبس را تجربه كرده  او طی س
بود. برای همين در جريان نخست وزيری رزم آرا، بی هيچ ترس و واهمه ای 
ــته و هم زمان با ترور رزم آرا به دست خليل طهماسبی،  به مخالفت برخاس
ــران، راهپيمايی بزرگی در  ــراض به دخالت های دولت انگليس در اي در اعت
ــانی، به اضافه ی مخالفت های  ــران به راه انداخته بود. البته اين كار كاش ته
جدی او با دولت رزم آرا، برايش بد تمام شد؛ چون باعث شد رژيم اعلام كند 
نه تنها قتل رزم آرا بلکه تمامی ترورهای بعدی هم به فتوای كاشانی صورت 
ــت. به همين خاطر دستگاه امنيتی مدت ها مراقب او بود و حتی  گرفته اس
پس از قطع ارتباطش با مصدق، هر از چندی مزاحمت هايی را برايش ايجاد 
 می كرد، تا اين كه چهار سال بعد در جريان سوء قصد به جان حسين علا، 
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و در پی دستگيری مجدد طهماسبی و دادن محکوميت اعدام به او، آيت الله 
كاشانی را هم به بهانه ی دست داشتن در قتل رزم آرا، به زندان انداخت و تا 
پای چوبه ی دار هم برد، اما اعتراض علما به خصوص آيت الله بروجردی، مانع 
ــد و رژيم ناچار شد مدتی بعد آيت الله كاشانی را از زندان آزاد  از اين كار ش
ــنگری اموری بود كه در مملکت  ــانی روش كند. از 1334 تا 1340 كار كاش
ــبت به  ــش كرد تا نس ــيار كوش انجام می گرفت و به نفع مردم نبود. او بس
نقش استعمارگر انگليس به شاه هشدار بدهد، اما چون گوش شنوايی نبود، 
زحماتش خيلی مؤثر واقع نشد، تا اين كه او در اوايل زمستان سال 1340 

به بستر بيماری افتاد.
اواخر اسفند ماه 1340 يك روز قبل از فوت كاشانی، شاه برای عيادت، 
به منزل او در پامنار رفت؛ اما كاشانی ديگر نه توان مخالفت با شاه را داشت 
ــن بازی های دربار نيز  ــردن او را. ضمن اين كه با اي ــه يارای نصيحت ك و ن
آشنايی كافی پيدا كرده بود. او فراموش نکرده بود كه اين شاه همان كسی 
ــتگيری اش را امضا كرده بود. آيت الله  ــال پيش حکم دس ــت كه يك س اس
ــاه با اين رفتار نرم خويانه، قصد دارد برای موجه  ــانی می دانست كه ش كاش
ــوه دادن خود در برابر مردم، از بيماری روحانی معتبری چون او، بهره ی  جل

لازم را ببرد. همچنان كه از مرگ او هم اين بهره را برد.
ــانی، روز بعد از آن ديدار، به طور رسمی صورت گرفت و  ــييع كاش تش
ــار برای مرگ آيت الله، 5 روز عزای ملی اعلام كرد؛ همه ی اين اخبار در  درب
ــيد؛ يعنی آن وقت كه طلبه ها  ــتای ما رس ماه های رمضان و محرم، به روس
برای وعظ و خطابه و عزاداری به روستاها می آمدند. آن ها معمولاً داغ ترين و 
موثق ترين اخبار را با خود داشتند و اين اخبار را با تحليل هايی كه خود به 

آن می افزودند، همه فهم می كردند.
ــاه  ــانی به اندازه ی رحلت آيت الله بروجردی برای ش فوت آيت الله كاش
ــاعاتی بعد  ــاه با درك اين مطلب، س و رژيم او، دارای تبعات بزرگ نبود. ش
ــوت او را برای آيت الله حکيم، به  ــليت ف از فوت آيت الله بروجردی، پيام تس
نجف فرستاد. او می خواست با اين كار، رهبری شيعه را از ايران خارج كند 
ــت كردن  ــت با سس ــازد. او می خواس و به حوزه ی علميه ی نجف منتقل س
ــد، راه را برای  ــته باش پايه های مرجعيت در ايران، بی آن كه معارضی داش
اصلاحات آمريکايی اش باز كند، اما حوزه های علميه  ی قم و نجف، نه نفر از 
روحانيان مطرح را به عنوان مرجع دينی، به مردم معرفی كردند كه آيت الله 
ــد از كودتای 1332 و  ــاه كه بع ــی هم جزو آن ها بود. محمد رضا ش خمين
ــر ناسازگاری  تثبيت حکومتش در ايران، مثل پدرش با حوزه های علميه س
ــته بود، از ميان علمايی كه برای مرجعيت شيعه معرفی شده بودند،  گذاش
ــرد؛ چون اعتراضات او بر  ــن خصومت را با آيت الله خمينی پيدا ك بيش تري
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خلاف ساير مراجع به بحث قانون بی حجابی بانوان يا صدور اجازه ی لباس 
ــايل مهم تری چون لغو  ــد و هدف او مس و عمامه ی طلبه ها محدود نمی ش
ــيون و اعتراض به لايحه ی انجمن های ايالتی و ولايتی بود  قانون كاپيتولاس
ــود. اما اين غايله با اعتراض علمايی  ــکلی تازه اجرا ش كه حالا قرار بود با ش
ــد. اين اتفاق  چون آيت الّله خمينی و آيت الّله گلپايگانی و بازاريان، ملغي ش
در دوازدهم آذر ماه 1341 به وقوع پيوست و پيام پايان اين كار را دولت، از 

راديوی دولتی ايران پخش كرد.



fhf ماه بركه
فصل دوم
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ــيری  ــتم بدانم مرا كجا می برند. يا از چه مس می خواس
ــم بندم را محکم بسته  ــتم. از بس چش می روند. نمی توانس

بودند. 
ــده های ساواك را می برند قزل  شنيده بودم دستگير ش
ــر از آن جا در می آوردم؛ چون  قلعه. پس لابد من هم بايد س

گمانم بر اين بود كه ساواك مرا گرفته است.
ــنيده بودم. آن هايی كه  از قزل قلعه چيزهای زيادی ش
 تجربه ی اين زندان را داشتند، می گفتند روزهای اول قزل قلعه
 سخت است، اما همين كه بازجويی ها تمام شد و حکم را دادند،

ــود. فقط كافی است آدم بتواند  برخوردشان سبك تر می ش
چند روزی مقاومت كند. ترس من هم از همين بود. از اين 

كه موقع بازجويی كم بياورم و چيزهايی بگويم كه نبايد!
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ــك بند تهديدم كرده  ــتگيری ام، ي  بس كه از وقت دس
بودند و به من بد و بيراه گفته بودند، فکر می كردم تا پايم به 
ــد، همه چيز را لو می دهم. با خودم گفتم اساس  زندان برس
كار اين ها همين است. اين كه با اين رفتارشان مرا بيندازند 
ــان را بخورم. سعی كردم  توی هچل؛ پس من نبايد گول ش
ذهنم را از اين خيالات مزاحم خالی كنم تا بتوانم به آن چه 

در پيش رو دارم، فکر كنم.
ــد،  ــکيلات معمولاً اولين كاری كه انجام می ش توی تش
ــازی افراد برای موقع دستگيری بود. اين كه چطور  آماده س
ــد. يا موقع بازجويی،  ــان را جمع و جور كنن بتوانند خودش
ــان را جای يك آدم عادی جا بزنند و بيفتند به پرت  خودش
و پلا گفتن، تا دستگاه از گرفتن شان راضی كه نباشد هيچ، 
احساس غبن هم بکند. يا مقاومت كنند تا تعداد بيش تری لو 
نروند. اين ترفندها اگر چه برای ساواك ديگر كارايی نداشت، 
اما می توانست آن قدر آن ها را معطل كند كه تشکيلات در 
بيرون، خودش را با شرايط تازه وفق بدهد؛ چون وقتی خبر 
دستگيری كسی فاش می شد، بايد به سرعت تمام قرارها و 

برنامه های او لغو و محل زندگی اش پاك سازی می شد.
 اين بود كه من تا می توانستم بايد معطل می كردم و اجازه

ــم را بگيرند. يعنی بايد مقاومت می كردم.  نمی دادم اطلاعات
اين مدت را در تشکيلات بين دوازده تا بيست و چهار ساعت 
در نظر می گرفتند. بعد هم برای اين كه شکنجه ها سبك تر 
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شوند، زندانی حق داشت بعضی اطلاعات سوخته يا قرارهای 
ــتگيری اولم  ــو رفته را فاش كند، اما برای من كه اين دس ل
ــمار می رفت، هيچ چيز قابل پيش بينی نبود. مثلًا من  به ش
نمی دانستم از طرف چه كسی لو رفته ام، يا چه اطلاعاتی را 

بايد نگه دارم و چه چيزهايی را فاش كنم. 
ــت بيرون را ببينم. دلم خواست بدانم  دوباره دلم خواس
ــی  ــتن و اين ديدن، حس ــه كجا می رويم؟ انگار اين دانس ب
غريزی است كه در آن وضعيت و آن ساعت، حتماً بايد اغنا 
می شد. شايد اگر من كور مادرزاد دنيا آمده بودم، ديگر اين 
ــتم. گاهی تجربه های ما اذيت مان  قدر دغدغه ی ديدن نداش
ــا را از توان مندی های  ــا، م ــای م ــی عادت ه می كنند.گاه
ديگرمان، غافل می كنند. شنيده بودم نابيناها به جای حس 
ديدن از لمس كردن يا بوكشيدن استفاده می كنند، اما برای 
ــاعتی كه در ماشين بودم، چنين امکانی وجود  من در آن س
ــت. با اين همه فکر كردم اگر راه را می ديدم، درخت ها  نداش
را، سنگ ها را، خانه ها را، می توانستم مقصدمان را تشخيص 
 بدهم. برای همين باز شروع كردم به تقلا، تا بلکه چشم بندم
 قدری كنار برود. نرفت. در عوض دست سنگين يکی از مردها،

بيخ گوشم پايين آمد و صورتم آتش گرفت. بعد هم ضربه ی 
ــا روی زانوهايم  ــرم را ت ــت گردنم خورد كه س ديگری پش
ــتم حدس بزنم كدام يك از دو مردی كه  پايين آورد. خواس
ــر و موی  ــتگيرم كرده اند، دارند كتکم می زنند؛ او كه س دس



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

44

ــتم قبلًا جايی ديده امش، يا  ــياه فرفری دارد و حتم داش س
ــکل بچه های هنرستان درآورده بود، اما  او كه خودش را ش

وقتی از نزديك ديدمش، دانستم سن و سالی بالاتر دارد؟
ــادم نمی آمد. از بعد از  ــو فرفری را ديده بودم. كجا؟ ي م
 ظهر امروز كه يك مرتبه توی سالن هنرستان با او رخ به رخ

شدم، به چشمم آشنا آمد. اصلًا بعد از ديدن او بود كه حتم 
ــی ديگر. با اين همه ــراغ من آمده اند، نه كس  كردم آن ها س

خواستم گول شان بزنم. خواستم به آن ها نشانی عوضی بدهم. 
خواستم عادی سازی كنم. فکر كردم خوب است كاری كنم 
تا در نظرشان دانش آموزی معمولی جلوه كنم. برای همين 
ــه مرا  ــم بچه هايی كه هميش ــه در لودگی و جلو چش زدم ب
جدی و گاهی خشك ديده بودند، شروع كردم به بذله گويی 
و شيطنت. بيچاره بچه ها مانده بودند چه عکس العملی نشان 
ــده بودند. لابد وقتی  ــد. هيچ وقت مرا اين طوری ندي بدهن
ــتگيری ام باخبر می شدند، دليل آن همه سرزندگی و  از دس

سبك سری ناگهانی را می فهميدند!
ــيده ای  ــين با ترمز كش در همين خيالات بودم كه ماش
ــت وقتی كه  ــا كه راننده دفعتاً، درس ــتاد؛ از آن ترمزه ايس
ــتد، می كشد. اين ترمزها می توانند  حواسش نيست تا بايس
حس خوش آيند رسيدن داشته باشند، اگر دم در يك زندان 
گرفته نشده باشند. با آن ترمز، يك مرتبه همه پريديم جلو و 
دوباره پرت شديم عقب. حاضر بودم شرط ببندم اين راننده 
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ــير، بی خيال رسيدن بوده است. از كارش  در تمام طول مس
و چيزی كه به آن فکر كرده بودم، خنده ام گرفت. خنده ای 
بی صدا، اما انگار مأمورها خيلی خوش شان نيامد، چون يکی 
ــايد همان مأمور مو فرفری- درِ ماشين را  از آن دو مرد- ش
كه بازكرد، با دشمنی، مرا با خودش كشيد بيرون و با نفرتی 
ــت از يك پدر كشتگی كهنه ناشی شود،  كه فقط می توانس

هلم داد جلو.
ــال سرما  اوايل بهمن ماه بود. معمولاً در اين وقت از س
ــد و تو را  بيداد می كند. به خصوص اگر دم غروب آفتاب باش
ــتاب آورده باشند كه كتت را توی مدرسه جا  آن چنان به ش
گذاشته باشی. برای همين بيرون از ماشين، لرزی كه هيچ 
جا نبود، افتاد به جانم، طوری كه دندان هايم داشت از سرما 
به هم می خورد. البته اضطراب هم داشتم. اضطراب ناشی از 
سرنوشتی نامعلوم كه انتظارم را می كشيد؛ اين اضطراب هم 
يك جور لرز غريزی به تنم می ريخت كه خيلی جالب نبود. 
دلم نمی خواست اين طور بشوم. از خودم دلخور بودم. حالا 
اگر آن دو مرد لرزيدنم را به حساب ترسم می گذاشتند چی؟ 
ــن و سالی ام می گذاشتند  ــاب ناپختگی و كم س اگر به حس
ــيدن به اتاقی،  ــعی می كردم باقی راه را تا رس چی؟ بايد س
ــق می آمدم.  ــرپناهی، بر اين حالتم فاي ــلولی، س بندی، س
دندان هايم را به هم كليد كردم و دست هايم را كه دست بند 
ــود. آن ها دو  ــره زدم. حالا وضعم بهتر ب ــتند، به هم گ داش
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ــتند مرا تحت الحفظ به طرفی  بازويم را گرفته بودند و داش
می بردند كه نمی ديدم و اگر نبود پنجه های مردی كه بازويم 
را چسبيده بود، حتماً روی ناهمواری راهی كه از گل و برف 

گذشته هنوز يخ زده بود، زمين می خوردم.
حسم می گفت آن جا قزل قلعه است. از قزل قلعه تصوير 
ــنی در ذهن نداشتم؛ اما شنيده بودم در روزگار قاجار،  روش
ــرايی بوده كه از آن به عنوان انبار مهمات استفاده  كاروان س
ــاه هم همين استفاده را  ــت. تا دوره ی رضا ش ــده اس می ش
داشته؛ تا اين كه بعد از كودتای 28 مرداد 32 به ابتکار تيمور 
ــاه، به محلی برای نگهداری  بختيار و دستور محمد رضا ش

زندانيان سياسی تبديل شده است. 
ــك آن جا را ديدم و مدتی در آن جا  بعدها وقتی از نزدي
ــبيه  ــی كردم، اين محل را طور ديگری يافتم. اصلًا ش زندگ
ــك انبار مهمات  ــرا يا ي ــر ذهنی من از يك كاروان س تصوي

نبود. 
قزل قلعه دارای يك فضای بزرگ بود كه به بند عمومی 
ــرو وجود  ــرف حياطش هم دو راه ــود. در دو ط ــروف ب مع
ــلول های انفرادی روبه روی هم، اما به  ــت كه در آن س داش
ــده بودند. به اين ترتيب زندانيان  ــکل زيگزاك ساخته ش ش
ــای ميان بندها  ــر را ببينند. در فض ــتند يکديگ نمی توانس
ــطش يك حوض  ــت كه در وس يك حياط بزرگ قرار داش
ــد مجنون و يك بوته ی  ــنگ آبی رنگ و يك درخت بي قش
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ــت اين درخت را به  ــوس بود. زندانيان قديمی كاش اكاليپت
وارطان سالاخانيان يك مبارز ارمنی منتسب می كردند كه تا 
حد يك قهرمان در برابر شکنجه های ساواك مقاومت كرده 
و كسی را لو نداده بود. شايد چنين بود، شايد هم نه. سن و 
سال درخت بيش از آن نشان می داد كه اين سال ها كاشته 
شده باشد. به نظر می رسيد اين انتساب، حس زيبای اعلام 
علاقه مندی به وارطان بود كه می گفتند با شجاعتی بی نظير 
ــيبی به  ــتگيری اش بتواند كم ترين آس ــدون اين كه دس و ب
پيکر مبارزه و ياران هم رزمش بزند، مقاومت كرده و شهيد 
ــده بود. بعدها بين دو زندانم شنيدم ساواك اين درخت  ش
ــال 53 از ريشه در آورده بود تا به غائله ی وارطان و  را در س
قهرمانی های او در زندان و خارج از زندان، خاتمه بدهد. من 
در دستگيری اولم، زمانی كه در قزل قلعه بودم، اين درخت 
ــده بودم . حياط بند عمومی، محل هواخوری زندانيان  را دي
ــمار می آمد. آن ها بعد از خوردن شام، در  بند عمومی به ش
ــان را دور آن حوض و زير همين درخت  ــتان چای ش تابس
ــترانده بود،  ــاخ و برگ گس ــی از حوض ش كه بر روی بخش
ــال پنجاه و يك، چنين  ــتان س می خوردند. من هم در تابس
ــيرينی را بارها داشتم. به خصوص در شب هايی  تجربه ی ش
ــش می افتاد روی آب حوض. در  كه ماه بالا می آمد و عکس
ــه بر روی آب  ــس و بند، من آن ماه را ك ــب های حب آن ش
افتاده بود، يك دل سير تماشا می كردم و از اين كه می ديدم 
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ــير ديوارهای  ــب، اس آن ماه و آن بركه هم در آن وقت از ش
زندانند، دلم می گرفت.

 از درخت می گفتم كه همسايه ی بركه ی خيالی من بود. 
ــرح اين درخت، در شعر برخی از شعرای معاصر هم آمده  ش
ــت؛ مثلًا در شعر مرحوم قدسی يکی از شعرای خراسانی  اس
كه خود زندان قزل قلعه را ديده و در آن مدتی زندانی بوده، 

آمده است. او برای اين درخت، اين بيت را سروده است:
از رخ آزاد مـردان ، نـه قـزل قـلعـه خجـل 

بيدمجنون هم از اين غم سر به زير افکنده است

سال ها بعد، شعری هم از يك شاعر ديگر خواندم كه به 
قهرمان قزل قلعه مربوط می شد. اين شعر در مدح مردانگی 
وارطان سالاخانيان بود. اسم اين شعر مرگ وارطان بود كه 
شاعر در دوران اختناق آن را با نام مرگ نازلی منتشر كرده 
ــده، از اين قرار  ــه در ياد و خاطرم مان ــعر تا آن جا ك بود. ش

بود:
نازلی! بهارخنده زد و ارغوان شکفت 

در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير 

دست از گمان بدار!

با مرگ نحس پنجه ميفکن!

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار... 

نازلی سخن نگفت،



49

ركه
اه ب

م

سر افراز

دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت 

 *

نازلی ! سخن بگو!

مرغ سکوت، جوجه ی مرگي فجيع را

در آشيان به بيضه نشسته است! 

*

نازلی سخن نگفت

چو خورشيد

از تيرگي بر آمد و در خون نشست و رفت 

*

نازلی سخن نگفت

نازلی ستاره بود:

يك دم درين ظلام درخشيد و جست و رفت 

*

نازلی سخن نگفت

نازلی بنفشه بود:

گل داد و 

مژده داد: زمستان شکست 

و 

رفت...





fhfمسجد هدايت
فصل سوم
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من قبل از دستگيری ام، يك بار از دور قزل قلعه را ديده 
ــود ديوارهای چركمرد  ــودم. در آن ديدار به نظرم آمده ب ب
ــاختمان  ــر ديوارهايش، هيبت س ــاردار س ــيم های خ و س
ــال خورده ی محصورش را چند برابر كرده است. آيا هنوز  س

هم قزل قلعه همان هيبت را داشت؟
ــنيدم  ــيده بوديم و من تا ش ما به محوطه ی زندان رس
ــروع به  ــك خرگوش ناآرام ش ــتم، قلبم مثل ي ــا هس آن ج
ــل آن وقت ها كه در  ــده بودم مث خيزش و كوبش كرد. ش
ــای ده، برای خبر كردن آدم هايی كه پدرم نام برده  كوچه ه
بود، می دويدم و بعد خسته و از نفس افتاده، می نشستم و به 
ــت از سينه ام  كوبش قلبم گوش می دادم كه انگار می خواس

بيرون بزند. 
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روستا كه بوديم، من مدرسه نمی رفتم، اما قرآن و عربی 
ــدرم و دو تا از  ــی رياضی را پيش پ ــی كم ــی و حت و فارس
ــه بوديم، همه چيز  ــادی خوانده بودم. ده ك ــوادهای آب باس
ــی ما زمانی بود  ــت و تنها هيجان زندگ به آرامی می گذش
ــراغ  ــهر می آمد و از اولين دكان آبادی، س كه طلبه ای از ش
ــی را از پايتخت تبعيد می كردند  پدرم را می گرفت. يا كس
ــا انگار در تقدير ما، چيزهای تازه ای بود كه  آن طرف ها؛ ام
ــرار بود ما را از  ــاری مادرم رخ نمود. چيزهايی كه ق با بيم
معصوميت روستا دور كند و بيندازد به دامان شهری بزرگ، 

چون تهران. 
ــال 1344 تازه شروع شده بود كه مادرم به  زمستان س
ــختی بيمار شد. او به تازگی بچه ای به دنيا آورده بود كه  س
ــير دادن به او، بيماری اش را تشديد می كرد، تا آن جا كه  ش
ــاز نبود. به همين  حکيم و دوای محلی ديگر برايش كارس
ــدان ببرد. رفتن به  ــر پدرم تصميم گرفت او را به هم خاط
همدان هم از بار درد و رنج مادر چندان كم نکرد. همان جا 
ــخيص دادند شايد در جايی مثل تهران  بود كه دكترها تش
بشود به مداوای او اميدوار بود. پس پدرم او را به تهران برد. 
ــفر آن ها دو ماهی به طول انجاميد. دو ماهی كه برای ما  س
بچه ها به سالی می ماند؛ چون ما همه هنوز كوچك بوديم. 
ــيرخوارمان هم در غياب مادرم، بی شير مانده  تازه برادر ش
ــت از دست مان می رفت. يادم هست مادر بزرگم  بود و داش
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 هر روز صبح تا شب، اين بچه را دور آبادی، از اين خانه به آن خانه
می برد تا زن های تازه زای روستا به او شير بدهند. با اين حال 
او هميشه مريض بود. تا اين كه مادرم با فرصت كوتاهی كه 
دكترها به او داده بودند، به ده نو آمد. او بايد خيلی زود به تهران 
 بر می گشت، اگرنه معالجه اش ناتمام می ماند. آن ها به پدرم
 گفته بودند جان مادرم در گرو مهاجرت به تهران است و بس.

ما هم اين كار را كرديم.
به محض ورودمان به تهران، دوستان پدرم كه اغلب از 
ــد، او را به عنوان پيش نماز  روحانيون بانفوذ پايتخت بودن
مسجد ابراهيم خليل در شهر ری معرفی كردند و ما را هم 
ــکنا دادند. خانه ی ما در  ــجد، س در خانه ای در نزديکی مس
ــم آرد ايران بود. اسم اين  يکی از كوچه های خيابانی به اس
ــت،  ــان از كارخانه ی آردی كه در انتهای آن قرار داش خياب
ــکوبه كه در جمع  ــده بود. ما در آن خانه ی دو اش گرفته ش
خانه های اطرافش، مسکن راحتی به نظر می رسيد، زندگی 
ــاده ای را شروع كرديم و همگی از اين كه حال مادرم رو  س
به بهبودی می رفت، خوشحال بوديم. همان سال بود كه در 
مدرسه ای در همان نزديکی ثبت نام كردم و با امتحانی كه 
ــطح سواد و معلوماتم را تعيين كردند و مرا  ازم گرفتند، س
ــر كلاس چهارم نشاندند. حالا من شده بودم هم كلاسی  س
ــت و من در  ــغل آزاد داش علی خليلی. پدر علی خليلی ش
ــتم كه او و خانواده اش گرايش های  همان روزهای اول دانس
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ــی دارند. علی با آن كه سن كمی داشت، به مسايل  سياس
ــا ما با هم ــان می داد. آن وقت ه ــی علاقه مندی نش  سياس

ــی در خانه ها می انداختند،  ــب نامه هايی كه هر از گاه از ش
ــم. من برای علی، از اعلاميه های علما كه  صحبت می كردي
آن ها را در ده نو در پای منبر پدرم شنيده بودم، می گفتم، و 
از فتنه ی حجاب برداری و غايله ی انقلاب سفيد؛ و در تمام 
آن مدت كه برای او حرف می زدم، از اين كه رفيقم نا رفيق 
از آب درآيد، می ترسيدم؛ اما اين ترس هرگز مانع مراوده ی 
ــد و از رفاقت پدرهای مان كه همديگر را در  من با علی نش
 وانفسای آن روزگار، هم دل و هم فکر يافته بودند، كم نکرد.
 هر چه بود، آن ها هم مثل ما، با رژيم ميانه ی خوبی نداشتند.

ــت، پچ پچه های من با علی، بی ترس و بيم  مدتی كه گذش
ــا با هم از علايق  ــد. م ــود و به خيلی چيزها مربوط می ش ب
ــايل اجتماعی و  ــم؛ از مس ــترك مان صحبت می كردي مش
ــان دوران كودكی و  ــای خمينی كه قهرم ــی و از آق سياس
نوجوانی من به شمار می رفت، و از غلام رضا تختی كه خيلی 
ــتم. آن وقت ها تختی هنوز زنده بود. به ياد  ــتش داش دوس
دارم هر وقت پول مختصری به دستم می رسيد، به كيوسك 
ــی نزديك خانه می رفتم، مجلات ورزشی را  روزنامه فروش
ــه عکس و مطلبی از  ــت ورق می زدم و هر كدام را ك با دق
تختی داشت، چه جديد، چه قديمی، خريداری می كردم تا 
ــته و بی نظير،  بخوانم. بعد هم آن ها را مثل يك گنج بايس
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ــتم. در نگاه نوجوانی چون من، غلام رضا تختی  نگه می داش
ــت،  ــانی بود. خيلی دلم می خواس مظهر همه ی صفات انس

می توانستم جای او باشم!
در يکی از همان مجله ها خوانده بودم كه او بچه ی خانی 
آباد است. بعد از آن محبتم به او بيش تر شد. تختی از همه 
جهت به ما نزديك بود. او كه آن وقت ها در آسمان رؤياهای 
ــالا آن چنان  ــيد، ح ــتاره ای می درخش نوجوانی ما مثل س
زمينی و ملموس و در دسترس بود كه من حتی می دانستم 
اسم پدرش آقا رجب يخچال دار است. تختی مثل خود من 
ــت و لابد مثل  همدانی الاصل بود. دو برادر و دو خواهر داش
ما هر روز ظهر نان و آبگوشت می خورد و هر شب سرش را 
روی بالش می گذاشت و روی زمين خدا، زير شمدی كه از 
چادر مادرش درست شده بود، می خوابيد. در همان دورانِ 

شيفتگی ام به تختی، يك روز از پدرم پرسيدم:
ــرا او اين فاميل را برای خودش  - تختی يعنی چه؟ چ

انتخاب كرده است؟
پدرم نمی دانست، اما پدر علی خليلی كه سال ها بود در 

حوالی خانه ی تختی زندگی می كرد، گفت:
 -اين آقا غلام رضای شما پدر بزرگی داشت كه حاج قلی

ــن و خواربار بود.  ــنده ی بنش ــش می كردند. او فروش  صداي
حاج قلی وقتی در دكان بود، در حالی كه روی تخت بلندی 
ــته بود، به شاگردش فرمان می داد كه از چی بفروش،  نشس
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ــدر بفروش. تا اين كه يواش يواش در  به كی بفروش و چق
ميان اهالی خانی آباد به حاج قلی تختی معروف شد و بعدها 

هم همين لقب را به عنوان نام خانوادگی انتخاب كرد. 
ــن آدم برايم جالب بود. من گاهی  ــه چيز زندگی اي هم
ــه در ميان جوانان آن دوره  ــرت به او و محبوبيتی ك با حس
ــم در زندگی او بود  ــت، غبطه می خوردم. چيزهايی ه داش
ــنيدم  ــوزد. مثلًا وقتی ش ــد دلم برايش بس كه باعث می ش
ــه رژيم پهلوی  ــواده ی تختی بعد از اين ك ــع مالی خان وض
ــداث راه آهن  ــوب تهران برای اح ــان را در جن زمين های ش
ــدم و وقتی  ــده بود، ناراحت ش گرفته بود، خيلی خراب ش
ــده دست از  فهميدم او به دليل وضعيت بد مالی، مجبور ش
ــد و در بازار به شغل نجاری رو بياورد، كينه ام  تحصيل بکش

نسبت به رژيم بيش تر شد.
بقيه ی اطلاعات من از تختی بر می گشت به روزنامه ها 
ــی كه اگر پولی دستم را می گرفت، صـرف  و مجـلات ورزش
ــتم،  ــان می كردم و اگر هفته ای بود كه پولی نداش خريدش
ــی ها می خواندم. از  ــا را روی پيش خوان روزنامه فروش آن ه
اين طريق بود كه دانستم او اول بار عضو باشگاه گردان بوده 
 و اولين مدال طلايش را در المپيك ملبورن در 1336 گرفته
 است، يا اين كه با روحانيت ميانه ی خوبی دارد، به آيت الله

 طالقانی بسيار علاقه مند است و هر وقت دردی روی دلش 
سنگينی می كند، برای درد دل كردن، به سراغ او می رود.
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ــيد محمود علايی طالقانی كه در 1289 در  آيت الله س
ــه دنيا آمده بود، طرف  ــتای گليرد در اطراف طالقان ب روس
ــود. بيش ترين دليل محبوبيت  ــياری از مبارزان ب وثوق بس
ــی ها از هر مرام و مسلکی،  آيت الله طالقانی در ميان سياس
ديد روشن و سواد بالای او نسبت به جريان مبارزه بود. خود 
من در آن زمان از علاقه مندانش بودم و داستان زندگی او را 
ــتم. اين نوع نگرش من به بزرگان و اطلاعات ريز و  می دانس
درشتی كه از آن ها داشتم، باعث می شد تا احساس آشنايی 
ــته باشم. اين مسأله را در  و نزديکی بيش تری با آن ها داش
مورد آقای طالقانی هم داشتم. مثلًا برای من جالب بود كه 
او موش و گربه ی عبيد زاكانی را در پنج سالگی خوانده و يا 
خانه ی شان در محله ی قنات آباد بوده است. يا وقتی پس از 
پايان تحصيلات دينی از نجف برگشته، از دو نفر از علمای 

بزرگ، اجازه ی اجتهاد و نقل حديث داشته است.
ــنيده بودم او در زمان رضا خان، در تهران، جلساتی  ش
ــه در آن ها به  ــکيل می داد ك ــده ای از جوانان تش ــرای ع ب
روشنگری های سياسی از راه ابلاغ و انتشار دين می پرداخت 
ــد. دوره ی  ــتگيری و زندانش ش ــأله باعث دس و همين مس
حبس او در آن ايام، تنها شش ماه بود. در سال 1320 بعد 
ــلام  ــدان رضا خانی، آقای طالقانی، كانون اس از آزادی از زن
ــه وجود آورد. برای من خيلی جالب  را در خيابان اميريه ب
بود كه او به كمك دوستان روحانی اش اولين مجله را برای 
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دانش آموزان ايرانی تهيه و چاپ می كرد.
ــجد  ــال 1327 امام جماعت مس ــای طالقانی در س آق
ــير قرآن را در آن جا  ــد و از همان سال اول تفس هدايت ش
شروع كرد. بعد از آن بود كه مسجد هدايت پاتوقی شد برای 
دانشجويان و جوانان، تا به هر مناسبتی به آن جا بروند و به 

صحبت های آقای طالقانی گوش بدهند. 
در سال 1338، وقتی ما در ده نو بوديم، دوستان تهرانی 
ــراه عده ای از  ــه آقای طالقانی به هم ــدرم خبر آوردند ك پ
دوستانش، به دانشگاه الازهر مصر رفته است تا پيام دوستی 
ــلتوت، مفتی مصر بدهد.  ــيخ ش آيت الله بروجردی را به ش
ــت تا با اين پيام، ميان علمای  آيت الله بروجردی قصد داش
شيعه و اهل تسنن، نزديکی ايجاد كند و برای اين كار كسی 

را بهتر از آقای طالقانی سراغ نداشت. 
آقای طالقانی در مسجد هدايت، همراه با آقای مطهری 
آرام آرام به تحليل مسايل اجتماعی و افشاگری كارهای رژيم 
 می پرداخت. من خودم به محض ورود به تهران اعلاميه ی معروف
ــور خون می ريزد« در خانه ی مان ديده  او را با تيتر»ديکتات
 بودم. اين اعلاميه را او بعد از شركت در قيام پانزده خرداد 1342
ــته بود كه ــدن جنايات رژيم پهلوی در آن واقعه نوش  و دي

در صدها نسخه چاپ و پخش شده بود. بعد از آن بود كه رژيم 
ــال زندان  محکوم  طاقت نياورد و آقای طالقانی را به ده س
ــال از مدت محکوميتش  كرد. البته او پس از تحمل پنج س
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ــال 1346 از زندان آزاد شد و به زندگی  در روز نهم آبان س
مبارزاتی برگشت.

ــجد هدايت  ــتم، به مس آن روزها هر وقت فرصتی داش
ــنوم. می ديدم  می رفتم تا صحبت های آقای طالقانی را بش
ــان تيز و تلخ  ــيده، همچن ــس و بندی كه كش ــم حب به رغ
صحبت می كند، تا اين كه رژيم، مسجد هدايت را هم بست 
و آقای طالقانی به ناچار به مبارزات مخفی روی آورد. تا اين 
كه در سال 1349 مجدداً او را دستگيركردند و برای تبعيد 
به زابل فرستادند. اين تبعيد، به خاطر حمايت او از مردمان 
رنج ديده ی فلسطين بود. بعد از آن بود كه علاقه ی من به او 
دو چندان شد. حالا ديگر می دانستم كه چرا تختی به آقای 

طالقانی ارادتی ويژه دارد!
ــم می گفتم. يك ترس ديگرم مربوط بود به  از ترس هاي
سال های هنرستان. آن وقت ها، تعليمات اجباری فقط تا سال 
ششم ابتدايی بود. بعد از آن، تنها كسانی به تحصيلات شان 
ــان می رسيد. آيا  ــان به دهان ش ادامه می دادند كه دست ش
ــم؟ نمی دانم. فقط  ــی از آن قماش مردمان بودي ما هم يک
ــتا و آن سپاهی  ــتان روس می دانم پدرم كه آن همه از دبس
ــت، حالا لازم می ديد  ــت داش دانش بی پروای جوان، وحش
ــهری برای مان فراهم كرده بود،  ــا از امکانی كه زندگی ش م

استفاده كنيم و درس بخوانيم.
ــان دوره ی ابتدايی، وارد  ــد از پاي ــا بچه ها بع آن وقت ه
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دوره ی متوسطه می شدند. يعنی برای اين كار بايد می رفتند 
دبيرستان كه در اين صورت بايد دو دوره را طی می كردند. 
ــيکل می گرفتند و بعد از آن يا دبيرستان را  دوره ی اول س
ــتان  ادامه می دادند و ديپلم می گرفتند، يا می رفتند هنرس
ــد و ديپلم فنی  ــاله را طی می كردن ــه س ــك دوره ی س و ي

می گرفتند، اما دوره ي آموزشگاه ما چهار سال بود. 
من كه در تابستان 1345 به توصيه ی مدير مدرسه ام، 
ــال پنجم دبستان را همراه با يك معلم سر خانه خوانده  س
ــم ابتدايی شدم، سال بعد  بودم، اول پاييز وارد كلاس شش
بسيار مشتاق بودم تا درسم را ادامه بدهم. پدرم هم به اين 
ــتم دلم  ــت. به خصوص خودم تا به ياد داش امر اصرار داش
ــت بزرگ كه شدم، معلم آبادی مان بشوم و جای  می خواس
ــی را كه وجودش پدرم را عصبانی می كرد،  ــپاهی دانش س
ــاله ی ابتدايی، تصميم  ــش س ــرم، اما بعد از دوره ی ش بگي

گرفتم به آموزشگاه حرفه ای بروم. 
ــتان هم وجود  ــراف خانه  ی ما دبيرس ــا در اط آن روزه
ــگاه  ــت، با اين همه من برای ادامه ی تحصيل، آموزش داش
ــوی را انتخاب كردم كه در حوالی ميدان  حرفه ای رضا پهل
شوش واقع بود. من در همان جا ثبت نام كردم و تحصيلاتم 
ــناس آزارم می داد.  ــد. در روزهای اول ترسی ناش شروع ش
ــك كارگاه فنی با انواع  ــگاه كه بيش تر به ي ــط آموزش محي
ــت، يك مرتبه توانسته بود مرا  ــام ابزار شباهت داش و اقس
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ــناختگی، آن هم در  ــای كار حرفه ای كند. اين ناش وارد دني
شهری بزرگ چون تهران، برای من سنگين بود. البته بعدها 
ــا محيط آن جا كنار آمدم كه بعضی روزها وقتی  آن چنان ب
ــتن شيشه ی عينکم  به درس و كارگاه بی ميل بودم، شکس
ــه بيرون می زدم  ــر دردم می كردم و از مدرس را بهانه ی س
ــانم كه سر راه خانه ی مان  تا خودم را به كتاب خانه ای برس
ــدم، به سراغ  بود. وقتی هم وارد كتاب خانه ی عمومی می ش
ــه ی كتاب هايی می رفتم كه بيش تر جنبه ی اجتماعی  قفس
ــتند. بعد به قرائت خانه كه در طبقه ی بالای  يا مذهبی داش
ــت قدم می گذاشتم و ساعت های مديد  كتاب خانه قرار داش
ــب، ابوالعلا مدودی و  ــيد قط به مطالعه ی كتاب هايی از س
ــا بود كه با  ــدم؛ در همان ج ــغول می ش اقبال لاهوری مش

مجله ی مکتب اسلام آشنا شدم.
 ماجرای ديگری كه هيجانش قلبم را به تپش وا می داشت،

ــی بر روی در آهنی سرويس های  ــتن شعارهای سياس نوش
ــازی بود. اين كارخانه در  ــتی كارخانه ی پروفيل س بهداش
جاده ی ساوه، نزديك چهاردانگه واقع بود و من و چند تا از 
بچه هايی كه تازه دوره ی چهار ساله ي آموزشگاه حرفه ای را 
تمام كرده بوديم، در آن جا مشغول به كار شده بوديم. ورود 
به آن جا مقارن بود با پاييز 1349. در آن زمان ايران داشت 
به سرعت چهره عوض می كرد. مردمی كه از اين جا مانده و از 
 آن جا رانده، در پی اعطای ملوكانه، به خاك سياه نشسته بودند،
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ــهرها، مجبور بودند رنگ عوض كنند و از خورد  حالا در ش
ــان گرفته تا كفش و كلاه شان را مطابق ميل و  و خوراك ش
ــه راحتی با مظاهر تمدن  ــم اين و آن تغيير دهند، ب تصمي
ــد از آن ها  كنار نمی آمدند. به قول يکی از مورخان، نمی ش
خواست يك شبه به جای شستن رخت های شان با چوبك 
ــتفاده كنند و به جای آب گوارای  و صابون، از پودر فاب اس
چشمه ها، ليموناد و پپسی بنوشند، اما اين اتفاق به راحتی 
ــيه چرده ی پر طاقت  ــاورزان س افتاد. آن ها كه از قالب كش
ــرای بارش های بهاره و  ــتا بيرون آمده بودند و ديگر ب روس
ــم به آسمان نداشتند، شدند كارگران بی آزار و  پاييزه چش
ارزانی كه در برابر زورگويی ها و نابرابری ها، همه ی خشم شان 
را فرو می خوردند، تا وقتی به خانه بر می گردند، آن را بر سر 

زن و بچه های شان خالی كنند.
ــی را شروع كرده  آن روزها من آرام آرام كارهای سياس
ــال من، با  ــن و س بودم. اين در حالی بود كه جوانان هم س
موهای بيتلی و سيگار وينستون، از صبح تا شب در خيابان 
ــه ی  لاله زار بالا و پايين می رفتند و منتظر بودند تا مؤسس
فوكس قرن بيستم يا گلدن ماير فيلم تازه ای از محصولات 
ــت، آن ها به كنج تاريك  ــود را روی پرده بياورند، آن وق خ
ــا كنند. در  ــينما بخزند و دو تا فيلم را با يك بليت تماش س
همين دوران بود كه من كتاب غرب زدگی جلال آل احمد 
را خواندم و در قحطی مردی و مردانگی، در خراب آبادی كه 
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ــعبان بی مخ« بود، باز هم در  لوطی با مرام زورخانه اش »ش
برابر عظمت تختی زانو زدم؛ اما او ديگر نبود.

من در روز مرگ تختی- يعنی هجدهم دی ماه 1346- 
ــپاری او بود، در تهران بودم و  و روز بعدش كه روز خاك س
ــياری از  ــتم، بايد مثل بس با توجه به علاقه ای كه به او داش
ــال جنازه اش راه می افتادم و تا هر جا  طرف دارانش، به دنب

كه او را می بردند، می رفتم؛ اما اين طور نشد.
بعد از مراسم خاك سپاری، كسانی كه در خيابان ها و در 
ــييع جنازه ای  ابن بابويه بودند، می گفتند هرگز در هيچ تش
آن همه جمعيت نديده بوده اند، مگر روز مرگ پهلوان حسن 
ــير تشييع،  رزاز. همان ها ديده بودند كه رژيم در تمام مس
توی خيابان ها و روی پشت بام خانه ها مأمور گذاشته بود. با 
وجود اين، مردمی كه قهرمان خود را به شکلی غير قابل باور 
ــت داده بودند، باز هم به شاه و اطرافيانش بد و بيراه  از دس
 می گفتند و مأموران می دانستند كه نبايد با اين مردم سوگوار
 درگير شوند. می گفتند آن روز صحن ابن بابويه غلغله ی جمعيت

ــت از پزشکی قانونی می آمد كه خبر رسيد  بود. جنازه داش
ــت. خبر را مأموران ساواك بين  تختی خودكشی كرده اس
ــيله ای برای  مردم پخش كرده بودند تا از مرگ پهلوان، وس
ــرد. به قول جلال  ــی باور نمی ك ــازند، اما كس تحقير او بس
ــد پهلوانی چون او كه پشت بسياری از  آل احمد مگر می ش
مشکلات را به خاك رسانيده بود، خودش در برابر مشکلات 



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

66

كم بياورد و انتحار كند؟ 
جنازه روی دست مردمی كه در سوگ تختی سياه پوش 
بودند، به كندی جلو می آمد. می گفتند همين كه جنازه به 
ــد، حاجی برجعلی كه از صبح مشغول  صحن مقبره وارد ش
حفر قبر بود، درست مثل ياری كه به استقبال ياری می رود، 
با آغوش باز به استقبال جهان پهلوان شتافت. در اين هنگام، 
 صدای شيون حاضران به عرش رسيد و همه برای در بر گرفتن

پيکر جهان پهلوان به سمت تابوت او هجوم بردند. برای تدفين 
ــهدای سی تير 1332  پيکر تختی، گوری را نزديك قبر ش

ــبب شده بود تا مردم،  انتخاب كرده بودند، و همين امر س
 شعارهای سياسی سر دهند و با اعلام موضع تختی عليه رژيم،

ــلطنت را به عنوان قاتل جهان پهلوان،  ــتگاه س ــاه و دس ش
نشانه بروند.

ــجد ابراهيم خليل  ــن در همان دوران و از طريق مس م
كه پدرم در آن پيش نماز بود، با كسانی آشنا شده بودم كه 
ــويق می كردند. آن وقت ها كار در كارخانه ها  مرا به كار تش
خودش يك شيوه ی مبارزاتی محسوب می شد كه هم امکان 
ــل كارخانه ها و قرار گرفتن در كنار كارگران و  نفوذ به داخ
تأثيرگذاری روی آن ها را فراهم می كرد و هم منبع درآمدی 
ــداف مبارزه كمك كرد.  ــد به اه بود كه از طريق آن می ش
ــی هايم مشکلات ريز  برای همين، من و چند تا از هم كلاس
و درشتی مثل دوری راه را به جان خريديم و وارد بازار كار 
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 شديم، اما به هر حال اين مسأله خواهی نخواهی وجود داشت
و مرا اذيت می كرد.

ــن هر روز صبح، قبل از نماز، در تاريکی هوا از خواب  م
برمی خاستم و به سمت كارخانه راه می افتادم. برای اين كار، 
از شهر ری تا شوش را با اتوبوس می رفتم. آن جا، نزديك ميدان 
ــوش، نماز صبح را در مسجدی به نام مسجد انبار گندم  ش

می خواندم، پياده به ميدان شاه می رفتم و در آن جا سوار سرويس 
 شركت می شدم و به كارخانه می رفتم. تا عصر سر دستگاه های

ــتم. چند وقتی به اين  تراش بودم و عصر به منزل برمی گش
ترتيب گذشت. تا اين كه تصميم گرفتم درسم را هم بخوانم 
ــرم. برای اين كه هم كارم  ــده، ديپلم فنی بگي و هر طور ش
ــبانه  را حفظ كنم، هم درس بخوانم، بايد به كلاس های ش
می رفتم. مدير كارخانه مهندسی به نام فتحی بود و از آن جا 
كه دوست داشت چند تا آدم فنی باسواد سر كارش داشته 
ــتانم در  ــد، موافقت كرد تا من و يکی- دو نفر از دوس باش
كنار كار، درس هم بخوانيم. حتی پذيرفت ما بعد از ظهرها 
ــم تا بتوانيم به موقع به  ــدری زودتر كارخانه را ترك كني ق

كلاس برسيم. 
ــتان كاوه ثبت نام  ــل، در هنرس ــه ی تحصي برای ادام
كردم. اين هنرستان در ميدان ثريا-گرگان- بود و من برای 
رسيدن به آن جا، هر روز بايد مسير جاده ی ساوه تا سه راه 
آذری و از آن جا تا پارك شهر را طی می كردم و بعد خودم 
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را به ميدان ثريا می رساندم. شب هم از آن جا با دو- سه بار 
ماشين عوض كردن، خودم را به خانه می رساندم. وقتی به 
ــيدم، همه ی اعضای خانه، غير از مادرم، خواب  خانه می رس
بودند. فقط او بود كه بيدار می ماند و انتظارم را می كشيد. 
 همين كه كليد را در قفل می چرخاندم و وارد خانه می شدم،

ــت روی چراغ والور تا گرم شود.  او ظرف غذايم را می گذاش
ــامم گرم شده بود. من  در مدتی كه نمازم را می خواندم، ش
ــر سفره خوابم می برد. آن وقت باز  هم خورده- نخورده، س
ــادر بود كه جايم را می انداخت. بعد هم صدايم می كرد و  م
مرا تا پای رختخواب می كشاند. آن روزها، كار و درس، فشار 
زيادی به من می آورد و اين فشار وقتی فعاليت های سياسی ام 
افزايش يافته و از حد نوشتن شعار روی در و پيکر كارخانه 
ــت، بيش تر هم شد. اين ماجرا وقتی جدی تر شد كه  گذش
ــجد امام حسن عسکري)ع(  در رفت و آمدهايی كه به مس
داشتم، با معلم جوانی به نام تيمور افغانی آشنا شدم؛ و اين 

آشنايی، زندگی مرا برای هميشه دگرگون كرد.



fhf شب نامه
فصل چهارم
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ــاختمان زندان، از محوطه ی  به محض ورودمان به س
ــرايط عادی بود. آدم ها  ــيده ای گذشتيم. آن جا ش سرپوش
ــنيدم  عادی بودند. حتی من تکه پرانی يکی- دو نفر را ش
ــود كه آن ها  ــخره ام می كردند. معلوم ب ــتند مس ــه داش ك
ــند. بعدها فهميدم آن جا بخش  نمی توانستند زندانی باش
اداری زندان بوده. وارد يك فضای باز شديم و باز سرما آمد. 
ــته ای شديم كه هوای گرمی داشت،  دوباره وارد فضای بس
اما بوهای درهم و برهم نامطبوعی آدم را آزار می داد. آن جا 
كمی مرا نگه داشتند. قدری معطل شدم. به خوبی دانستم 
ــت مرا كس  ــتند. حالا هداي ــر با من نيس ــم ديگ همراهان
ــت. چشم بندم را كه برداشت، ديدم  ديگری به عهده داش
درجه داری است كه لابد مأمور بند بود. گفت: »سرتو بنداز 
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ــم داد توی اتاقکی كوچك و در را  پايين.« و هم زمان هل
به رويم قفل كرد. مدتی طول كشيد تا به نور اندكی كه از 
لامپی كم سو به داخل سلول می تابيد و در يك محفظه ی 
سيمی قرارش داده بودند، عادت كنم. چراغ درست بالای 
ــرف ميله ها، توی راهروی ته  ــت. آن ط در اتاقك قرار داش
اتاقك سکويی بود كه نصف فضا را اشغال می كرد. سکو را 
ــاخته بودند. كف اتاقك هم زيلويی پهن بود كه   از آجر س

از بس رويش كثيف بود رنگش را نمی شد حدس زد.
سلول، فضای تاريکی داشت و از هر چه اسباب و اثاثيه 
ــه اطرافم انداختم و نگاهی به نگهبان  خالی بود. نگاهی ب
كه داشت در راهرو قدم می زد. از خودم می پرسيدم؛ چند 
وقت بايد اين جا بماندم تا تکليفم معلوم شود؟ يعنی چه، 
ــمم را لو داده بود؟ اصلًا چرا كار من به اين جا  ــی اس كس
ــيده بود؟ ناگهان ترس برم داشت. يعنی من داشتم به  رس

همه چيز شك می كردم؟
ــانی كه دستگير می شوند،  شنيده بودم بعضی از كس
ــيدن به اتاق بازجويی، جا می زنند؛ مُقر آوردن  قبل از رس
ــت يك سيلی بخورند،  اين ها هيچ زحمتی ندارد. كافی اس
ــت همه چيز را لو می دهند. به خودم گفتم: »جواد،  آن وق
مبادا تو هم جزو اين دسته باشی!« عقلم مرا نهی می كرد، 
ــؤال هايی كه به راحتی به جواب شان  اما ذهنم پر بود از س
ــی دادم تا به  ــودم كمی فرصت م ــيدم. بايد به خ نمی رس
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ــرايطی كه در آن بودم، عادت كنم. خواستم دو ركعتی  ش
ــدم. زيلويی كه  ــور آرام می ش ــايد اين ط نماز بخوانم، ش
ــه می داد. رفتم  ــلول پهن بود، بوی چرك و خوناب كف س
ــلول و همه چيز را از  ــکوی آجری ته س ــتم روی س نشس
ــه بودم؟ از اين دنيا چه  ــتی من ك اول مرور كردم؛ به راس

می خواستم؟
ــری، در آن غروب  ــکوی آج ــلول، روی آن س توی س
ــتگيری ام چند ساعتی  ــردم بود. از وقت دس بهمن ماه، س
ــتم چه پيش خواهد آمد.  ــت، اما هنوز نمی دانس می گذش
وقتی داشتند بازداشتم می كردند، خيلی دلم می خواست 
ــتم طاهريان را متوجه ماجرا بکنم. او هم محله ای ما  دوس
بود. اگر می فهميد، می رفت به خانواده ام خبر می داد. آن ها 
ــد. نگذاشتند. به خودم  هم می افتادند دنبال كارم، اما نش
ــن- برادرم- بالاخره از وضعم با خبر  می گفتم: »لابد حس
ــود!« آخر او از روز دستگيری تيمور افغانی و مجيد  می ش
معينی، انتظار بازداشت من و خودش را می كشيد. بعد هم 
او بود كه به من حالی كرد تا آب ها از آسياب نيفتاده، بهتر 
ــت توی محله آفتابی نشويم. برای همين اين روزهای  اس
آخر همه اش خانه ی دوست ها و آشناها بوديم. يا می رفتيم 
ــگاه. در آن جا چند تا از دانشجوها كه با ما كار  كوی دانش
فکری می كردند، در خوابگاه شان به ما پناه داده بودند. پدر 
ــده ايم. پس اگر  ــتند كه ما مخفی ش و مادرم هم می دانس
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ــتگيری ام می شدند،  بعد از چند روز بی خبری، متوجه دس
حتماً دنبالم می گشتند و پيدايم می كردند. در همين فکر 
و خيال ها بودم كه شنيدم نگهبان راهرو دارد شماره ای را 

مکرر صدا می زند:
- خرابکار سلول 16. خرابکار بند 2 سلول16...

 من ساعت نداشتم. چون وقت ورود به زندان دار و ندارم را
 ازم گرفته بودند، اما می شد فهميد شب از نيمه گذشته است.

نگهبان همچنان فرياد می زد و لابد همه ی زندانی های آن 
دور و اطراف را بيدار كرده بود. تازه وقتی رسيد روبه روی 
ــوراخ كوچکی كه روی  ــلولم و من توانستم از داخل س س
ــتم منظور او من بوده ام و  در بود، صورتش را ببينم، دانس

شماره ی سلولم 16 است. 
ــت داخل  ــيد، در را باز كرد، يك پايش را گذاش تا رس
سلول و يك فرنچ زيتونی را كه لابد لباس مخصوص زندان 
بود، انداخت طرفم. مانده بودم هاج و واج؛ آيا بايد لباس را 

می پوشيدم؟ گفت:
- بکش رو سرت!

 فهميدم اين لباس كه بوی خون خشك شده می داد و مثل
 يك تکه چوب شق و رق ايستاده بود، بايد نقش چشم بند

ــه ی اكراهی كه از تحمل لباس،  ــم بازی كند. با هم را براي
ــر و صورتم داشتم، آن را كيپ روی صورتم نگه  بر روی س
داشتم. او آستين پيراهنم را گرفت تا مرا با خود ببرد. كجا؟ 
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نمی دانستم. جرأت پرسيدن هم نداشتم، اما اين حدس كه 
مرا برای بازجويی می برند، كار سختی نبود. 

از گوشه و كنار لباس می توانستم پرَهيبِ اشيا را ببينم و 
 موقعيتم را بدانم. حتی توانستم بفهمم در آن دالان تنگ و تار، 
سلول ها را طوری ساخته اند كه درِ يك سلول، مقابل ديگری 
ــکل زيگزاگ  ــد؛ يعنی نحوه ی قرارگرفتن آن ها به ش نباش
بود. از راهرو كه رد می شديم، از كنار هرم داغ يك بخاری 
ــه راه انداخته بود، معلوم بود با  ــتم. از بويی ك حلبی گذش
مازوت می سوزد و باز صدای همهمه ی نفس ها را شنيدم. 
حالا ديگر مطمئن بودم غير از خودم، كسان ديگری هم در 
سلول های آن جا نگه داری می شوند كه مايلند حضورشان 
را به من گوشزد كنند. يکی داشت زير لب شعری را زمزمه 

می كرد. خوب گوش كردم. می خواند:
   ای خدا، ای فلك، ای حقيقت 

    شـام تاريك ما را سحر كن...

هر كه بود، صدای حزينی داشت. گويا او چون فهميده 
ــته بود به من بگويد  بود مرا برای بازجويی می برند، خواس
ــلکی باشم، كسی به يادم هست. شنيدن  از هر مرام و مس
ــی داد، اما نگهبان با  ــدای آن زندانی به من حس خوب ص
ــلول او زد، ساكتش كرد. چيزی  لگدی كه به در چوبی س
نگذشت كه به مقصد رسيديم. نگهبان حالی ام كرد منتظر 
ــت روی يك  ــد و خودش رفت نشس ــم تا نوبتم برس بمان
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صندلی فلزی كه زير وزنش، قدری كشيده شده بود روی 
ــرا ياد كلاس های  ــف راهرو و صدايش م موزاييك های ك
ــان هياهوی  ــت؛ وقتی صندلی ها مي ــتان می انداخ هنرس
ــو و آن سو می شدند و تا كلاس نظم بگيرد،  بچه ها اين س

مدتی از زنگ، می گذشت.
از داخل اتاقی كه معلوم بود مخصوص بازجويی است، 
ــر درد  ــزای بازجو به فريادهای از س ــدای فحش و ناس ص
ــالش از صدايش پيدا بود،  ــن و س يك متهم جوان كه س
ــود می آورد كه  ــن حس را در  من به وج ــت و اي می آميخ
ــيد. البته قصد بازجو هم از  به زودی نوبت من خواهد رس
ــی، دقيقاً همين بود.  ــت در اتاق بازجوي احضار من به پش
ــايد برای اين كه بترسم و مُقر بيايم، اما من خواستم تا  ش
ــرايطی كه برايم پيش آمده بود، به راه و روشی  فارغ از ش
بينديشم كه می توانست بازجويم را گمراه كند و اين برای 
كسی به سن و سال و تجربه ی من، كار سختی بود؛ با اين 
همه، تعليماتی كه در دوران كار تشکيلاتی ديده بودم، به 
كمکم آمد. تازه زندگی به من چهره ی سخت و خشنش را 
از همان كودكی نشان داده بود. من آدم نازپرورده ای نبودم 

كه نتوانم چنين ناملايماتی را تاب بياورم.
باز هم من داشتم به عاقبت كارم فکر می كردم و به اين كه 
از چه ناحيه ای لو رفته ام؟ آيا افغانی اسمم را به اين ها داده 
بود؟ افغانی، همان معلم جوانی بود كه هم محله ای ما نبود. 
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ــه ای هم كه در آن درس می داد، به ما نزديك  حتی مدرس
 نبود و در مسجد امام حسن عسکري)ع( كه در پل سيمان،
 محله ي صفاييه قرار داشت، سخنراني می كرد و درس عربي
 مي داد. تازه او چند سالی هم از من بزرگ تر بود، اما اين دوستی
 بر پايه ی مشتركات اعتقادی و سياسی ما شکل گرفته بود.

ــهر ری در مدرسه ی صدوق كه مخصوص       افغانی درش
ــه را افراد خيرخواه راه  ايتام بود، درس می داد. اين مدرس
ــه بودند تا تعدادی از بچه های يتيم در آن آموزش  انداخت
ــه كه در ابتدا تنها يك كلاس درس داشت،  ببينند. مدرس
ــيمان، روبه روی كارخانه ی سيمان بود.  در محله ی پل س
ــاختمانی در پشت عمارت ابن بابويه ساخته  كمی بعد، س
ــه به آن جا انتقال يافت، اما من همواره او را  ــد و مدرس ش
در مسجد امام حسن عسکري)ع( و بعدها در مسجد پدرم 
ــدم. بعد هم به دعوت او برای آموزش عربی و قرآن  می دي

به خانه اش رفت و آمد می كردم. 
ــال ها كه معلم ها از  افغانی آدم جالبی بود. او در آن س
سواد بالا بی بهره بودند، متخصص آموزش شاگردان ابتدايی 
بود. او با شيوه های نوين تعليم و تربيت كه از استاد نيرزاده 
ــال، حرف اول را  ــه بود، در آموزش بچه های كم س آموخت
می زد. علاوه بر آن، سواد اسلامی و قرآنی بالايی داشت. در 
ــه برای بچه ها كلوپ تآتر و قصه گويی درست كرده  مدرس
بود. توی مسجد محله هم برای بزرگ ترها جلسات وعظ و 
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 خطابه می گذاشت و در عين حال به فعاليت های سياسی هم
علاقه مند بود.

خانه ی افغانی در همان محله ی پل سيمان، نزديك ابن 
 بابويه بود. در دامنه ی تپه ای كه معروف بود به چشمه علی.

ــاره كرده بود  ــرش منزلی را اج ــا با اقوام همس او در آن ج
ــت. دو تا از اين اتاق ها، به طور دايم به  كه چهار اتاق داش
فعاليت های فرهنگی و سياسی او اختصاص داشت. خانه، 
ــا در آن جا به كار  ــت كه م يك زيرزمين كوچك هم داش

تهيه و تکثير اعلاميه های ضد رژيم مشغول بوديم. 
در خانه ی آقای افغانی، كار ما با آموزش قرآن و عربی 
ــروع شد، اما بعدها همه چيز به سرعت گسترش يافت.  ش
گويی از قبل هم قصد بر اين بود كه فعاليت های بيش تری 
ــايد برای همين زيرزمين خانه آرام آرام  داشته باشيم. ش
ــه، و اتاق ها  ــب نامه و اعلامي ــرای تکثير ش ــد محلی ب ش
اختصاص يافت به مکانی برای آموزش های ايدئولوژيك و 
ــی آموزش های نظامی. گاهی من به اين فکر می كردم  حت
ــی بيفتد كه  ــات بايد در خانه ی معلم ــرا اين اتفاق كه چ
ــديدی به  ــر لو برود، ضربه ی ش ــت و اگ زن و بچه دار اس
خانواده اش می خورد؟ و هميشه او را به خاطر اين شجاعت 
و از خودگذشتگی تحسين می كردم. در عين حال، وقتی 
ــتيم، فکر می كردم،  ــارزه و الزام هايی كه داش ــه اصل مب ب
می ديدم هر كدام ما با هر چه در توان داريم، به اين ميدان 
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آمده بوديم تا به پيش برد جريان مبارزه كمك كنيم.
ــخصی به نام  ــت در منزل تيمور افغانی با ش يادم هس
ــنا شده بودم كه آدم عجيبی بود. او  مجيد معينی هم آش
ــهر بود و سر كوچه ی امام زاده يحيی  از بچه های جنوب ش
ــجدی را پاتوق كرده بود و در آن جا آن هايی را كه- به  مس
ــذب نيروهای مبارز می كرد.  قول خودش- اهل بودند، ج
ــلاوه بر اين كه  ــن آدم جذابی بود، چون ع مجيد برای م
جرأت و شجاعت مبارزه را داشت، خيلی در اين كار جدی 
بود و برای انجام مأموريت هايش از جان مايه می گذاشت. 
ــيار رئوفی هم بود و به نيروهايی  ــان بس در عين حال انس
ــت و از كنار اشتباهات شان  كه جذب كرده بود، توجه داش
ــل ديگر جذابيت او و  ــت. يك دلي با رفق و مدارا می گذش
زندگی اش، اين بود كه می گفتند وضعيت خطرناكی دارد 
ــه هم فکرانش  ــد، ضربه ی بدی ب ــتگيرش كنن و اگر دس
ــش من چندين برابر  ــأله ابهت او را پي می خورد. اين مس
ــار پايبندی اش به مذهب،  ــرده بود. همه ی اين ها در كن ك
ــتنی و قابل اعتماد برای همه  ــت داش از او چهره ای دوس

می ساخت.
ــم و رسم مجيد معينی در ساواك لو رفته بود و به  اس
ــيار  ــن خاطر به زندگی مخفی روی آورده بود. او بس همي
ــواس  ــخت كوش بود و اعمال مذهبی را با وس دقيق و س
ــی به  ــتکار و زحمت كش بالايی انجام می داد. او آدم درس
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ــيد و بسيار روی اعتقاداتش حساس بود. يادم  نظر می رس
ــب هايی را كه مجبور بوديم برای تايپ و تکثير  ــت ش هس
اعلاميه ها در خانه ی افغانی بمانيم، معينی را می ديدم كه 
همواره نيمه های شب از خواب بر می خاست، نماز شبش 
ــا و قرارهای فردايش را تنظيم  را می خواند و بعد برنامه ه
می كرد. با ديدن معينی، من از خودم می پرسيدم آيا برای 
مجيد هدف تا اين حد مهم است كه او را از خانه و خانواده 
دور كند و به آوارگی در خانه ی اين و آن بکشاند؟ بعدها، 
ــه ای كه پس از به دام افتادن  به خصوص در آن يك هفت
ــتم  ــم، دانس افغانی و معينی، مجبور بودم دور از خانه باش
ــت، هر  ــی برای حفظ چيزی كه برايش عزيز اس گاه آدم

سختی ای را تحمل می كند و دست به هر كاری می زند.
از مجيد معينی می گفتم كه معمولاً جدای از افغانی و 
رفقای او كار می كرد، چرا كه افغانی به كار با گروه هايی كه 
در آن دوران، مبارزه عليه رژيم را چه به صورت سياسی و 
ــروع كرده بودند، اعتقادی نداشت. او با اين  چه نظامی، ش
كه همه ی امکانات خودش را در راه اعتلای دين به خدمت 
ــت. برای  ــی كاری نداش گرفته بود، باز با گروه های سياس
همين معينی كم تر كسی از آن جمع را در جريان كارها و 
قرارهايش می گذاشت. اگر چه خودش گاهی در كارها- به 
خصوص تنظيم شب نامه ها- به ما كمك می كرد؛ يعنی با 
اطلاعاتی كه از بيرون برای ما می آورد، موضوع اعلاميه ها 
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را در اختيارمان می گذاشت. 
ــه ی گروه های مبارز، اصل  از آن جا كه آن وقت ها هم
ــته بودند و فقط  ــم و حذف آن گذاش ــر مبارزه با رژي را ب
ــتراك، با يکديگر همکاری می كردند،  با همين نقطه ی اش
ــتند و به همکاری با  ــر مبارزان، به هم اعتماد داش بيش ت
ــا و معينی هم به  ــن اعتماد بين م ــم می پرداختند. اي ه
ــبت به  وجود آمده بود، برای همين آن روزها ما هرگز نس
ــت،  ــی كه معينی برای تکثير در اختيارمان می گذاش متن
حساسيت نشان نمي داديم. تازه از آن جا كه اعلاميه ها را ما 
با عناوين مختلفی می نوشتيم، چه بسا برگه ی افشای نام 
كشته شده های جريانات ماركسيستی، با نام گروه آمرين 
ــر فصل های كاملًا مذهبی و اعتقادی به  به معروف يا با س
دست مردم می رسيد؛ حالا تکثير و انتشار مطالب مربوط 
ــازمان مجاهدين  به گروه های مذهبی مثل حزب الله يا س

خلق كه ديگر جای خود را داشتند.
ــد از اعدام مهدی  ــن خاطر بود كه بع ــايد به همي  ش
رضايی، ما دفاع ايدئولوژيك او را در دادگاه نظامی، با متنی 
ــطحی وسيع،  كه آن را تنظيم كرده بوديم، تکثير و در س
ــزوه را خوب به ياد  ــردم پخش كرديم. من آن ج ميان م
دارم. مهدی رضايی در پايان دفاعياتش در دادگاهی كه به 
ــده بود، خطاب به دادستانی ارتش  صورت علنی برگزار ش

شاهنشاهي، اين يك بيت شعر را خوانده بود:
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 يا ما سر خصم را بکوبيم به سنگ 

 يا او سـر ما بـه دار سـازد آونگ

من تا مدت ها اين شعر را مرتب زير لب زمزمه می كردم 
و با تأمل بر مفهوم و كاركرد آن، سعي مي كردم از آن نيرو 

بگيرم.
ــتگيری و در  ــب دس ــرا من در اولين ش ــم چ نمی دان
لحظات آغاز بازجويی ام، ناگهان به ياد شب های بی شماری 
افتاده بودم كه به طور خستگی ناپذير، ساعت های متوالی 
ــتيم و پلی كپی می زديم. به ياد آقا  كنار دستگاه می نشس
ــه ی صدوق- افتاده بودم  رضا سياوشی- مستخدم مدرس
كه تازگی ها با آقای افغانی، زلفی گره زده بود و ما دانسته 
ــوق و  ــه او هم مثل ما در مبارزه ی با رژيم، پرش ــم ك بودي
ــور است و در اين راه، سری نترس دارد. همين آقا رضا  ش
عصرهای پنج شنبه، وقت تعطيلی مدرسه، دستگاه پلی كپی 
ــت، يك پارچه هم  را روی ترك بند دوچرخه اش می گذاش

می انداخت رويش و می آورد دم منزل افغانی.
ــتگاه های پلی كپی،  ــروش دس ــز ف ــا، مرك آن وقت ه
ــين های تايپ المپيا، ميدان  ــيل و ماش مومی های استنس
ــاواكی ها هم همان جا بود.  ــی بود و اتفاقاً پاتوق س فردوس
ــت كه بدانند چه كسی و برای چه  برای آن ها اهميت داش
ــد. آن ها در  ــتگاه ها را خريداری می كن ــوری اين دس منظ
ــه می زدند و آن بازار نوروزخان بود  جای ديگری هم پرس
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ــايل  ــده فروش های كاغذ، آن جا بودند. ما اين وس كه عم
ــت آمده از  ــه لطايف الحيل، و بيش تر از درآمد به دس را ب
ــور جمعی راه انداخته  ــی مان كه به ط مغازه ی برنج فروش
بوديم، می خريديم. مثلًا برای اين كه ساواك را به خودمان 
حساس نکنيم، به دفعات، اما با مقدار كم خريد می كرديم. 
بعد هم وقتی همه چيز مهيا می شد، تمام ساعات پنج شنبه 
و جمعه، مشغول بوديم به نوشتن روی ورقه های استنسيل 
و تکثير نوشته ها. تا مدتی كار تکثير به همين منوال بود. 
ــت گاهی حجم اعلاميه ها و شب نامه ها به  حتی يادم هس
قدری زياد بود كه در شرايط عادی بايد به سختی آن ها را 
 پخش می كرديم، اما قرار بر اين بود كه آن ها را خرد خرد

ــم آن ها را به  ــو نرويم و از طرفی، بتواني ــش كنيم تا ل پخ
شکلی گسترده پخش كنيم. يادم هست پايين هر اعلاميه 
می نوشتيم: پس از مطالعه دست به دست شود، يا از روی 
آن، برای ديگران كپی شود. بعد هم آن ها را در جا كفشی 
مساجد يا در ايستگاه های اتوبوس پخش می كرديم. شب هم 
وقتی در كلاس عربی يا قرآن، يا توی مسجد محل همديگر 
ــم، گزارش كار را به هم می داديم. حتی گاهی  را می ديدي
اين گزارش را به مجيد معينی هم كه راه و روشی جدای 
 از ما داشت، می داديم. رفاقت ما با او در پی رفت و آمدمان

ــده بود و ما را به مجيد  ــه منزل تيمور افغانی بيش تر ش ب
ــم او آن وقت ها دروس  ــی نزديك كرده بود. به گمان معين
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ــه مذهبی بودم،  ــرای من ك ــد و اين، ب ــوزه را می خوان ح
ــانه ی بالايی از مقبوليت باشد. به همين  ــت نش می توانس
ــيوه ها بود كه او توانست اعتماد من را جلب كند و آرام  ش

آرام از من در كارهايش كمك بگيرد.



fhfتيمور افغاني
فصل پنجم
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ــته بودند،  ــت درش نگه داش از توی اتاقی كه مرا پش
صدای فريادهای زندانی جوان، بی وقفه به گوش می رسيد. 
ــيد. گاهی هم  او گاهی ناله می كرد و گاهی فرياد می كش
ــه بازجو را آرام می كرد  بريده بريده چيزهايی می گفت ك
ــت. از توی همان اتاق بود  ــزاگويی می انداخ يا او را به ناس
كه شنيدم يکی- شايد همان بازجو- نگهبان را صدا كرد. 
ــت كه دستی از پشت به شانه ام خورد و من  چيزی نگذش

فهميدم نوبتم رسيده است.
ــدم بازجويم همان جوانی  به اتاق كه رفتم، متوجه ش
است كه بعد از ظهر در هنرستان حضور داشت و با هم دستی 
ــت كرده بود. او پشتش به من  مأمور موفرفری مرا بازداش
ــکلی تحکم آميز رو به جوانك ريز نقشی كه به  بود و به ش
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تخت بسته بودندش، با ناسزا، چيزهای نامفهومی می گفت. 
ــر و صورتم بود،  ــمی و از كنار فرنچی كه روی س زير چش
ــود، اما قاب های  ــی به تخت انداختم. تخت، فنری ب نگاه
ــطح  ــته بودند. به اين ترتيب س آهنی زير فنرها را برداش
ــده بود. درست  ــيده ش فنری زير وزن جوان به پايين كش
همان جا كه تخت جا انداخته بود، يك اجاق برقی روشن 
بود كه بدن جوان را می سوزاند. تازه حالا متوجه می شدم 
بوی گوشت سوخته ای كه توی راهرو پيچيده بود، از كجا 
ــد. در آن واحد مأموری با كابل او را می زد و ضربات  می آم
ــت و جاهايی را هم  ــل روی بدن لختش جا می انداخ كاب
ــی داشت كه ديگر به كار  زخم كرده بود. جوان نيمه هوش
ــد. برای همين وقتی ديد ديگر طاقت  ناله و فرياد نمی آم

ندارد، به سختی و از بن گلو گفت:
- می خواهم اعتراف كنم. می خواهم بگويم... 

به حرف هايش گوش دادم. او داشت از قراری می گفت 
كه شخصی به نام مجيد معينی برايش طراحی كرده بود. 
ــود كه من فهميدم او از مرتبط های مجيد معينی  آن جا ب
ــت. بازجو در حالی كه فرنچ را از روی سرم می كشيد،  اس

پرسيد:
-اين مرد را می شناسی؟

نمی شناختم، اما حالا حتم داشتم كه آن ها به ارتباط 
ــرنخ هايی برای اين  ــکوك اند و دنبال س من با معينی مش



89

ركه
اه ب

م

ارتباط هستند. من بعدها باز آن جوانك را در بند عمومی 
ــتم اقرار او به داشتن يك قرار لغو شده، برای  ديدم و دانس
ــنگينی شکنجه بکاهد تا او بتواند  اين بوده كه قدری از س
ــی تازه كند. در واقع آن شب، او به يك قرار سوخته  نفس
ــتور بازجو كه  اعتراف كرده بود. بعد از اقرار متهم، به دس
ــد و دو  ــای محمدی صدايش می كردند، از تخت باز ش آق
ــه بودند، او را  ــور در حالی كه زير بغل هايش را گرفت مأم
ــان از اتاق بيرون بردند. پيدا بود از بس كابل  ــان كش كش
ــتد. حالا محمدی  ــد روی پاهايش بايس خورده، نمی توان
ــمت من و مرا با تهديد نگاه می كرد. بعد  ــته بود س برگش
ــم زد كه برق  ــيده ای زير گوش جلو آمد و بی مقدمه كش
ــم هايم پريد. در همان حال بنای فحش و ناسزا را  از چش

گذاشت:
ــتی كه می خواهی عليه شاه و  - تو بچهْ مزلف كی هس

ملت توطئه كنی؟
ــتم و مرا  ــه او اطمينان بدهم كاره ای نيس ــتم ب خواس
اشتباهی دستگير كرده اند كه كشيده ی دوم را هم خوردم. 
ــيده بود،  در همين وقت يکی از مأمورها كه تازه از راه رس
ــت ها و پاهايم را محکم به  ــت خواباند و دس مرا روی تخ
ــت. در همان  ــت، اما اجاق را از زير تخت برداش تخت بس
ــت خوابيده بودم، محمدی آمد  حال كه طاق باز روی تخ

بالای سرم و پرسيد:
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ــا بايد ازت پذيرايی  ــه زبان خوش حرف می زنی ي - ب
كنم؟

پرسيدم:
- چی بايد بگم؟

پرسيد:
- تيمور افغانی را می شناسی؟

گفتم:
- معلم قرآنم بوده.

محمدی به يکی از مأمورها گفت:
- برو افغانی رو بيار با اين پدرسوخته روبه رو كن!

ــيگاری آتش زد تا قدری آرام بگيرد. او  بعد خودش س
همان طور كه به سيگارش پك می زد و دودش را توی هوا 

رها می كرد، نگاهی به من انداخت و گفت:
- وای به حالت اگر دروغ گفته باشی!

ــايی كرد و به محمدی  افغانی كه آمد، فوراً مرا شناس
ــاپ و پخش اعلاميه ها  ــد و من در چ گفت مرا می شناس
كمکش می كرده ام. به افغانی و در واقع خطاب به محمدی 

گفتم:
ــن تکثير  ــی بود كه م ــای عرب ــا جزوه ه ــی آن ه - ول

می كردم. 
افغانی در آمد كه:

ــم خيلی خوب  ــد و تو ه ــه بودن ــا اعلامي ــه، آن ه - ن
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می دانستی چی هستند.
ــرف از دهان  ــگار منتظر بود تا اين ح ــدی كه ان محم

افغانی بيرون بيايد، مرا به باد كتك گرفت و گفت:
- اين سزای كسی است كه دروغ بگويد.

در آن لحظات من فقط به رفتار افغانی فکر می كردم و 
سعی داشتم برای كارش توجيهی منطقی پيدا كنم.

ــن كار را از  ــی از حبس درآمدم، توجيه اي ــا وقت بعده
زبان خود افغانی شنيدم. می گفت برای اين آن حرف ها را 
ــيم شود و ميزان محکوميت ها  زده كه جرم بين همه تقس
ــب  ــر كند، آن ها- افغانی و معينی كه در همان ش را كم ت
دستگيری افغانی، در منزل او دستگير شده بود- تصميم 
ــان معرفی  ــريك جرم ش گرفته بودند مرا هم به عنوان ش
ــن نيت خود را به ساواك نشان  كنند تا هم به ظاهر، حس
دهند و اعتماد بازجوها را جلب كنند و هم از اهميت كار 
ــدی بعد، در دادگاه ما  ــروه بکاهند. برای همين هم چن گ
ــای كوتاه مدت محکوم كردند. من و افغانی  را به حبس ه
ــديم و به معينی  ــال حبس محکوم ش هر كدام به يك س
ــؤوليت كل جريان را به عهده گرفته بود، سه سال  كه مس

حبس خورد.
ــرد، از اتاق  ــايی ك ــی را بعد از اين كه مرا شناس افغان
ــی بيرون بردند. حالا باز من بودم و بازجو محمدی  بازجوي
كه پيدا بود خيلی از دستم عصبانی است. برای همين هم 
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ــتش  با كابل افتاد به جانم كه چرا در ارتباط با افغانی راس
را به او نگفته ام. خواستم خودم را به سادگی بزنم. بنابراين 

به محمدی گفتم:
ــتگير شدی، چيزی  - خود اين ها گفته بودند اگر دس

به كسی نگو.
ــتش دلم كمی  ــه زور خنده اش را خورد. راس ديدم ب

برايش سوخت. او حتی نمی توانست بخندد!
ــتور داد از  ــد از اين كه خوب مرا زد، دس محمدی بع
ــلول برم گردانند. كابل هايی كه به  تخت بازم كنند و به س
پايم خورده بود، سبب شده بود كف پاهايم متورم شود؛ به 
ــختی راه می رفتم و تا به سلولم برسم،  همين خاطر به س
دردی جانکاه را تحمل كردم. حالا ديگر دمدمه های صبح 
ــته بودم كه به محض رسيدن، روی  بود و من چنان خس
زمين كنار سلول تيمم كردم و نماز صبحم را رو به قبله ای 
ــدم و بی هوش  ــت، خوان ــتم كدام طرف اس كه نمی دانس

افتادم.
ــنيدم يك نفر با صدای  يك وقت به خود آمدم كه ش

آرام ازم می پرسد:
- اسمت چيه؟

صدا از بيرون سلـول مـی آمد. به خـودم گفتم اين آدم 
حتماً ساواكـی است و مـی خواهد مرا تحت نظر داشته باشـد. 
 با اين همه مترصد بودم ببينم، او كيست. بلند شدم و از پنجره ی 
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سلول، نگاهی گذرا به راهرو انداختم. پيرمردی را ديدم كه 
ــت و با تأنی از  از لباس روحانيت فقط يك قبا به تن داش
راهرو می گذشت. آيا دفعات بعد هم او را می ديدم؟ باز هم 
ــويی از راهرو  او را ديدم. هر بار كه برای رفتن به دست ش
ــت، همين كه به سلول من می رسيد، می پرسيد  می گذش
ــم و رسمم را  ــتم. يك روز دل را به دريا زدم و اس كی هس
به او گفتم. او هم به من گفت كه نام خانوادگی اش علوی 
طالقانی و از بستگان آيت الله طالقانی است. بعدها دانستم 
ــجد فردوسی در خيابان فردوسی  كه او امام جماعت مس

بوده است.
آقای علوی، پير مرد جالبی بود. با همين روش توانسته 
بود اطلاعات زيادی را بين زندانيان، رد و بدل كند. من از 
ــنيدم فخرالدين حجازی و بهزاد  زبان همين آقا بود كه ش
نبوی هم دستگير شده اند. بعدها باز او را در زندان ديدم و 

هر بار چون دفعه ی اول سرزنده و پر كار و مفيد بود!





fhfجشن 2500 ساله
فصل ششم





97

ركه
اه ب

م

شش- هفت روز از دستگيری ام گذشته بود. در تمام اين 
مدت كه از هيچ كس و هيچ جا خبری نداشتم، خاطره ی 
روز دستگيری ام، بيش از هزار بار آمد جلو چشم هام. بيش 
ــتان- به كار  از هزار بار به ترفندی كه نواب- رئيس هنرس
ــاواك بتواند بی هيچ دردسری مرا بازداشت  برده بود تا س
ــتم،  ــد، فکر كردم؛ تا عاقبت به نتيجه ای كه می خواس كن
ــالن  ــيدم. حتماً انتقال محل امتحان از كلاس ها به س رس
ــن به تقلب در امتحان، به همين  ورزش و متهم كردن م
دليل بود. بدون شك نواب مدت ها قبل از آمدن ساواكی ها 
به هنرستان، مرا می شناخت و از فعاليت هايم خبر داشت. 
به نظر می رسيد او از همان ابتدای سال تحصيلی، از وقتی 
كه من تصميم گرفتم تعدادی اعلاميه ی افشاگرانه، مربوط 
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ــن های دوهزار و پانصد ساله ی شاهنشاهی را برای  به جش
ــده بود. من آن  ــه ببرم، به من مظنون ش پخش به مدرس
وقت ها شك نداشتم كه نواب با نيروهای امنيتی همکاری 
ــبت به رژيم و تطهير آن بر كسی  ــيت او نس دارد. حساس
ــيده نبود. به خصوص اين كه او سعی داشت تا انجام  پوش
ــتقرار نظام  ــالگرد اس ــن های دو هزار و پانصدمين س جش
شاهنشاهی در ايران را- كه به گمان خيلی ها غير ضروری 

و بلکه ناصواب بود- مؤثر و ضروری جلوه بدهد.
اين جشن ها برای خودش داستانی داشت كه بايد برای 
ــد؛ چرا كه برای اجرای آن ها، بيت المال  مردم افشا می ش
ــال قبل ــود. آن هم در موقعيتی كه يك س ــده ب  غارت ش

ــان جمع زيادی از ايرانيان  ــال 1349- ناگه - يعنی در س
ــور اخراج و از  ــط دولت بعث از اين كش ــم عراق توس مقي
طريق مرزهای زمينی به ايران سرازير شده بودند. خود اين 
ــمار  عمل برای مرزهای غربی و جنوبی ما، تهديدی به ش
می آمد. همين طور هزينه هايی را برای اسکان اين عده به 
دولت تحميل می كرد. از طرفی فشارهای اقتصادی، مردم 
ــذران امور روزمره ی خود،  ــور برای گ را رنج می داد و كش

درمانده بود. 
می گفتند طرح برگزاری اين جشن ها را برای نخستين 
ــاور فرهنگی دربار- در 1337  ــجاع الدين شفا- مش بار ش
ــنهاد كرده بود. او اعتقاد داشت بايد عظمت و اقتدار  پيش
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ــته ی ايران را از طريق احيای فر و شکوه گذشتگان،  گذش
ــاه هم كه می ديد صاحب  ــرد. ش بازيافت و بر آن پای فش
ــده است، در حالی كه خودش  تاج و تخت تمدنی كهن ش
ــتوانه ی معتبری برخوردار نبود و به اصطلاح نسب  از پش
ــت و حتی از نجيب زادگان و اصيل زادگان  پادشاهی نداش
هم به شمار نمی آمد، از اين طرح استقبال كرد. انجام اين 
ــپس به دليل اوضاع  ــال 1340 موكول شد و س كار به س
ــه تعويق افتاد، اما  ــال ب بد اقتصادی ايران، به مدت ده س
ــال پنجاه، ضرورت های بی شماری شاه را واداشت تا  در س
ــاری بر وجود  ــه اين كار تن بدهد. از جمله اين كه پافش ب
نهاد سلطنت در ايران، به نوعی تأكيد بر فرمانروايی او بود 
ــل مرزهايش فرد محبوبی  ــی كه در داخ و اين، برای كس
نبود، می توانست عامل ثبات باشد. همچنين به مشروعيت 
ــزود و اعتماد  ــر مخالفان می اف ــله ی پهلوی در براب سلس
بيگانگان را برای پشتيبانی از آن ها جلب می كرد. بنابراين 
ــال 1349 دربار، جواد بوشهری را به عنوان مسؤول  در س
ــن های دو هزار و پانصد ساله ی شاهنشاهی  برگزاری جش
ايران برگزيد. كمی بعد به دليل اين كه كارها خوب پيش 
نمی رفت، او جای خودش را به اسدالله علم داد. علم برای 
ــرفراز بيرون بيايد، همه ی توان  اين كه از اين مخمصه س
ــن ها بسيج كرد. او طی  ــور را برای برگزاری اين جش كش
ــباب  ــاه از همه ی بنيه ی ارتش برای حمل اس ــدت 9 م م
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ــيراز،  ــن ها، از تهران به ش ــه ی مربوط به اين جش و اثاثي
ــتفاده كرد. اين در حالی بود كه از بسياری از كشورها  اس
محموله هايی كه ايران به همين منظور خريداری كرده يا 

سفارش داده بود، در حال ارسال بود.
ــن ها كه به نام  ــنيده بوديم ابزار و لوازم اين جش ما ش
ــود، تماماً از  ــگ و تمدن ايرانی برگزار می ش احيای فرهن
ــرای ابهت دادن به  ــد. آن روزها روزنامه ها ب ــارج می آي خ
ــردم بازگو می كردند كه  ــن ها، حقايقی را برای م اين جش
ــودم در يکی از روزنامه ها  ــدان خوش آيند نبود. من خ چن
ــيد  ــده بودم به رغم اين كه هتل معروف تخت جمش خوان
ــيراز برای اين مراسم، بازسازی شده است، طراحان  در ش
ــم در چادرهای  ــد مهمان های اين مراس ــی مايل ان خارج
ــکان يابند؛ برای همين دربار  ــلطنتی اس ــيار بزرگ س بس
ــاخت اين چادرها را به مؤسسه ی  مجبور بود طراحی و س
مشهور ژانسن در فرانسه واگذار كند و يا رستوران معروف 
ــيم، وظيفه ی پذيرايی از مهمانان را به عهده بگيرد.  ماكس
ــم، در  ــتوران، ماه ها قبل از اجرای مراس صاحبان اين رس
ايران حضور يافتند تا برای كار خود، زمينه های مناسب را 
فراهم كنند. آن ها بايد از مدعوين با غذاها و مشروب های 
ــت پذيرايی می كردند. تنها محصولی كه  فرنگی گران قيم
ــت، خاويار سياه  از ايران در منوی غذای آن ها وجود داش
ــان، طاووس  ــی بود و بس. در عوض بهترين غذای ش ايران
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ــس های  ــا دل و جگر غاز و انواع س ــکمش را ب بود كه ش
گران قيمت پر كرده بودند.

ــاخت  ــان چادرهای س ــا بايد در هم ــن پذيرايی ه اي
ــه مجموعه ای از  ــن صورت می گرفت ك ــه ی ژانس موسس
ــران و با  ــای بزرگ و كوچك را با نام دهکده ی س مکان ه
تزييناتی از كريستال، چينی و پارچه های كتان فرانسوی، 
ــيد، به وجود  در محوطه ای بزرگ، در نزديکی تخت جمش
ــيار زيبا با  ــد. در اين چادرها، چلچراغ هايی بس آورده بودن
ــانی می كردند. اين  ــم، نور افش تزييناتی از مخمل و ابريش
ــتاهای ايران، هنوز فاقد  ــياری از روس در حالی بود كه بس
برق بودند. امنيت اين قسمت بر عهده ی چهار هزار تن از 
ــکاوران و تفنگ داران نيروي دريايی بود. در آن روزها به  ت
ارتش هم آماده باش داده بودند. در روز بعد از اين جشن ها، 
ــد كيلو تی. ان. تی  ــت: »ديروز چن روزنامه ی لوموند نوش
ــور را آسوده  ــت و شش كش ــت كم بيس يا يك بمب، دس

می كرد«.
تمامی اين تداركات تنها برای پانصد مهمان بود كه از 
ميان پادشاهان، ملکه ها، اميران، رؤسای جمهوری، نخست 
ــور جهان، دعوت  ــران، هنرمندان و متفکران 69 كش وزي
ــا، نيکولای پادگورنی،  ــده بودند. در ميان اين مهمان ه ش
صدر هيأت رييسه ی اتحاد جماهير شوروی، ملك حسين، 
ــال تيتو، رييس جمهور يوگسلاوی،  ــلطان اردن، مارش س
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ــتان، و هايله سلاسی امپراتور اتيوپی،  يحيی خان از پاكس
ــم می خوردند. از بركت حضور اين ها در ايران، قرار  به چش
ــير رفت و آمدشان در جاده ی  ــد آلونك نشين های مس ش
كن، اتوبان كرج و پارك وی، جمع آوری و به جای ديگری 
ــوند. چرا كه رژيم مايل نبود مهمان ها به وجود  منتقل ش

اين حاشيه نشينان بی نوا پی ببرند.
گفته می شد خاندان سلطنتی برای يونيفورم های خود 
در اين جشن ها، مبالغ گزافی به طراحان و خياط های مشهور 
جهان پرداخته اند. همچنين لباس شمس پهلوی از محل 
موجودی جشن ها و به دستور اسدالله علم، دوخته شده بود. 
 كمی بعد مشخص شد، بانك مركزی، يك نيم تاج برليان،
 يك جفت گوشواره ی مرواريد و برليان و يك گردنبند از بودجه ی
ــن ها برای منيژه ی جهانبانی همسر غلام رضا پهلوی،  جش

و چنين چيزی را برای پری سيما زند،همسرعبدالرضاپهلوی، 
به بهترين جواهرسازان دنيا سفارش داده است.

ــتراحت در  ــن در يك زنگ اس ــه كه م در آن اعلامي
ــته بودم، همين چيزها نوشته شده  جاميزی بچه ها گذاش
بود؛ و لابد حالا وقت آن بود كه تقاص آن كار را پس بدهم؛ 
ــنگين تر  اما چرا بايد با اعتراف به اين كار جرم خودم را س
ــتم كنار آن كسانی  می كردم؟ چرا بايد خودم را می گذاش
ــاواك، مدعی بود برای جلوگيری از خرابکاری شان  كه س
ــی، آن ها را  ــه صورت ضربت ــال و ب ــهريور همان س در ش
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ــت؟ يا در رديف آن هايی كه با رشادت  ــتگير كرده اس دس
ــن های پر هزينه ی بيهوده، اخلال  تمام در اجرای آن جش
ــتگير شده بودند، ــان كه دس  كرده بودند و حالا بعضی ش
 تا زير اعدام هم رفته بودند. تازه من فعاليت های ديگری هم

داشتم كه اگر ساواك می دانست، برايم دردسر می شد. 
... و من بايد منتظر می ماندم تا بالاخره می فهميدم كه 

كدام يك از فعاليت هايم لو رفته است.





fhf)هيأت انصارالحسين)ع
فصل هفتم
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ــنايی من با سيد رضا ديباج و  يکی از آن اقدامات، آش
اعضای گروه حزب الله بود. سال 1349، سالی بود كه تنها 
خواهرم معصومه، با سيد رضا ديباج ازدواج كرد. سيد رضا 
ــتان همدانی ما بود. در آن سال ها كه ما از همدان  از دوس
به تهران كوچ كرده بوديم، هر وقت فرصتی دست می داد، 
برای ديدار از اقوام، به همدان می رفتيم. اين سفرها بيش تر 
در تابستان انجام می شد كه ما از درس و مشق فارغ بوديم. 
ــيدكاظم  ــفرها بود كه من به جمع س در يکی از همين س
ــخصيت های  ــد تن از علما و معتمدين و ش ــی و چن اكرم

سياسی همدان پيوستم. 
اين جمع روزهای جمعه، در مسجدی بزرگ و پر آوازه 
تشکيل می شد كه سيد رضا ديباج و برادرش سيد حسين، 
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ــيد رضا ديباج پسر يکی از دوستان  پای ثابت آن بودند. س
ــيد مهدی ديباج بود كه از روحانيان به نام  پدرم به نام س
همدان به شمار می آمد. در ادامه ی چنين جلساتی بود كه 
ــنايی ديرينه ی  ــا و هم فکری های ميان ما و آش نزديکی ه
ــا انجاميد. آن  ــيد رض ــان، به ازدواج خواهرم با س پدران م
ــيد رضا دانشجوی  ــال، به دليل اين كه س دو در همان س

دانشگاه پهلوی شيراز بود، به آن شهر نقل مکان كردند. 
سيدرضا فعاليت های سياسی خود را مجدداً در شيراز 
شروع كرد؛ و از آن جا كه دانشگاهِ محلِ تحصيل او صحنه ی 
حركت های سياسی بود، خيلی زود توانست حلقه ای را گرد 
خود به وجود بياورد. سيدرضا از جمله دانشجويانی بود كه 
ــت و در هر  ــات فراوانی در زمينه های مختلف داش مطالع
جمعی به راحتی به عنوان قطب گروه برگزيده می شد. يادم 
هست آن وقت ها مجلات علمی بسيار كم بود. دو مجله ی 
دانستنی ها و دانشمند بودند كه غالب جوان ها به خواندن 
ــه ی ديباج ها هر وقت ــتند. من در خان ــا رغبت داش  آن ه

ــی زدم، می ديدم رضا در كنار اغلب  اين مجله ها را ورق م
ــته و نقايص آن ها  ــيه و توضيحی نوش مقالات علمی حاش
ــت مطالعه، ديگران با درك و  ــت تا وق را برطرف كرده اس
فهم مطلب، مشکلی نداشته باشند. او در همدان از طريق 
شخصی به نام محمد مفيدی به گروهی موسوم به حزب الله 
ــته  كه در آن موقع اعضايش از مبارزان به نام بودند، پيوس
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بود. برای همين وقتی با خواهرم به شيراز رفت، در آن جا 
به كمك آقای حائری شيرازی به شاخه ی شيراز وصل شد 
و با بعضی از استادان و دانشجوها، جلساتی را شروع كردند 
و تشکيلاتی را به راه انداختند كه به سرعت به فعاليت های 
مسلحانه منجر شد. زيرا پس از فروپاشی حزب الله، برخی 
ــط همان محمد  ــای اين گروه، از جمله رضا، توس از اعض

مفيدی به سازمان مجاهدين خلق پيوسته بودند.)1(
ــدند؛  ــرعت دارای دو ديدگاه ش اعضای حزب الله به س
ديدگاهی كه معتقد به آموزش های تئوريك و ايدئولوژيك 
ــلحانه اعتقاد داشت.  ــته ی دوم كه به مشی مس بود و دس
ــرای هر كاری ولو  ــان، ب ــيدن به اهداف ش اين ها برای رس
ــروع  ــتند و بعضی رفتارها را مش ــلاف، توجيهاتی داش خ
ــن روحيه در  ــدم همي ــتند. من بعدها متوجه ش می دانس
ــود دارد. مثلًا  ــن خلق هم وج ــازمان مجاهدي اعضای س
ــذارد، اما اين ها  ــرام می گ ــق تملك مردم احت دين به ح
ــدا می كردند،  ــات نياز به اتومبيل پي ــر برای يك عملي اگ
ــت می آوردند و با  ــرقت به دس ــر طريق، ولو س آن را از ه
ــی كه به اهداف مبارزه می دادند، اين اعمال را قابل  اهميت
ــا نفوذ حزب الله، ــتند. از اعضای مهم و ب ــه می دانس  توجي

محمد مفيدی بود كه جزو سرشاخه های نظامی اين گروه 
به شمار می آمد.

ــده ای از آن ها از جمله  ــاواك با همين جـرايم، عـ س
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ــهـريور1350 دستگير و راهـی زنـدان  سيدرضـا را در ش
عادل آباد شيراز كرد.

ــال 1350، هر چه به  ــهريور و اوايل مهر ماه س در ش
ــن های دو هزار و پانصد ساله نزديك تر  ــم جش آغاز مراس
ــديم، تعداد بازداشتی ها بيش تر می شد. يکی از اين  می ش
ــاه مراد دلفانی بود كه از  ــت شده ها فردی به نام ش بازداش
مشاوران نظامی و اعضای بالای سازمان مجاهدين خلق به 
ــمار می آمد و گفته می شد مركزيت سازمان به او كاملًا  ش

اعتماد دارد.
ــران برای  ــای غربی اي ــا از طريق مرزه ــی باره دلفان
ــود. او آدم محکمی به نظر  ــلاح تهيه كرده ب مجاهدين س
می آمد، اما به محض ورود به زندان، بريده و عده ی زيادی 
ــاواك لو داده  از اعضای مجاهدين خلق و حزب الله را به س
بود؛ به طوری كه دستگيری اين افراد تا آبان ماه، به طور بی 
وقفه ادامه داشت. در اين موقع، با دستگيری كادر مركزی 
ــد حنيف نژاد، ــخص محم ــازمان مجاهدين خلق و ش  س
 افراد باقی مانده كه از ضربات مهلك ساواك جان به در برده
 بودند، تصميم گرفتند گروه شان را مجدداً سازماندهی كنند.

ــی بود كه هم در حزب الله  ــدل كس مصطفی جوان خوش
ــازمان؛ بنابراين او می توانست  عضويت داشت و هم در س
ــد. اين طور  ــازمان و حزب الله باش حلقه ی اتصال ميان س
بود كه شاخه ی نظامی حزب الله به سرعت جذب سازمان 
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مجاهدين خلق شد. ثمره ی اين پيوند، وجود روشنفکرانی 
ــده  ــازمان ش بود كه با تلاش فراوان وارد كادر مركزی س
ــعاير نمی دادند  بودند. اين ها بهای چندانی به مذهب و ش
ــرعت سازمان را به سمتی كه دلخواه شان  و داشتند به س
ــعود رجوی، از دستگير شده های سال  بود، می بردند. مس
ــته بود. بعدها من فهميدم كه  1350 هم جزو همين دس
ــدان، تحت تأثير القائات همين ها  مجيد معينی هم در زن

بوده است.
 در اعترافات مختصر من، از حسينيه ی ارشاد و درس های

ــريعتی هم سخنی به ميان نيامد.  اسلام شناسی دكتر ش
ــاد در واقع يك مركز فرهنگی بود كه در  ــينيه ی ارش حس
سال 1343 توسط جمعی از افراد مذهبی ساخته شده بود 
و از ابتدای كار اين مركز، آقای مطهری نيز با قول همکاری 
ــا با اختلافی كه با  ــا رفت و آمد می كرد؛ اما بعده به آن ج
 ميناچی- يکی از مؤسسان حسينيه پيدا كرد- تصميم گرفت
 آن جا را ترك كند. اين اتفاق به نظرم در سال 1349 افتاد؛

ــاد  ــينيه ی ارش ــريعتی در حس و پس از آن بود كه كار ش
ــخنرانی های آتشينی ايراد  بالا گرفت. چون او در آن جا س

می كرد كه ما جوان ها را شيفته ی خود كرده بود.
ــتايی بود؛ به  ــريعتی، آخوندزاده ای روس  دكتر علی ش
همين خاطر، بخشی از تعلق خاطر من به او- مثل تختی- 
به شباهت هايی بازمی گشت كه در زندگانی های ما وجود 



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

112

داشت؛ اما او كجا و من كجا؟
ــدان اطلاع يافتم  ــود كه من در زن ــال 1351 ب  در س
ــاواك حسينيه را تعطيل كرده و شريعتی هم برای فرار  س
ــی روی آورده  ــده و به زندگی مخف ــس، متواری ش از حب

است.)2( 
ــريعتی چيزی از  بازجوهای من هم درباره ی دكتر ش
ــن پيدا كردم كه  ــيدند و به اين ترتيب من يقي من نپرس
ــينيه ی ارشاد، چيزی  آن ها از رفت و آمدهای من به حس
ــر، تمام بعد از  ــن در حالی بود كه اين اواخ ــد؛ اي نمی دانن
ظهرهای جمعه، جای من در حسينيه ی ارشاد بود. آن جا 
ــا جايی بود كه من از روی ميل و رغبت وافر می رفتم  تنه
ــريعتی گوش دل می سپردم. دكتر  و به سخنرانی های ش
علی شريعتی كسی بود كه بعد از مرگ تختی جای خالی 
ــم پر كرد و آرام آرام در ذهن من به يك قهرمان  او را براي

بزرگ بدل شد.
 من در اعترافاتم از حضور در جمع هيأت انصار الحسين)ع(

ــاد گرفته بوديم هنگام  ــزی نگفتم. ما در بيرون ي هم چي
ــتگيری و بازجويی، تا آن حد خودمان را معرفی كنيم  دس
ــط ديگر  ــيده و يا توس ــاواك خودش به آن رس ــه يا س ك
زندانيان لو رفته باشد. در بازجويی های من از رفت و آمدم 

به اين هيأت هم سخنی به ميان نيامده بود.
هيأت انصارالحسين، مکانی بود كه در آن آقای هاشمی 
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رفسنجانی تفسير قرآن می گفت. بعضی از روحانيون فعال 
ــهد زندگی  ــه آن وقت ها در مش ــای خامنه ای ك مثل آق
می كردند هم اگر در تهران بودند، به آن جا می آمدند و در 
مورد مسايل سياسی و اجتماعی سخنرانی می كردند. آقای 
غفوری نامی هم بود كه علم و آگاهی بالايی داشت و پای 
ــی مثل زبان عربی و  ثابت آن جا بود. در اين هيأت، دروس
انگليسی هم توسط طلبه ها و دانشجويانی كه همين آقايان 
ــد. من عربی را بعد از  ــی كرده بودند، تدريس می ش معرف

پدرم از چنين معلم هايی ياد گرفته بودم. 
ــنايان  من در دوره ای كه گاهی برای ديدار اقوام و آش
ــات مذهبی روزهای جمعه ی  به همدان می رفتم، در جلس
ــاهی آشنا  ــين كرمانش آقای اكرمی، با مبارزی به نام حس
ــدم. او قبلًا از اعضای حزب الله به شمار می رفت كه بعد  ش
از دستگيری افراد حزب، به سازمان پيوسته بود. مراودات 
من با حسين كرمانشاهی كه كمی بعد با دستگيری يکی 
از اعضا لو رفته و حالا به زندگی مخفی روی آورده بود، در 
تهران نيز ادامه يافت. در همين برخوردها بود كه دريافتم 
حسين با گروه هايی كه معتقد به مشی مسلحانه هستند، 
ــاير افراد  ــت. برای همين برخوردهايش با س در تماس اس
ــيار با احتياط انجام می شد. من وقتی با او كار داشتم  بس
ــزوه ای از او بگيرم، قرارهايم  ــتم كتاب و يا ج يا می خواس
بسيار امنيتی و سخت بود، اما در برنامه های كوه نوردی كه 
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معمولاً جمعه ها اجرا می شد، با او راحت در ارتباط بودم. او 
ــت، چون چند سالی از من  برای من حکم يك الگو را داش
بزرگ تر بود و از طرفی برخوردی بسيار شايسته داشت. من 
ــم می آمد، از باب اين كه جوان بسيار فهميده،  از او خوش
ــت آن وقت ها او جزوه ها  مردم دار و با ايمانی بود. يادم هس
ــاعت های  ــم می آورد كه من س ــای زيادی براي و كتاب ه
ــان می شدم. اين  ــغول خواندن ش متمادی با ولع تمام مش
جزوه ها اغلب درباره ی آموزش حركت های مسلحانه بود و 
ــه زندگی انقلابی های معروف جهان مثل فيدل  كتاب ها ب
ــد. بهترين برخوردهای  ــترو و چه گوارا مربوط می ش كاس
من با حسين در زمان هايی صورت می گرفت كه در نقاط 
مختلف شهر با هم قرار می گذاشتيم؛ و البته دلنشين ترين 
ــناخت تمام عيارم از او شد،  برخوردم با او كه منجر به ش
به روزی بر می گردد كه برای اولين بار به دنبال حسين تا 

منزلش رفتم. 
ــين جداً از من می خواست  ــير، حس تا جاهايی از مس
نشانی را به خاطر نسپارم. می گفت به اطراف نگاه نکنم و 
ــان روزی به  ذهنم را با اطلاعاتی كه ممکن بود داشتن ش
زيان خودم يا ديگران تمام شود، شلوغ نکنم. من هم قبول 
ــيديم، ديدم او درخانه ای بسيار  كردم. وقتی به مقصد رس
محقر زندگی می كند كه تنها دو اتاق دارد. از اين دو اتاق، 
ــت و در ديگری هم  يکی به پيرزن صاحب خانه تعلق داش
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ــيدم، جا خوردم.  ــود او زندگی می كرد. تا به اتاق او رس خ
ــدم مگر يك تکه كارتن كه به عنوان  آن جا هيچ چيز ندي
ــك نيك، لابد  ــن بود و يك گاز پي ــداز كف اتاق په زيران
برای مختصر پخت و پزی كه او از سر ضرورت بايد انجام 
می داد. من به دليل ورودم به كارهای تشکيلاتی، با راه های 
ــازی كم و بيش آشنا بودم. حتی گاهی تمرين های  خودس
ــختی را هم انجام می دادم، اما  ــانه ی خيلی س رياضت كش
سخت گيری و قناعتی را كه در خانه ی حسين ديدم، حتی 
ــا بود كه دريافتم  ــا هم نمی گنجيد. آن ج در آن برنامه ه
حسين- دانشجوی مدرسه ی عالی حساب داری تهران- به 
ــاب و كتاب های رايج  ــا چيزی كه فکر نمی كند، حس تنه
ــيفتگی من نسبت به او  ــت؛ و به اين ترتيب ش دنيايی اس

دو چندان شد.
از هيأت می گفتم كه در آن، هر صبح جمعه، به فراخور 
حال، كسانی چون آقايان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و 
ــخنرانی می كردند؛ و از مراوداتم با حسين كه  غفوری، س
ــت. تازگی ها دريافته  همچنان در خيابان يا كوه ادامه داش
ــيد حسين ديباج هم آشنايی دارد و از آن  بودم كه او با س
جا كه من ديباج ها را خوب می شناختم و علاقه ی زيادی به 
آن ها داشتم، حسين كرمانشاهی را هم به دوستی پذيرفتم. 
ــازمان در آمده بود؛ تا آن جا كه  او آن موقع، به عضويت س
ــازمان مجاهدين خلق، برای هيأت های  به عنوان رابط س
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ــده بود. او از  ــناخته ش مذهبی و بچه مذهبی ها، فردی ش
ــياری از مبارزان را  ــته بود ارتباط بس همين طريق، توانس
ــازمان برقرار كند. او از كسانی بود كه در زمان تغيير  با س
ــی ايدئولوژيك سازمان و شروع انحرافات شان، نه تنها  مش
ــد، بلکه جلو اين وضعيت ايستاد و  ــأله نش گرفتار اين مس
ــد و سرانجام هم  به همين خاطر با غضب آن ها روبه رو ش
ــط گروهی از اعضای رده بالای سازمان كه معتقد به  توس

حذف فيزيکی مخالفان بودند، به دام ساواك افتاد.
ــود چنين آدم هايی  ــال ها، از وج من در زندگی آن س
ــا علاقه مند بودم. حالا كه فکر  ــيار بهره بردم و به آن ه بس
ــی از اين علاقه مندی ها به سن من  می كنم، می بينم بخش
ــبب  ــت كه از آن ها كم تر بود. همين موضوع س برمی گش
ــم يك نيروی ارشد به آن ها نگاه  ــده بود تا من به چش ش
ــی از اين علاقه  كنم و به خوبی از آن ها الگو بگيرم. بخش
ــنايی  ــم به توجهات مذهبی آن ها مربوط بود؛ چون آش ه
ــاجد و  ــا از طريق رفت و آمد به مس ــا بيش تر آن ه من ب
ــورت گرفته بود. گويی من با آن ها،  هيأت های مذهبی ص
در تعلقات مذهبی و فرهنگی، به نوعی هم دلی و اشتراك 

رسيده بودم. 
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پي نوشت ها:
1- اعضای حزب الله را زندانيان آزاد شده ی حزب ملل اسلامی تشکيل 
ــلامی، در سال 1347به وجود آمده و اساس كارش  می دادند. حزب ملل اس
را بر مبنای آموزش مباحث تئوريك گذاشته بود؛ اما هنوز پا نگرفته، اعضای 
آن لو رفته و دستگير شدند. آن ها كه به حبس هايی با مدت متفاوت محکوم 
ــتند، زود از زندان  ــابقه ی مبارزاتی مهمی نداش ــده بودند، چون غالباً س ش

خلاص شدند و حزب الله را پايه گذاری كردند.

ــريعتي در سال 1312 در روستای كاهك در نزديکی  2- دكتر علي ش
ــبزوار به دنيا آمده بود. می گفتند جدش ملاقربانعلی، معروف به  مزينان س
آخوند حکيم كه مردی فيلسوف و فقيه بود، به شاگردی ملا هادی سبزواری 
ــهد  ــريعتی بود كه بعدها در مش افتخار می كرد. پدرش هم محمد تقی ش
ــلام را به راه انداخت. اولين بازداشت دكتر شريعتی  ــر حقايق اس كانون نش
در روز سی تير سال 1331 اتفاق افتاد. بعدها او مرتب به زندان می رفت و 
ــه رفت. سه  بيرون می آمد. تا اين كه برای گرفتن دكترای ادبيات به فرانس
سال بعد وقتی می خواست به ايران بيايد، او را در مرز دستگير كردند و يك 
ــارت او در قزل قلعه بود؛  ــت به قزل قلعه بردند. اين دومين دوره ی اس راس
بار اول در سال 1336 هشت ماه حبس خود را در آن جا گذرانده بود. جرم 
او پيوستن به نهضت مقاومت ملی به رهبری آيت الله طالقانی بود. البته در 
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خارج از كشور او به وسيله ی دكتر چمران به نهضت آزادی پيوست و بعد به 
كمك او و دوستانش جبهه ی ملی به وجود آمد. 



fhfسيد رضا ديباج
فصل هشتم
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خوب يادم هست در سفری كه در نوروز 1350- قبل 
ــيد رضا- به شيراز كردم، با او به تماشای  از دستگيری س
يك نمايش نامه رفتم كه موضوعی سياسی داشت. عنوان 
ــه به كارگردانی  ــه »چهار صندوق« بود ك اين نمايش نام
ــگاه اجرا  ــرام بيضايی، در دانش ــد جوانی به نام به هنرمن
ــمندانه ای از اوضاع  ــد. اين نمايش كه به نحو هوش می ش
ــتان مردم  حاكم بر جامعه ی آن روز ايران متأثر بود، داس
يك آبادی را روايت می كرد كه تصميم گرفته بودند برای 
ــان از يك مترسك، نمادی برای  حفظ وحدت و قدرت ش
ــد. اين مردم چهار گروه  ــازند و از آن اطاعت كنن خود بس
اجتماعی را تشکيل می دادند و هر گروه، نماينده ای در اين 
ــت. ما بر روی صحنه يك روحانی، يك معلم،  نمايش داش
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ــك خود  يك بازاری و يك كارگر را می ديديم كه از مترس
ــتند؛ اما اين مترسك آرام آرام  ساخته، حرف شنوی داش
ــت. برای همين دستور داد تا چهار  باور كرد كه قدرتی اس
صندوق بسازند و آن چهار نفر را كه در واقع پديدآورندگان 
او بودند، در آن صندوق ها حبس كرد و خودش شد قدرت 
ــت كه آن ها از كرده ي خود پشيمان  مطلق. چيزی نگذش
ــی بر آمدند. آن ها بايد هر چه  ــدند و در صدد چاره جوي ش
ــالين مترسك فايق می آمدند و مردم  زودتر بر قدرت پوش
ــت او نجات می دادند. بنابراين در غياب مترسك،  را از دس
ترس را كنار گذاشتند، از صندوق ها در آمدند، با هم طرح 
و برنامه ريختند و آن را اجرا كردند. در نهايت، مترسك را 

از قدرت انداختند و جشن پيروزی گرفتند. 
ــد، برای ساعاتی موضوع  آن روز وقتی نمايش تمام ش
ــرايط اجتماعی كشور، محملی شد برای ما تا  نمايش و ش
ــه بحث و تبادل نظر بپردازيم. آن جا بود كه من به اندازه  ب

و ماهيت فعاليت های رضا پی بردم. 
چيزی از آن سفر نگذشته بود كه خبر رسيد سيدرضا 
را در شيراز دستگير كرده اند. با اين اتفاق، زندگی ديباج ها 
و ما دستخوش ماجراهايی شد كه به اين زودی ها انتظارش 
ــير زنی  ــيدرضا به همراه خاله اش كه ش نمی رفت. مادر س
تمام عيار بود، به شيراز رفتند تا از پسرشان خبری بگيرند، 
اما هيچ كس به آن ها پاسخ روشنی نمی داد. تازه با هر بار 
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مراجعه ی به زندان، آن دو زن با تهديد و ارعاب زندان بانان 
روبه رو می شدند و برمی گشتند. البته آن ها از پا ننشستند 

و به همه ی زندان های فارس سر زدند. 
ــيد  ــا دل و جرأتی بود. در خانه ی س ــادر رضا زن ب م
ــود. از دامن چنين  ــه چيز زير نگاه و نفوذ او ب مهدی هم
ــه و با كمالاتی بود كه در آن زمان، بچه هايی  زن فرهيخت
ــرورش يافته بودند.  ــل كرده، مذهبی و آداب دان پ تحصي
در خانه ی او حتی دخترها، تحصيلات دانشگاهی داشتند. 
اين خانم به قدر كافی نسبت به مسايل روز توجيه بود. او 
می دانست كه پسرش به اين زودی آزاد نخواهد شد، برای 
ــن تصميم گرفت خواهرم را با خود به همدان ببرد و  همي

خودش به دنبال فرزندش بگردد. 
آن روزها كسی از سرنوشت رضا خبری نداشت. تصور 
ــياری از زندانيان  ــه ی ما بر اين بود كه او هم مثل بس هم
سياسی در يکی از زندان ها، دوران حبسش را طی می كند؛ 
ــم بود، پيدا كردن رضا بود. آن روزها، هر كس  آن چه مه
ــعی می كرد مرتب موی دماغ  ــت س عزيزی را در بند داش
ساواك و ساير دستگاه های امنيتی شود. چون مردم معتقد 
ــر زندانی های  ــت بر س بودند رژيم هر بلايی را ممکن اس
 بی كس بياورد. خانواده ی رضا هم از اين قاعده مستثنی نبود.

آن ها بی وقفه در پی او بودند.
ــود كه پدر و مادر  ــی از همين زندان گردی ها ب در يک
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ــدند. من آن  ــه تهران آمدند و به خانه ی ما وارد ش رضا ب
موقع هم در كارخانه ی پروفيل كار می كردم و هم شبانه، 
ــت روزی  ــتان كاوه درس می خواندم. يادم هس در هنرس
ــه را زدم تا با آن ها به  ــيدند، من قيد كارخان كه آن ها رس
ــی كه اميد می رفت در  ــيدرضا بگردم. اولين جاي دنبال س
آن جا رضا را پيدا كنيم، زندان شهربانی بود كه تازگی ها با 
نام كميته ی مشترك ضدخرابکاری اقدام به دستگيری و 
بازجويی مبارزان می كرد. بعيد نبود سيدرضا را از عادل آباد 

شيراز به آن جا انتقال داده باشند.
ــه از عناصر زبده  ــترك ضدخرابکاری ك كميته ی مش
ــهربانی، ارتش و ژاندارمری تشکيل  ــاواك، ش و كارآمد س
می شد، برای هماهنگی بيش تر ميان دستگاه های امنيتی 
ــپهبد جعفر قلی خان صدری شروع به  و به سرپرستی س
كار كرده بود. محل آن، اوايل در اداره ی اطلاعات شهربانی 
ــدان توپ خانه، روبه روی وزارت خارجه بود. آن  كل، در مي
ــاختمان مستديركه آلمان ها  وقت ها هنوز اين زندان به س
ــاخته بودند، منتقل  ــال 1316 در محل باغ ملی س در س

نشده بود. 
ــود كارمندان  ــل وج ــترك، به دلي ــه ی مش در كميت
ــای بازجويی را در  ــته و تعليم ديده ای كه دوره ه كاركش
ــکنجه های خاصی  ــکا گذرانده بودند، ش ــرائيل و آمري اس
ــرای اين كار از خارج  ــتگاه های خاصی هم ب رايج بود. دس
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خريداری شده بود. آويزان كردن از سقف و زدن دست بند 
قپانی و آويزان كردن  صليبی كم ترينِ اين شکنجه ها بود، و 
البته در كنار اين ها شوك الکتريکی و دستگاه آپولو، همين 
طور قفس و صندلی هيتردار)گرمادهنده( و باتوم و شلاق 

برقی هم بود. 
آن روز صبح من، پدر و مادر رضا را بعد از سوار شدن 
ــاندم و از آن جا پياده،  ــوس، به توپ خانه رس ــه چند اتوب ب
راهی كميته شديم. جلو در زندان، بعد از اين كه من، پدر 
ــتن داشتم كه يك  و مادر رضا را راه انداختم، قصد برگش
ــد. حالا كه با ذهنی هوشيار  پليس مخفی جلويم سبز ش
به آن ماجرا فکر می كردم، ناگهان يادم آمد كه كارمند مو 
فرفری را كجا ديده بودم. درست است؛ خودش بود. تا من 
ــودم را به كنار نرده های پارك  ــا فاصله گرفتم و خ از آن ه
ــاندم، ديدم فرز جلو آمد. بازويم را گرفت و توی  شهر رس

گوشم گفت:
- نفس نکش!

بعد هم پرسيد: 
- بگو كی هستی و اين جا چکار داری!

گفتم:
ــتم. محصلم. الآن هم با  ــوی هس - محمد جواد موس
فاميل مان كه پسرشان مدتی است ناپديد شده، آمده بودم 

ببينم اين جاست.



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

126

با خشونتی كه در نگاه و لحنش بود، پرسيد:
- دستگيری پسر آن ها چه ربطی به تو دارد؟

گفتم:
- پيرزن و پيرمرد بودند. خواستم راه بلدشان باشم.

پرسيد:
- نگفتی چکار می كنی! حسينيه ی ارشاد هم می روی؟ 

كتاب های شريعتی را هم می خوانی؟
گفتم:

- نه! من محصلم. همين!
ــزا گفت و قدری هم تهديدم  ــم ناس او قدری زير گوش

كرد و بعد گذاشت كه بروم.
ــه مأمور  ــت! حالا ك ــب موجود غريبی اس آدمی عج
ــناخته بودم، انگار معمای بزرگی برايم حل  موفرفری را ش
ــی داشتم. در آن  ــده بود. راحت شده بودم. حال خوش ش
ــربلندی می كردم. من بر فهم  تنگنای زندان، احساس س
ــودم، و از اين كه  ــل آمده ب ــی از مجهولات ذهنم ناي يک
حتم داشتم او در روز دستگيری ام اصلًا مرا نشناخته بود، 

احساس پيروزی می كردم. 
ــا را در زندان كميته هم پيدا نکردند؛ همچنان كه  رض
ــادرش به زودی  ــم نبود. پدر و م ــر و قزل قلعه ه در قص
ــد كه در تهران راه به جايی نمی برند؛ برای همين  دريافتن

به همدان برگشتند. 
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رضا برادر كوچك تری به نام سيدحسين داشت كه در 
ــکده ی پلی تکنيك)اميركبير( تهران درس می خواند  دانش
ــا بيش تر اوقات با  ــم رفاقتی به هم زده بود. م ــا من ه و ب
ــين  ــتم كه او با حس ــم بوديم، اما من هرگز خبر نداش ه
كرمانشاهی هم ارتباط دارد. بی شك سيدحسين، به دلايل 
ــود. البته در  ــته ب ــی مرا از آن ارتباط بی خبر گذاش امنيت
ــکيلات، اين يك راه درست مبارزه بود، چون اطلاعات  تش
ــرای گروه خطرناك بود.  ــخص و هم ب اضافی، هم برای ش
ــرخاله اش، جلال عنايتی  علاوه بر سيدحسين، من با پس

هم آشنايی داشتم. 
ــه من تصميم گرفتم برای  ــان دوران يك بار ك در هم
ــر خاله هم قصد  ديدن خواهرم به همدان بروم، آن دو پس
ــتند به همدان بروند. برای همين من با آن ها هم سفر  داش
ــدم. ما شبانه به سوی همدان به راه افتاديم. فردای آن  ش
روز من قدری از وقتم را استراحت كردم و قدری را هم به 
ــتان گذراندم. شب هنگام همگی در خانه ی  ديدار با دوس
ــديم و تا پاسی از شب را  ــيدمهدی ديباج جمع ش آقا س
ــتيم بخوابيم، در  به گفت وگو طی كرديم. همين كه خواس
ــور ريختند توی خانه و  ــد، چند تا مأم زدند. در كه باز ش
 ضمن تفتيش اسباب و اثاثيه، شروع كردند به سين جيم

ــه اش جلال   ــر خال ــين و پس ــی. بعد هم به سيدحس اهال
دست بند زدند، تا آن دو را با خودشان ببرند. می خواستند 



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

128

مرا هم دستگير كنند، اما من به آن ها گفتم:
ــی هم كاری  ــتم و با كس - من مهمان اين خانه هس

ندارم!
پرسيدند: »از كجا بدانيم؟«

گفتم:
ــت؛ من هم فقط  - خواهر من عروس اين خانواده اس

برای ديدن او از تهران آمده ام! 
ــتند، پذيرفتند و  ــا هم چون از من مدركی نداش آن ه
ــده داشتند  ــه گم ش رفتند. بعد از آن خانواده ی ديباج س
ــان می گشتند. بعدها شنيدم كه مأمورها  كه بايد دنبال ش
سيدحسين و جلال را شبانه برای بازجويی به تهران برده 

بودند.
از آن سفر كه برگشتم، عزمم برای مبارزه جزم تر شده 
بود. تابستان كه درس و مشقی در كار نبود، كار من شده 
ــرای پخش اعلاميه ها،  ــر اعلاميه و پخش آن. ب بود تکثي

راه های جالبی وجود داشت كه كارآمد و كم خطر بود. 
ــته  ــتان، يك بس ــت يك بار در همان تابس يادم هس
ــاگری از خيانت دربار به مردم  اعلاميه را كه با هدف افش
ــده بود، گذاشته بودم توی جعبه ی پيراهن  ايران چاپ ش
ــتانم آن ها را  ــتم به كمك يکی از دوس مردانه و می خواس
ــهر را  بين مردم پخش كنم. برای اين كار، جلوی پارك ش
ــخت و خطرناكی بود، اما بايد  انتخاب كرده بوديم. كار س
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ــد. عصر بود. هوا هنوز روشن بود. من مطمئن  انجام می ش
ــه مأمور ساواك  ــت كم دو- س بودم كه در آن حوالی، دس
ــتند؛ نگاهی به دور و برم انداختم  دايماً در رفت و آمد هس
و ناگهان چشمم به دو جوان بی كار افتاد كه از سر تفريح 
كنار در پارك ايستاده بودند و با بگو- بخندشان، خيابان را 

گذاشته بودند روی سرشان. از دوستم پرسيدم:
- چطوره از اين ها كمك بگيريم؟ 

پرسيد:
- چطوری؟

گفتم:
- اونش با من!

می دانستم كه هيچ كس به اين ها شك نمی كند؛ برای 
همين رفتم جلو و به يکی از جوان ها گفتم:

- من يك اعلاميه ی مجلس ختم دارم. چند می گيری 
برايم پخش كنی؟

گفت:
- پنج تومن! 

هم جعبه ی اعلاميه و هم اسکناس را دادم دستش و با 
دوستم راه افتاديم آن طرف خيابان. وقتی داشتم می رفتم، 

به دوستم گفتم:
- دنبال اين يارو را بگير و ببين چکار می كند.

روز بعد، دوستم به من گفت:
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ــور راه می رفت و  ــره همين ط ــن جواد، پس ــاور ك - ب
ــردم اعلاميه پخش می كرد. بعضی ها اعلاميه اش را  بين م
ــت، از ترس پرتش  می گرفتند و تا می ديدند عليه رژيم اس
ــم آن را تا می كردند و  ــد روی زمين. بعضی ها ه می كردن
ــان. حتی ديدم پسره، يك  ــتندش توی جيب ش می گذاش
دسته از اعلاميه ها را داد به باقلافروش و او توی آن ها باقلا 
ــه هر حال كارش را به  ــت مردم! ب پخته پيچيد و داد دس

درستی انجام داد. پنج تومن حلالش باشه!



fhfاعتصاب غذا
فصل نهم
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ــده های ساواك را می بردند قزل  آن روزها دستگير ش
قلعه و بازداشتی های شهربانی را می بردند قصر. من هم حالا 
مدت ها می شد كه در يك سلول تاريك و نمور، در قزل قلعه 
ــتم ميان شنيده ها و ديده هايم تناسبی برقرار  بودم و داش
می كردم. حالا كه بعد از كتك خوردن های فراوان و شنيدن 
ــکنجه گرهايم، ديگر  ــکنجه ی ش اهانت های بازجوها و ش
 معيارها دستم آمده بود. حالا كه صبح را در تاريك روشن

جايی به شب می رساندم كه تنها راه ارتباطی اش با دنيای 
ــيار كوچکی بود كه با ميله های آهنی  بيرون، پنجره ی بس
محصور بود و جز به راهروی ميان سلول ها، باز نمی شد، و 
شب را با كابوس های شکنجه و فريادهای شکنجه ديدگان، 

صبح می كردم.
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آن جا دنيای مرا فقط ديوارها می ساختند. ديوارهايی 
ــتند  كه مرا به ظاهر از بقيه جدا می كردند، اما نمی توانس
ــال اين از مردم داری  ــم را با ديگران قطع كنند. ح ارتباط
ديگران بود يا از ترس تنهايی، نمی دانم. شايد هم از پذيرش 
اوضاعی بود كه برايم به  وجود آورده بودند. اوضاعی كه حالا 
پس از گذشت روزهايی كه آرام آرام به ماه ها تبديل شده 
ــت چهره ای عادی پيدا می كرد. به خودم  بودند، ديگر داش

قبولانده بودم كه بالاتر از آن چه برايم اتفاق افتاده، چيزی 
ــان  وجود ندارد، و اين تصور، تحمل هر چيزی را برايم آس
ــارزه عليه بی عدالتی و  ــرد. من از زمانی پا به راه مب می ك
ــته بودم كه كودكی بيش نبودم. زمانی پدرم را  ظلم گذاش
در پيش برد اعتقاداتش ياری رسانده بودم كه حق داشتم 
در كوچه ها به دنبال هم بازی هايم بدوم و از دنيای بچگی 
لذت ببرم؛ اما اين كارها در قاموس من وجود نداشت. حالا 
چه چيز اين دنيا ممکن بود برای من آن چنان حسرت آور 

باشد كه به خاطر نبودش اندوهی در دل داشته باشم؟
اما يك چيز بود كه مرا در آن كنج خلوت، در تاريکی آن 
سياه چال، در حسرت خودش نشانده بود و آن محبت های 
ساده و بی آلايش مادری بود كه من توجه و نگاه و خطاب 
ــت داشتم  ــتم. دوس و عتابش را حالا، همين جا، لازم داش
ــاپ اعلاميه، آن  ــتان و چ ــب های كار و هنرس مثل آن ش
ــيدم، می ديدم تنها  ــب ها كه وقتی دير به خانه می رس ش
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ــت كه كنار چراغ والور به انتظار آمدنم بيدار نشسته  اوس
ــت، چهره ی مهربان و چشمان خسته از بيداری اش را  اس
ببينم و ساعت ها از حال و روزم برايش درد دل كنم تا بلکه 
سبك شوم. ای كاش الآن هم او اين جا بود تا روی پاهای 
مجروحم مرهم بگذارد و غذای سرد ماسيده ام را برايم گرم 
كند! من گاهی در آن يك نواختی زمان و مکان، ساعت ها 
ــودم و فکر می كردم، آن روزها  با اين خيالات دل خوش ب
ــی بود كه فارغ از دغدغه های شخصی، مرا  مادرم تنها كس
ــن از اين بابت كه  ــت، و م ــا به خاطر خودم می خواس تنه
ــتم برای خوشحالی اش كاری بکنم، غصه  ديگر نمی توانس

می خوردم. 
ــرايط خاص به  اتفاقات ديگری هم بودند كه در آن ش
ــبزی را  ــك می كردند. من از ميان غذاها، قرمه س من كم
خيلی دوست دارم. يادم می آيد يك روز نزديکی های ظهر 
بود كه نگهبان در سلولم را زد و از پنجره ی بسيار كوچکی 
ــوران از طريق آن،  ــته بودند تا مأم كه روی در كار گذاش
ــند، نگاهم كرد. بعد آن طور كه  مراقب حال زندانی ها باش
ــم آن ها بود، در را با لگد باز كرد و دستش را به طرفم  رس
گرفت. توی تاريك روشن سلول، نگاهم به بشقابی افتاد كه 
به دست داشت. گرفتم. توی آن قدری برنج و قرمه سبزی 

بود. پرسيدم از كجا آورده است. گفت:
- اين را زندانی روبه رويی داده تا بدهم به تو.
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ــقاب، عطر و طعم  ــه ی توی بش ــج و خورش قرم  برن
ــت. من آن غذا را با ولع خوردم و از  غذاهای مادرم را داش
ــيار لذت بردم. آن روز آن لقمه ی غذا، اميد  خوردن آن بس
ــادمانی عجيبی به من داد، به طوری كه برای دقايقی  و ش
احساس كردم در خانه ی خودمان هستم و دارم سر سفره 
ــتم زندانی سلول  با خانواده ام ناهار می خورم. بعدها دانس
روبه رويی، مهندسی به نان آقای انجمی است كه خانواده ی 
متمولی داشت و با آن كه ما در قزل قلعه ملاقاتی نداشتيم، 

باز هم گه گاه از خانه برای او غذا می آوردند.
روزهای حبس و بند به درازا كشيد. شش ماهی می شد 
كه من در انفرادی به سر می بردم. با آن كه بازجويی هايم 
ــرادی به بند  ــاز نمی دانم چرا مرا از انف ــده بود، ب تمام ش
ــس زندان پيغام  ــی نمی بردند. چند باری برای رئي عموم
ــيدگی كند، اما او اهميتی نداد.  ــتادم تا به وضعم رس فرس

من هم تصميم گرفتم اعتصاب غذا بکنم.
آن روزها، اعتصاب غذا يکی از شيوه های زندانيانی بود 
ــان از طرف زندان بانان ناديده گرفته می شد.  كه حقوق ش
اگر جرم زندانی كم بود و او از اين اعتصاب صدمه می ديد، 
اين قضيه برای دستگاه امنيت كشور بد تمام می شد. برای 
ــرايط عادی، به زندانيان آن قدر  همين زندان بان ها، در ش
ــار نمی آوردند تا كار به اين جا برسد. اعتصاب غذا هم  فش
ــه در آن زندانی نه  ــك ك دو نوع بود. اعتصاب غذای خش
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ــيد، و اعتصاب تر كه  چيزی می خورد و نه چيزی می نوش
زندانی تنها به نوشيدن مايعات اكتفا می كرد. در نوع اول، 
ــی خيلی زود از پا می افتاد، اما نوع دوم اين امکان را  زندان

به زندانی می داد تا مدت بيش تری دوام بياورد. 
ــردم. بنابراين از گرفتن  ــاب تر را انتخاب ك من اعتص
ــت، تا  ــر باز زدم. چند روزی به همين منوال گذش غذا س
ــيد. آن وقت ها رئيس زندان  اين كه خبر به بازجوهايم رس
ــخصی به اسم استوار ساقی بود. او معاونی به  قزل قلعه، ش
ــم مؤمنی داشت كه اهل اصفهان بود. مؤمنی به ظاهر  اس
با زندانيان گرم تر از بقيه برخورد می كرد و به آن ها احترام 
ــه- چهار روزی است  ــت. او تا شنيده بود من س می گذاش
اعتصاب غذا كرده ام، نسبت به من قدری حساس شده بود. 
من هم كه وضع را اين جوری ديدم، حتی همان آب و چای 
را هم كه می گرفتم، فقط نصفش را می خوردم و نصفش را 
می ريختم روی زمين و طوری وانمود می كردم كه وخامت 
ــت، آن طور كه ديگر نمی توانم حتی  حالم بسيار زياد اس
ــم. نگهبان ها هم مرتب اين وضعيت را به  آب و چای بنوش
ــرای همين روز پنجم يا  ــر زندان گزارش می كردند. ب دفت
ــم اعتصاب بود كه مؤمنی مرا به دفترش احضار كرد.  شش
من كه بر اثر ضعف قوای جسمانی به سختی راه می رفتم، 
به هر مشقتی بود، خودم را به دفتر زندان رساندم. مؤمنی 

تا مرا ديد، پرسيد:
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- چرا غذا نمی خوری؟
گفتم: 

ــش ماه است كه بی خودی  - نمی توانم بخورم. الآن ش
ــرده ام. هيچ كس هم  ــته ام. افس ــتم. خس در انفرادی هس

نيست تا به دادم برسد.
ــتم او هم مثل بازجوهای ديگر با پرخاش  انتظار داش
ــخيص  ــودِ حبس تو را، ما تش ــه بی خود و با خ ــد ك بگوي
می دهيم، اما نگفت. بر عکس با مهربانی يك شيشه ي شير 

به من داد و گفت:
- تو اعتصابت را بشکن. من هم قول می دهم مقدمات 

رفتنت را به بند عمومی فراهم كنم.
ــه ی شير را همان جا  من حرفش را باور كردم و شيش
ــتم به سلولم، اما چند روزی از  سركشيدم. بعد هم برگش
شکستن اعتصابم گذشت و از وفای به عهد مؤمنی، خبری 
ــد؛ برای همين من باز هم دست به اعتصاب غذا زدم.  نش
اين بار تنها دو- سه روزی بود كه غذا نخورده بودم. با اين 
ــاس می كردم بدنم بسيار ضعيف شده است. تا  همه احس
ــن كه يك روز صبح، ديدم نگهبان دارد صدايم می كند.  اي

آمده بود تا مرا به بند عمومی ببرد. 
ــت  ــده در بند عمومی بودم. يادم هس آن روز ظهر نش
ــم بچه ها كه به من افتاد، به طرفم  به محض ورودم، چش
دويدند و مرا روی دوش شان گذاشتند تا دور حياط زندان 
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بگردانند؛ اما من بر اثر آن دو اعتصاب غذای پياپی، آن چنان 
ــت دادم و از روی  ــده بودم كه تعادلم را از دس ضعيف ش
دوش يکی از زندانيان پايين افتادم. با اين همه، مرارت های 
دوران انفرادی، خيلی زود از ذهنم رفت و جای خود را به 
شادیِ در جمع بودن داد؛ به خصوص وقتی افغانی و برخي 

از دوستان را ديدم، خوشحالی ام دو چندان شد. 
ــا بند عمومی قزل قلعه، حال و هوای خاصی  آن روزه
ــر به خاطر  ــد عمومی بيش ت ــم بر بن ــت. ابهت حاك داش
شخصيت های سياسی ای بود كه به عنوان زندانی در آن جا 
 نگه داری می شدند. بعد از دستگيری افرادی چون شاه مراد

دلفانی و بريدن كسانی چون عباس شهرياری، با آن حجم 
عظيم از اطلاعات، تعداد زيادی از بزرگان جريان مبارزاتی 
 كشور لو رفته بودند كه بعضی شان را می شد در آن جا ديد.
 دستگيری بعضی ديگر هم به سال های قبل از حبس من

ــا، از رده های بالای  ــت. در آن ج ــزل قلعه برمی گش در ق
سازمان مجاهدين خلق گرفته تا چريك های فدايی خلق 
ــت ها، همه بودند و هر كدام مرام و مسلك خود  و مائوئيس

را داشتند.
ــاه مراد دلفانی بسيار می شنيدم.  من آن وقت ها از ش
ــاهی است كه در  ــر يك زمين دار كرمانش می گفتند او پس
دوره ی نخست وزيری رزم آرا، اوقاف بخشی از زمين  هايش 
ــاه مراد هم كه به تازگی به عضويت  را ضبط كرده بود. ش
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حزب توده در آمده بود، با سه- چهار نفر ديگر از مخالفان 
حکومت، برای مبارزه ی با رژيم، ياغی و متواری شده بود. 
ــران حزب توده، در كوهستان با مأموران  او به كمك افس
ــه ياغی گری ادامه داده بود  ــده و تا آن جا ب رژيم درگير ش
كه سرانجام مأموران رژيم توانسته بودند دستگيرش كنند. 
ــده  ــتفاده از نفوذ پدرش خيلی زود آزاد ش ــه او با اس البت
ــته بود. اين قضايا به  ــا هم باز به حزب توده پيوس و بعده

سال های 1332 و بعد از آن مربوط می شد. 
ــاه مراد دلفانی در سال 1342 بار ديگر به اتهام  اما ش
عضويت در حزب توده و خريد و فروش اسلحه و هرويين 
دستگير شد. او در زندان به ساواك قول همکاری داد و با 
ــتعار احمدنيا به خدمت سازمان  كد مشخص و با نام مس
ــا از روی  ــور درآمد.)1(من بعده ــت كش ــات و امني اطلاع
ــازمان را پيگيری  كنجکاوی، نحوه ی راه يابی دلفانی به س

كردم. 
ــاواك با يورش  ــهريور 1350 س ــرانجام در دوم ش س
ــتگيری عده ی زيادی از  به خانه های تيمی، موفق به دس
ــازمان مجاهدين خلق شده بود كه ما  اعضای رده بالای س
ــدان قزل قلعه می ديديم.  ــالا آن ها را در بند عمومی زن ح
برای چريك های فدايی خلق هم نقش دلفانی را شخصی 

به نام عباس شهرياری ايفا كرده بود.
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پي نوشت:
 در سال 1343 شاه مراد دلفانی كه به تازگی از سلول انفرادی بيرون 
ــا بعضی از فعالان  ــزل قلعه رفت و در آن جا ب ــود، به بند عمومی ق ــده ب آم
ــی- كه در اولين سالگرد قيام پانزده خرداد دستگير شده بودند- هم  سياس
ــی در قزل قلعه با منصور  ــازرگان از آن جمله بود. دلفان ــد؛ منصور ب بند ش
بازرگان رفاقتی به هم زد كه بعد از آزادی، همچنان ادامه داشت. او از طريق 

بازرگان، به سازمان مجاهدين خلق راه يافت. 
ــور را به خود جلب كرد و  ــی در زندان، به تدريج اطمينان منص دلفان
منصور به اين خاطر كه دلفانی نفوذ قابل ملاحظه ای در منطقه ی كرمانشاه 
ــتفاده كرد، جريان  ــازمانی اس ــن نفوذ برای اهداف س ــود از اي دارد و می ش
ملاقات های خود را با او، به سازمان اطلاع داد. سازمان هم تصميم گرفت از 
اين مقطع به بعد، ناصر صادق را با او مرتبط كند. صادق در آغاز نزد دلفانی 
ــازمان غير وابسته نشان داد، اما از آن جا كه دلفانی خود را  خودش را به س
يك فرد مذهبی، با ارادتی بالا به حضرت علی )ع( جا زده بود، اعتماد صادق 
ــده و نفوذی  ــه خود جلب كرد. اين در حالی بود كه او به واقع، اجير ش را ب

ساواك بود.
سال 1349 داشت به پايان می رسيد و سازمان خود را كاملًا در امنيت 
ــی مملکت و فعاليت گسترده ی ساواك، سازمان  می ديد؛ چرا كه جو پليس
را واداشته بود تا برای حفظ بقای خود مسايل امنيتی را كاملًا رعايت كند، 
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به نحوی كه سازمان ادعا می كرد در محدوده ی فعاليتش حتی صدای پای 
ــت هم می گفت، چون در  يك عنکبوت را نيز مورد توجه قرار می دهد! راس
همين ايام، افراد اين گروه به كارهای فوق العاده ای دست می زدند و آسيبی 
ــکيلات كوچك خود، در زمينه ی جعل اسناد و  هم نمی ديدند. آن ها در تش
ــفر،  چنان مهارتی به دست آورده بودند كه می توانستند بی  مدارك برای س
دردسر، به هر نقطه ای از اين عالم بروند و به همين راحتی، به حمل و نقل 
ــلحه بپردازند. آن ها چمدان های پر از مهمات را از كنترل دقيق گمرك  اس
ــاواك بود به سلامت رد می كردند و  فرودگاه مهرآباد كه در نظارت كامل س
ــت می گرداندند. در  ــت به دس آن ها را در هتل های پر رفت وآمد تهران دس
ــرح ماوقع  اين هنگام بود كه رفاقت بازرگان با دلفانی، فاجعه آفريد! گويا ش

چنين بوده است:
ــا دلفانی، آن چنان به او اعتماد  ــازمان بعد از ارتباط صادق ب اعضای س
كرده بودند كه بلافاصله حنيف نژاد را برای ديدار با رهبر گروهی كه دلفانی 
مدعی بود به آن تعلق دارد، بر سر يك قرار سازمانی فرستادند. اين شخص 
ــی نبود مگر يکی از مأموران ساواك به نام عصار! به نظر می رسيد اين  كس
ــاواك، برنامه ريزی شده است. در اين قرار، حنيف نژاد  ــط خود س قرار توس
ــلحه ی شکاری كرده بود كه بلافاصله توسط  از دلفانی تقاضای دو قبضه اس
ساواك تهيه شده و در اختيار او قرار گرفته بود. بعد از آن بود كه ناصر صادق 
و حنيف نژاد، تحت نظر قرار گرفته بودند و از اين طريق ساواك توانسته بود 
به شناسايی همه ی خانه های تيمی سازمان دست بزند؛ با اين همه ساواك، 
هر اقدامی را موكول كرده بود به شناسايی هر چه بيش تر اعضای سازمان و 
اگر ماجرای جشن های دو هزار و پانصد ساله پيش نمی آمد، ساواك ترجيح 

می داد همچنان سازمان را در بی خيالی خوش بينانه اش نگه دارد.



fhfنفوذي هاي ساواك
فصل دهم
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ــه »مرد هزار  ــژاد معروف بود ب ــهرياری ن عباس علی ش
چهره«. او يکی از بزرگ ترين و معروف ترين نفوذی هايی بود 
كه سازمان امنيت يا همان ساواك، از آغاز تأسيس تا پايان 
كارش پرورانده بود. شهرياری توانسته بود با راه يابی به حزب 
ــپ، ضربات مهلکی را بر پيکره ی  ــوده و ديگر گروه های چ ت

آن ها بزند.)1(
ــو دادن دو  ــهرياری، ل ــن خوش خدمتی های ش از اولي
ــتارا بود كه  ــتپر آس هم رزمش، حکمت جو و خاوری در هش
ــتگيری، به اعدام محکوم شدند، اما با اعتراضات  پس از دس
گسترده ی ايرانيان خارج از كشور، اعدام آن ها به حبس ابد 
تبديل شد. اگر چه يکی از آن ها در زندان، زير شکنجه های 

ساواك كشته شد.
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مهم ترين قربانی شهرياری هم بيژن جزنی بود. بيژن در 
تهران به دنيا آمده و می گفتند پدرش از افسران ژاندارمری 
ــت، اما بعد از  ــه ی دمکرات آذربايجان پيوس بود كه به فرق
سركوب آن ها توسط دولت، مجبور شد زن و بچه را رها كند 
و از ايران بگريزد. بعد از رفتن پدر در سال 1326، پسر هم 
كه از مسايل سياسی بی اطلاع نبود، در ده سالگی به عضويت 
سازمان جوانان حزب توده درآمد و فعاليت سياسی خود را 
ــای 28 مرداد 1332 به  ــاز كرد. بيژن جزنی بعد از كودت آغ
زندان افتاد و در همان جا بود كه به نقاط ضعف حزب توده 
پی برد. از نظر او بزرگ ترين ايراد اين حزب، وابستگی اش به 
بيگانگان بود. ايراد ديگر بيژن به حزب، رفتار مسالمت آميزی 
بود كه سران حزب توده در برابر رژيم در پيش گرفته بودند. 
برای همين او به فکر تجديد نظر در روند فکری حزب افتاد. 
ــکيل داد  ــتانش، گروهی را تش او به كمك چند نفر از دوس
ــماره ی يك يا گروه جزنی معروف شد.  كه بعدها به گروه ش
ــکده ی ادبيات دانشگاه تهران در رشته ی  جزنی كه در دانش
ــفه تحصيل می كرد، رهبری يك جنبش دانشجويی را  فلس
هم بر عهده گرفت و كم كم به عنوان يکی از رهبران جنبش 

در آمد. او برای اين كارش، بارها به زندان افتاد.)2(
ــد نفر ديگر از مبارزان  ــدن جزنی و چن خبر تير باران ش
ــوار را من در اواخر فروردين  ــلمان از جمله كاظم ذوالان مس
1354 شنيدم. به ظاهر او و برخي ديگر از زندانيان مهم، در 
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ــن فرار، در تپه های اوين و دركه مورد اصابت گلوله قرار  حي
ــته شده بودند، اما واقعيت چيز ديگری بود كه  گرفته و كش
ــکنجه گر  بعد از پيروزی انقلاب، ما از زبان آرش، بازجو و ش

ساواك شنيديم. او گفته بود:
- در اواسط اسفند ماه سال 1353 ساواك تصميم گرفت 
بيژن را كه حالا برای خودش يك قطب فکری بود، به زندان 
ــی  ــد. او مدت كوتاهی در اوين بود. در س ــن منتقل كن اوي
فروردين 1354 دستور رسيد ما جزنی را به همراه شش تن 
ــران مجاهدين خلق، به  از هم رزمان فدايی اش و دو نفر از س
ــی واقع در تپه های اوين ببريم و تيرباران كنيم. ما هم  محل

بی آن كه دليل اين كار را بدانيم، دستور را اجرا كرديم.
ــاواك او را به  قبل از تيرباران جزنی، در همان ايام كه س
ــهرياری  اوين منتقل كرده بود، در بيرون از زندان، عباس ش
ــط يکی از اعضای چريك های فدايی خلق، ترور شد و  توس
پرونده ی زندگی يکی از مخوف ترين جاسوسان ساواك بسته 
ــهرياری به عنوان  ــاواك می دانست كه شناسايی ش شد. س
ــل زندان بودند،  ــوس جز از طريق افرادی كه در داخ جاس
ــايی  ــت. بنابراين به دنبال عامل شناس امکان پذير نبوده اس
شهرياری رفت. انگشت شك ساواك، قبل از هر كس، جزنی را 
 نشانه رفت. ساواك می ديد كه با اين اتهام می تواند به راحتی

ــين اردوگاه چپ راحت شود؛  ــت بزرگ ترين تئوريس از دس
پس چرا از اين فرصت استفاده نکند؟ 
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پي نوشت ها:
ــرداد 1332 تنها در حد يکی از  ــل از كودتای 28 م ــهرياری قب 1- ش
ــه ی حزب توده بود و تا آن موقع، هيچ خطايی هم در  ــؤولان درجه س مس
پرونده ی مبارزاتی اش ديده نمی شد. او پس از كودتای 28 مرداد و بازگشت 
ــاه به ايران، در جريان دستگيری های گسترده ی كودتاچيان، مجبور شد  ش
مثل بسياری از مبارزان، به خارج از كشور بگريزد. او به اروپا رفت و در همان 
جا به خدمت ساواك درآمد. اين در حالی بود كه بقايای حزب در خارج از 
ــت؛ برای  ــور گمان می كردند او همچنان به حزب توده وفادار مانده اس كش
ــور، او را به اتفاق  همين بعد از به وجود آمدن يك فضای آرام در داخل كش
ــه نفر ديگر از اعضای حزب، به ايران فرستادند تا تشکيلات تهران را راه  س
اندازی كند. اين هيأت چهار نفره را غير از عباس شهرياری كه اسم مستعار 
ــاوری و علی حکيمی،  ــلامی را برگزيده بود، پرويز حکمت جو، علی خ اس
تشکيل می دادند. آن ها به قصد شناسايی و جذب اعضای سابق حزب توده 
كه پس از كودتای 28 مرداد پراكنده شده بودند، با افراد تماس می  گرفتند و 
آن ها را دعوت به همکاری می كردند. در ميان اين افراد، چهره های جديدی 
ــدی به مبارزات آزادی بخش، جلو آمده بودند. اين  هم بودند كه با علاقه من
تشکيلات در سال1342 نشريه ای با عنوان »ضميمه ی مردم« منتشر كرد 
ــه آن اقبال كردند كه اطلاعات  ــد و مبارزان زيادی ب كه باعث اعتبارش ش
همه ی آن ها توسط شهرياری در اختيار سازمان امنيت قرار می گرفت. حتی 
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ــيد كه او عده ی زيادی از كارمندان  ــاواك به مرحله ای رس همکاری او با س
ــکيلات حزب توده در تهران وارد كرده و در رأس  ــازمان امنيت را در تش س
ــازمان  ــود گفت اين س ــای مختلف قرار داده بود. به اين ترتيب می ش كاره

امنيت بود كه تشکيلات تهران را برای حزب توده اداره می كرد!

ــته ی فلسفه  ــال 1342 با درجه ی ممتاز، در رش 2- بيژن جزنی در س
ــاره ی نيروهای انقلاب  ــاله  ی او درب ــرا گرفت. رس ــگاه تهران، دكت از دانش
مشروطيت ايران بود. از او يك سلسله مقالات و چندين كتاب به جا مانده 
ــت : »تاريخ سی ساله«، »چگونه مبارزه ی مسلحانه توده ای می شود؟« و  اس

»نبرد با ديکتاتوری« و...
ــازمان دهی جديد كرد.  ــال 1342 اقدام به س گروه جزنی در همان س
رهبر اين گروه كسی جز بيژن جزنی نبود كه حالا ديگر به طور جدی داشت 
 به مبارزه ی مسلحانه فکر می كرد و بسيار تحت تأثير افکار ماركسيستی بود.

       جزنی در زمستان 1346 به خاطر نفوذ عباس شهرياری در تشکيلات 
ــال 1351 در قزل قلعه  ــتگير شد. در س ــايی و دس چپی های تهران، شناس
ــر حلقه ی بسياری از دستگير شده ها بود و می توانست در  به رغم اين كه س
زندان آن ها را تحت نفوذ بگيرد و برای خود وجهه ای كسب كند، اما او بسيار 
آرام و گوشه گير بود و می گفتند او هميشه آوازی را زير لب زمزمه می كند 

كه شعرش از متن های مبارزاتی آن ايام بود.
ــتن و يا ورزش های رايج  او در زندان بيش تر وقتش را به مطالعه، نوش
زندان می گذرانيد. او فلسفه خوانده بود و مي گويند كه به طور دايم در حال 
تصحيح و اصلاح ديدگاه هايش بود. همه ی آثار مکتوب جزنی، طی سال های 

زندان نوشته شد و از او چند تابلوی نقاشی هم به جا مانده است. 
ــي زيادي در نوع  ــت كه ايرادهاي اساس اما به  هرحال بايد اذعان داش
تلقي و اعتقاد او وجود دارد كه علي القاعده بايد به طور مستقل و همه جانبه 
ــود، زيرا اكنون روشن است كه ايدئولوژي ماركسيت و يا  به آن پرداخته ش
ايسم هاي ديگر داراي نقاط ضعف زياد و ايرادهاي بسيار اساسي براي زندگي 
ــان خليفه الله است و به هيچ وجه نمي تواند  هدف مند و آرمان هاي الهي انس
ــري را به او ارزاني دارد و شايد كه اغلب انحرافات بشري هم از  سعادت بش

اين مباني ناصحيح و غير الهي نشأت گرفته باشد...   





fhfكتاب و راديو
فصل يازدهم
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در سال 1351 از همه ی گروه ها در قزل قلعه زندانی 
ــازمان  ــی بيش تر با بچه های س ــد. گروه های مذهب بودن
ــه چون هنوز حکم  ــن خلق دمخور بودند و البت مجاهدي
نجس بودن ماركسيست ها از سوی سران مذهبی ها اعلام 
ــتيم.  ــهيم می دانس ــده بود، ما آن ها را هم با خود س نش
بنابراين در زندان، همه چيز رنگ و بويی از يك هم زيستی 
ــاده و شکلي داشت. آن جا ما از همه ی امکانات به يك  س
ــان با هم  ــم و در دار و ندارم ــتفاده می كردي ــبت اس نس
ــريك بوديم. در آغاز، اين نوع زندگی برای من جالب  ش
بود. چون زندانيان قزل قلعه حق ملاقات با بستگان شان 
را نداشتند، بسياری از زندانيان شهرستانی، يا به صورت 
ــان را به  ــام در بند بودند و يا اگر خبر دستگيری ش گم ن
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خانواده های شان داده بودند، آن ها چون نمی توانستند با 
ــان ديدار كنند، قيد آمدن به تهران را می زدند. زندانی ش

ــياری از زندانيان، تا مدت ها از بيرون، چيزی  بنابراين بس
دريافت نمی كردند و ما كه از طريق والدين مان، خوراكی 
يا پول و لباس دريافت می كرديم، ترجيح می داديم آن را 
ــمت كنيم، اما به زودی اين اشتراك از حد  با ديگران قس
ــود كه بچه های مذهبی  ــت. آن وقت ب پول و ميوه گذش
ــايل اعتقادي، با غير مذهبی ها دچار  ــر بعضی مس بر س

مشکل شدند. 
ــيم  آن وقت ها در قزل قلعه، كارها بين زندانيان تقس
ــاير  ــد. مثلًا عده ای مأمور گرفتن پول و ميوه و س می ش
خوراكی ها و تقسيم آن ها بين زندانی ها بودند. بعضی هم 
كار شستن لباس ها را به عهده داشتند. عده ای هم موظف 
ــع نياز بين زندانيان  ــد آن ها را بقچه بندی و در موق بودن
پخش كنند. خوب يادم هست، من هنگام گرفتن لباس، 
ــيده باشد، ناراحت  از اين كه قبلًا آن را كس ديگری پوش
ــن وقتی می ديدم بعضی از زندانيان انجام اعمال  بودم. م
مذهبی را خلاف رويه ی انقلابی خود می دانند، از اشتراك 
بعضی چيزها با آن ها، خيلی خشنود نبودم. شبيه به من 
در بند عمومی قزل قلعه كم نبودند؛ برای همين بچه های 

مذهبی در رفتارشان قدری تجديد نظر كردند. 
ــود را پايبند  ــب مذهبی ها خيلی هم خ ــه اين ترتي ب
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ــايد همين طرز  ــتراكی نکردند. ش به آن روال زندگی اش
ــد، زمانی كه  ــال بع ــه س ــد دو- س تفکر بود كه باعث ش
سران مجاهدين تغيير ايدئولوژی دادند، اصحاب فتوا در 
ــان  ــر آن ها جبهه بگيرند و آن ها را كه بن تفکرات ش براب
ــتی بود، نجس اعلام كنند. من در آن سال ها  ماركسيس
ــاد دارم در آن موقع،  ــم در زندان بودم. خوب به ي باز ه
ــوی، به رغم اين كه وانمود می كرد با تغيير دهندگان  رج
ايدئولوژی سازمان مخالف است، باز در برابر اصحاب فتوا 
ــت كردن به زندگی  ــتاد و اعلام كرد از آن جا كه پش ايس
ــانی می داند، لذا همان طور  اشتراكی را رفتاری غير انس
ــش گرفته، با اصحاب فتوا  ــه مبارزه ی با رژيم را در پي ك

هم مبارزه خواهد كرد.
ــی رژيم به  ــن زندانی سياس ــه م ــر دو دوره ك در ه
ــاب می آمدم، برای زندانيانی كه می ديدم و با آن ها  حس
ــته  ــتم. يك دس ــته بندی خاصی داش دمخور بودم، دس
چپی ها بودند كه با نام های گوناگونی فعاليت می كردند، 
بعضی مائوئيست بودند، بعضی هم طرفدار حزب توده يا 

چريك های فدايی خلق، اعم از اقليت و اكثريت.
ــد، كه بعضی از  ــته ی ديگر مجاهدين خلق بودن دس
ــد، پايبندی چندانی  ــه اصولی كه اعلام می كردن آن ها ب
ــزو آن ها  ــود را ج ــم كه من خ ــك عده ه ــتند. ي نداش
ــعاير دين  ــتم، بچه های مذهبی بودند كه به ش می دانس



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

156

ــتورات دينی اطاعت می كردند،  اهميت می دادند و از دس
ــی با هدف مشترك  اما از آن جا كه همه ی فعالان سياس
ــعی  ــدان آمده بودند، بنابراين س ــا رژيم به مي ــارزه ب مب
ــا يکديگر در پيش  ــالمت آميز را ب می كردند رفتاری مس

بگيرند.
اولين اطلاعی كه من از خانواده ام دريافت كردم، هفت 
ــته ای لباس  ــتگيری ام بود. آن ها برايم بس ماه بعد از دس
ــته،  ــتاده بودند. همراه بس ــی و قدری پول فرس و خوراك
ــلامتی  ــتی كوتاه هم از پدرم بود كه در آن از س يادداش
ــتم كه  مادرم و خواهر و برادرهايم خبر می داد. می دانس
مادرم بيمار است و پدرم برای دلخوشی من وانمود كرده 
ــت. وضع و حال خواهرم هم بعد از  كه حال او خوب اس
دستگيری و بی نشانی شوهرش، برای من مشخص بود. 
می ماند برادرم حسن، كه بسيار دوست داشتم بدانم بعد 
ــت، اما از آن جا كه ما در  ــتگيری من چه كرده اس از دس
ــتيم و از طرفی  ــزل قلعه حق مکاتبه با خانواده را نداش ق
ــؤال، سؤالی نبود كه من بتوانم به راحتی آن را از  اين س
ــی بپرسم، همچنان از وضع او بی اطلاع مانده بودم.  كس
ــد و حوادثی كه در ماه های  ــن بی اطلاعی ديری نپايي اي
ــه رخ داد، عاقبت ما را در  ــزل قلع ــر حضور من در ق آخ

زندان قصر به هم رسانيد.
در قزل قلعه، برای زندانی ها ورزش يا تفريحی در نظر 
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گرفته نشده بود. در آن جا ما نه حق ملاقات داشتيم و نه 
حق مطالعه. برای همين به دنبال بهانه ای برای سرگرمی 
می گشتيم تا بتوانيم روزهای بلند و طاقت فرسای حبس 
ــرگرمی ها، دويدن به دور  ــاه كنيم. يکی از اين س را كوت
ــح، به مدت يك  ــد عمومی بود كه هر روز صب حياط بن

ساعت انجام می داديم و بعد به نرمش می پرداختيم. 
سرگرمی ديگر ما، استقبال از زندانيانی بود كه بعد از 
ــی از زندان قصر يا از كميته می آمدند. اين  اتمام بازجوي
ــزل قلعه می آوردند.  ــا را به صورت گروهی به ق زندانی ه
معمولاً در چنين مواقعی ما دور حوض بند عمومی را با پتو 
ــرش می كرديم. چای و ميوه می آورديم و از تازه واردها  ف

پذيرايی می كرديم. آن ها هم به فراخور وضعيت و سبکی 
 يا سنگينی پرونده ی شان، تا آن جا كه مجاز بودند، خود را

معرفی می كردند. 
ــيد، نوبت رسم و  ــم معارفه كه به پايان می رس مراس
ــوم قزل قلعه ای ما می شد و آن، انداختن زندانی های  رس
ــرای همه ی آن ها كه اول  ــد در حوض آب بود كه ب جدي
ــتند، اجتناب ناپذير بود.  ــدم به قزل قلعه می گذاش بار ق
ــتانی كه من در آن جا حضور داشتم، بارها شاهد  در تابس
ــت يك بار يك  ــم بودم. حتی يادم هس اجرای اين مراس
ــزل قلعه آمده بود، به درون  ــی را هم كه تازه به ق روحان
ــن ترتيب عدالت را اجرا كرديم!  ــوض انداختيم و به اي ح
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حُسن اين كار را من در رفتار صميمانه ی جمع با زندانی 
تازه وارد و مأنوس شدن او با ديگران می ديدم. 

تفريح ديگر، خوردن چای عصر در كنار حوض و پای 
ــا آواز كوتاه يکی از  ــد مجنون حياط بود كه معمولاً ب بي
ــود. در آن آوازهای حزين كه زندانی ها  زندانيان همراه ب
ــورها و سوزها كه نبود! بارها با خودم  می خواندند، چه ش
ــرپا  ــوار، س ــرايط دش فکر كرده ام آن چه ما را در آن ش
ــت، چيزی جز اميد به آينده ي روشن نبود؛  نگه می داش
ــود مختصات آن را  ــيوه ی خ آينده ای كه هر كس به ش

تفسير و تعبير می كرد. 
ــر، آن هم برای  ــرگرمی جدی ت در قزل قلعه، يك س
ــده ای خاص، مطالعه ی كتاب    هايی بود كه من تا وقتی  ع
ــدند.  آن جا بودم، نفهميدم با چه ترفندی وارد بند می ش
كتاب    هايی كه در عين ممنوعيت شديد مطالعه در زندان، 
ــت به دست می گشتند و به  با رعايت اصول امنيتی، دس
ــت علاقه مندان به مطالعه می رسيدند. مهم تر از اين  دس
ــتوری كوچك بود كه به  ــك راديوی ترانزيس كتاب ها، ي
ــط يکی از زندانی ها از اتاق بازجوها  ــيد توس نظر می رس
ــده بود. اين راديو با مراقبت بسيار  به داخل بند آورده ش
ــن  ــاعات پخش خبر، روش ــديد زندانی ها، فقط در س ش
ــد. يکی- دو نفر از كسانی كه مسؤول پخش اخبار  می ش
بودند، به آن گوش می دادند و بعد از اختفای راديو، اخبار 
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ــده را به گوش بعضی از زندانی ها می رساندند.  شنيده ش
ــه هم جريان  ــت تا اين ك ــه مدتی ادامه داش ــن برنام اي
ــوش كردن به راديو  ــه ی كتاب ها و هم ماجرای گ مطالع
ــو رفت. آن روز كه جريان راديو و كتاب ها لو رفت، من  ل
زندان بان های مان را در زندان قزل قلعه، بسيار بی منطق 
و بی رحم يافتم و از رفتار غير عادی آنان حدس زدم كه 

كار ما چقدر آن ها را نگران كرده است!
ــعی بر اين بود كه مظنون را  ــاواك، معمولاً س در س
ــتگيری مُقر بياورند و او را  ــاعات اوليه ی دس در همان س
ــترده ای  تخليه ی اطلاعاتی كنند تا بتوانند به بخش گس
ــخص به آن تعلق داشت، دسترسی  ــکيلاتی كه ش از تش
پيدا كنند و افراد بيش تری را گير بيندازند؛ برای همين، 
ــخت ترين  ــال می كردند و س ــکنجه ها را اعم بدترين ش
ــود می آوردند تا او حرف  ــرای زندانی به وج ــرايط را ب ش
بزند، اما همين كه از او اعتراف می گرفتند و می دانستند 
ديگر چيزی برای گفتن ندارد، كاری به زندانی نداشتند. 
در اين وضعيت جديد، آن ها با آن چنان حساسيتی عمل 
كردند كه زندانيان قديم هم معتقد بودند، بی سابقه است. 
ــيلی و لگد و ضربات  يادم می آيد آن ها همگی ما را با س
ــان مشغول  باتون، از داخل بند به حياط بردند و خودش
جست وجو شدند و خيلی زود كتاب ها و راديو را از محل 
ــدا بود ماجرا را يکی از زندانی ها  اختفا بيرون آوردند. پي
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لو داده است.
ــربازجوها هم  آن روز علاوه بر مأموران، بازجوها و س
ــد. آن ها برای اين كه از زندانيان  ــه قزل قلعه آمده بودن ب
ــم و  ــراغ افراد قديمی تر و اس ــمی بگيرند، به س زهر چش
ــم دارتر رفتند و آن ها را زير مشت و لگد گرفتند! در  رس
ــن افراد يکی از اهالی قزوين هم بود به نام آقای  ميان اي
ــتانی كار بود و هيکلی تنومند داشت.  يخچاليان كه باس
ــی لخت كردند و  ــط حياط بند عموم ــا او را وس مأموره
ــروع كردند به  ــن خواباندند. بعد هم با كابل ش روی زمي
ــده اي از زندانيان را  ــان و ع ــلاق. آن روز يخچالي زدن ش
ــان  ــد؛ طوری كه وقتی رهای ش ــاب و كتاب زدن بی حس
ــا نوك پا، يك پارچه كبود  ــان از گردن ت كردند، پشت ش
ــان را به انفرادی  ــد هم چند تايی از زنداني ــده بود. بع ش
ــيار  ــد؛ از جمله ی اين زندانی ها من و مجتبی هوش بردن
ــتادند. هوشيار  بوديم كه هر جفت مان را به انفرادی فرس
ــهر ری و هم پرونده ای من بود. اين بار من  از بچه های ش
ــك ماه و نيم در آن انفرادی دو نفره زندانی بودم. آن ها  ي
ــم كردند و او را با بهزاد  ــن كار را با مجيد معينی ه همي

نبوی در يك سلول انداختند. 
بار اولی كه به انفرادی رفتم، حق استفاده از هواخوری 
را نداشتم، اما اين بار هفته ای دو نوبت وقت هواخوری به 
ــت سلول های  ما دادند. اين هواخوری فضايی بود در پش



161

ركه
اه ب

م

انفرادی. در اين فضا بود كه من از پشت پنجره ی كوچك 
سلول با مجيد معينی ارتباط برقرار كردم. او به من گفته 
ــوم، بايد پيامی را از زندان  بود چون به زودی آزاد می ش

به بيرون ببرم.
ــه بايد بر مبناي آن  ــکيلاتی بود ك پيام، يك قرار تش
ــت. از آن جا كه زمان  ــرِ قرار مي رف ــی از خواهران س يک
ــی را طی  ــن توضيحات معين ــاه بود، م ــوری كوت  هواخ
ــديد مسايل امنيتی شنيدم و  چند مرحله و با رعايت ش

حفظ كردم.
ــی، آن چه  ــای سياس ــان گروه ه ــدان و در مي در زن
ــتن  ــيب را بر پيکره ی گروه ها می زد، داش بيش ترين آس
اطلاعات زايد بود. اين اطلاعات می توانست از طرف يك 
ــکنجه را تاب نمی آورد، حتی  ــت و ش زندانی كه بازداش
ــود؛ برای همين،  ــث هلاكت عده ی زيادی از اعضا ش باع
هم من و هم معينی سعی می كرديم اين تبادل اطلاعات 
به نحوی صورت بگيرد كه هم سلولی های ما از آن مطلع 
ــوند. به همين خاطر وقتی ما به هواخوری می رفتيم،  نش
مجتبی هوشيار قدری از من جلو می افتاد تا صحبت های 
ــنود. در داخل سلول مجيد معينی هم بهزاد  مجيد را نش
نبوی گوش هايش را می گرفت تا از آن پيام مطلع نشود.

بهزاد نبوی يکی از اعضاي ارشد مبارزات سياسی آن 
زمان بود كه چندين بار توسط ساواك دستگير و شکنجه 
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ــده بود. تا زمان انقلاب، مجموع مدتی كه او در زندان  ش
گذرانده بود، به هفت سال می رسيد.

ــوق آزادی  ــا، من حبس در انفرادی را به ش آن روزه
طی می كردم، اما وقتی اين زمان گذشت و طبق دستور 
ــد، دريافتم كه آن ها  ــربازجويم مرا به زندان قصر بردن س
فعلًا قصد آزاد كردن مرا ندارند. با اين همه از اين كه اين 
ــر می گذراندم، راضی  ــه حبس را بايد در زندان قص اضاف
ــال  بودم، چون كه در اين زندان بعد از نزديك به يك س

دوری، می توانستم خانواده ام را ملاقات كنم.)1(
ــن در بند عمومی بودم و در همان  در زندان قصر، م
ــدم و دريافتم بعد  ــن را دي ــيد حس جا بود كه برادرم س
ــر آورده اند. در قصر،  ــن، مجيد معينی را هم به قص از م
ــکيلاتی كار  ــتيم تا روی آن قرار تش ــت خوبی داش فرص
ــرور كنم. اين همه  ــن آن را بارها با مجيد، م ــم و م كني
ــرار برای مجيد معيني  ــان می داد كه آن ق دقت نظر نش
مهم است. او هر كاری كه می كرد، خالص بود. تازه هنوز 
ــب زنده داری های معينی در منزل تيمور افغانی  از آن ش
ــب هايش، خيلی  و آن نان و پياز خوردن ها و آن تهجّد ش
ــت تا بتوانم او را جدای از آن چه نشان می داد،  نمی گذش
تصور كنم. من واقعاً به معينی اعتماد داشتم. زيرا در آن 

ايام او هنوز از اعتقاداتش چندان فاصله نگرفته بود.
ــش روی نگاه من  ــر آن چه بيش از پي ــدان قص در زن
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ــی، به خصوص چپی ها تأثير گذاشت،  به گروه های سياس
نحوه ی رفتار آن ها بود. من می ديدم چطور كسانی كه در 
بيرون از زندان از جامعه ی بی طبقه دم می زنند و سنگ خلق 
 زحمتکش را به سينه می كوبند، در روزهای حبس و بند،

به فکر مسايل رفاهی خود هستند، به طوری كه اهميت 
اين امر برای شان تا به آن جا بود كه حتی آن ها را از بقيه 

جدا می كرد. 
 آن وقت ها ماركسيست ها و- در يك دسته بندی كلی تر-

ــازمانی در قصر جمع بزرگی  مادی گراها از هر گروه و س
ــکيل می دادند. در نگاه اول ميان آن ها و بچه های  را تش
مذهبی فرق چندانی نبود، اما به نظر می رسيد نسبت به 
مسايل رفاهی، مثل خورد و خوراك، توقعات شان بيش تر 
ــت در همان جا جيره ی نان،  ــت. خوب يادم هس از ماس
ــك بودند.  ــيار كم بود و نان ها هم غالباً مانده و خش بس
 خوردن اين نان ها، به خصوص برای صبحانه، سخت بود

ــا را می خورديم و  ــو پايين نمی رفت، اما ما نان ه و از گل
 اعتراضی هم نمی كرديم؛ حال آن كه بچه های غير مذهبی
 از سحر، درست همان وقت كه ما برای نماز بيدار می شديم،

بلند می شدند، سه- چهار تا چراغ علاءالدين داخل بند را 
ــن می كردند، نان ها را روی چراغ ها تسُت می كردند  روش
ــد هم با آن ها  ــو تا گرم بمانند. بع ــد لای پت و می ريختن
ــای آماده را  ــد. يا اين كه عصرها، چ ــه می خوردن صبحان
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ــت  ــکر، آيس تی درس ــد توی لگن و با يخ و ش می ريختن
می كردند. 

اصلًا بخشی از مشکلات آن ها در بند، كمبود جيره ی 
ــه آن اعتراض  ــه غالباً ب ــات رفاهی بود، ك ــذا يا امکان غ

داشتند.
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پي نوشت :
1 - زندان قصر كه به فرمان رضا خان در اراضی قصر متروكه ی قاجارها 
ساخته شده بود، برای خودش تاريخچه ای شنيدنی وجالبی دارد. برای مثال 
نظميه ی تهران به دست سوئدی ها شکل گرفته بود. اولين زندانی كه آن ها 
ــاختند، در ميدان توپخانه بود، كه از دو- سه اتاق كوچك،  برای ايرانی ها س
ــد. اتاقك های كوچك،  ــکيل می ش ــد اتاق بزرگ تر و يك زيرزمين تش چن
ــس نمره ي يك معروف  ــتند كه به حب ــلول های انفرادی را داش عملکرد س
ــد. اين زندان در دوره ی  ــوب می ش بودند و زير زمين هم بند عمومی محس
ــده ها را نمی كرد.  ــتگير ش رضا خان با آن همه بگير و ببند ديگر كفاف دس
برای همين، رئيس نظميه ی وقت - سرتيپ درگاهی- تقاضا كرد تا در شهر 

تهران يك محل وسيع برای ايجاد زندان در اختيار او قرار دهند. 
ــی از اراضی جنوبی  ــد، بخش محلی كه برای اين كار در نظر گرفته ش
قصر قاجار بود كه حالا به حال خود رها شده و به شکل مخروبه درآمده بود. 
اين قصر كه در زمان محمد شاه قاجار با نام قصر قجر خرمدره و به عنوان 
ــاهان قاجار ساخته شده بود، ساختمان های قديمی و  تفرجگاه، برای پادش
ــيعی داشت. يکی از اين مکان ها به عنوان زندان در نظر گرفته شد؛ لذا  وس
ــت به كار شد و با ايجاد تغييراتی در ساختمان  نيکلای پتروف بلغاری دس
اصلی و اضافه كردن بخش هايی به بدنه ی قصر، زندان را شکل داد. بخشی 
ــت  ــلـول در تاريخ 11 آذرماه 1308 به دس از زندان جديد با صـد و نود س
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ــرتيپ درگاهی- رئيس شهربانی- افتتاح شد، اما تا  رضا خان و با حضور س
سال 1340 وسعت زيادی يافت. 

ــی بود كه خود بر ساخت آن نظارت  اولين زندانی زندان قصر هم كس
داشت. اين شخص همان سرتيپ درگاهی بود. گفته می شد او تنها دو روز 
بعد از اين كه رضاشاه را در مراسم افتتاح زندان همراهی كرد، به دستور او 
و با دسيسه چينی درباريانی چون تيمورتاش، در همان زندان محبوس شد. 
اين زندان طی ساليانی كه تنها زندان تهران به شمار می آمد، بزرگانی از اهل 
ــت و علم و ادب را به خود ديده بود، كه از پرآوازه ترين آن ها می توان  سياس
ــه نفر و دكتر ارانی، بزرگ علوی و فرخی يزدی نام برد.  از گروه پنجاه و س
فرخی، شاعر نام آور ايرانی برای اين زندان شعری سروده كه تنها يك مصراع 

از مطلع آن مانده و مابقی شعر مفقود شده است: 
»ای دژ سنگدل قصر قجر قاجار«...



fhfكارگاه رنگ سازي
فصل دوازدهم
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ــيده بود و داشت به نيمه  ــال 1352 از راه رس بهار س
ــيد كه مرا با سه ماه محکوميت اضافه آزاد كردند،  می رس
در حالی كه برادرم، سيد حسن هنوز در بند بود. من وقتی 
ــوقم به يك تلفن عمومی رفتم  ــر بيرون آمدم، از ش از قص
و به خانه ی مان تلفن كردم. در آن روزها ساواك آن چنان 
ــکوك بودند و  ــا را آلوده كرده بود كه همه به هم مش فض
ــانه ای، دامی است  ــاس می كردند هر تماس و هر نش احس
برای دستگيری؛ به همين خاطر وقتی من خودم را معرفی 
ــته بود، به خيال اين كه ــی را برداش  كردم، پدرم كه گوش

نيروهای امنيتی خودشان را به جای من جا زده اند، آشنايی 
ــت آخر به او فهماندم كه من محمد جواد هستم  نداد. دس
ــده ام و دارم به خانه می آيم. در خانه هم همه با  و آزاد ش
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ــر می كردند و تا خودم را نديدند،  ــد به آزادی من فک تردي
باور نداشتند آن تلفن را خود من زده باشم. 

ــت  ــا در پی هم می آمدند و می رفتند. بهار گذش روزه
ــتان از راه رسيد. باز درخت توت كوچه كه سه تنه  و تابس
ــت و شاخ و برگش از بام بسيار بالاتر بود، ميوه داد و  داش
فصل باردهی اش تمام شد. باز گل های لاله عباسی باغچه ی 
ــفره ی شام شب ها را به  كوچك خانه، در آمدند و باز ما س
حياط خانه كشانديم و من سعی كردم تا مرارت های زندان 

را فراموش كنم. 
ــی و ابوالفضل  ــاز با تيمور افغان ــی اين مدت، من ب ط
هوشيار كه قبل از من آزاد شده بودند، ارتباط برقرار كردم 
تا به كمك آن ها، كار و كاسبی كوچکی راه بيندازم. همين 
طور هم شد. برادرم قبل از آن كه خود را به ساواك معرفی 
كند، دوستی داشت كه در منصورآباد شهر ری يك كارگاه 

قوطی سازی راه انداخته بود. 
ــرای  ــکل يك كاروان س محيط كارگاه، از بيرون به ش
بزرگ بود كه ما يك قسمت از آن را در اختيار گرفتيم تا 
هر كاری از دست مان برمی آيد، انجام دهيم. در آن روزها 
ــی كار نمی داد، ما  ــی به يك زندانی سياس كه معمولاً كس
مجبور بوديم خرج مان را در بياوريم و برای ادامه ی مبارزه 
ــد تا  ــيم؛ برای همين زمانی قرار ش ــته باش هم پولی داش
ــی را به  ــازيم. زمانی هم مواد و اجناس در آن جا واكس بس
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صورت فله می خريديم و در اندازه های كوچك، بسته بندی 
می كرديم و می فروختيم. البته در كنار اين كارها از مطالعه 
هم غافل نبوديم. آن روزها ما با كمك آقای افغانی، فارغ از 
فعاليت های داغ سياسی، مطالعه بر روی قرآن و نهج البلاغه 
ــروع كرده بوديم. به پيشنهاد او، ما منتظر بوديم  را هم  ش
ــه رفتاری را بر  ــرايط مبارزه در آن دوران چ تا ببينيم ش
می تابد تا ما خود را با آن هماهنگ كنيم. اين در حالی بود 
كه من با آن چه از بعضی زندانيان سياسی در زندان ديده 
بودم، بخش عظيمی از اعتقادم را نسبت به آن ها از دست 
ــتگيری، قد و قواره ی آن ها به  داده بودم. انگار قبل از دس
نظر بلندتر می آمد. انگار در نگاه من، صلابت شان بيش تر، 
ــان هم به تحقق  ــان اصولی تر و حتی شعارهای ش افکارش
ــت خوبی بود تا دور  ــر بود؛ اما دوران زندان فرص نزديك ت
ــی و جاذبه هايی كه معمولاً كارهای  از حالات داغ احساس
سياسی برای جوانی چون من داشت، به همه چيز درست 
ــايد  فکر كنم و با پختگی درباره ی آينده تصميم بگيرم. ش
دليل اين نوع نگرش، آشنايی با مسايل سياسی- اجتماعی 
ــور بود. شايد گذراندن دوره ی حبس- آن هم  آن روز كش
در كنار بزرگان عالم مبارزه- بود كه مرا از عوالم طرفداران 

گروه های سياسی دور كرده بود. 
من وقتی ديدم بعضی از مدعيان اين قوم، به راحتی در 
 ايمان و آرمان های شان تجديد نظر كرده و سست شده اند، 
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ــان كنار بيايم. برای همين  ــتم با ادعاهای ش ديگر نتوانس
ــار  ــی، در كن ــن كار در آن كارگاه فن ــردم ضم ــعی ك س
ــه بدهم تا  ــم ادام ــه مطالعات ــابق، ب ــتان س ــان دوس هم
ــوز بر لزوم ــودم را دريابم.البته من هن ــم خ ــل بتوان  لااق
ــه ــالا ك ــا ح ــردم، ام ــای می فش ــم پ ــا رژي ــارزه ی ب  مب

بسياری از فعاليت هايم در زندان لو نرفته بود،حالا كه به قول 
ــر به سلامت به در برده  بودم، نبايد اين فرصت  معروف س

دوباره را فدای ندانم كاری می كردم و از روی احساسات با 
مسايل مهمی چون مبارزه ی سياسی روبه رو می شدم.

 در همين ايام، يك روز خيلی اتفاقی حسين كرمانشاهی را
در اتوبوس خط واحد ديدم. او توانسته بود از دستگيری های 
ــال پنجاه، در برود. حسين اصرار داشت كه  گسترده ی س
من همکاری ام را با او از سر بگيرم، اما اگر چه من حسين 
را بسيار دوست داشتم، پيشنهادش را قبول نکردم و حتی 
خواستم چيزهايی را كه در مدت زندان، در دل نگه داشته 
بودم، به او بگويم و نظرش را بشنوم. پس سر درد دل را با 
او باز كردم و آن چه را طی دوران دستگيری ام ديده بودم 
ــورد، به او گفتم. به او  ــت مثل خوره روحم را می خ و داش
ــات فکری مجاهدين در زندان مرا  گفتم كه چطور انحراف

نسبت به آن ها بی اعتماد كرده است. 
ــايلی در مبارزات بسيار  حسين معتقد بود چنين مس

عادی است. او می گفت:
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- الآن آن چه اصل است، مبارزه ی با رژيم است. همين 
نقطه ی اشتراك كافی است تا ما كنار هم باشيم.

ناجوانمردی بود اگر می خواستم كل مبارزات اين سال ها 
و آن همه زندان و شکنجه و شهادت را، با تکيه بر آن چه از 
چند زندانی سياسی در زندان ديده بودم، زير سؤال ببرم؛ 
با اين همه، من می خواستم كار مبارزه بر مبنای اعتقادات 
دينی و گرايش های اجتماعی و فرهنگ مردمی انجام شود 
ــه در يك جامعه ی مذهبی زندگی می كردند. در چنين  ك
 جامعه ای نمی شد با شيوه های غير مذهبی و الگوهای غربی
 كار كرد. برای همين از اهمال كاری بعضی مدعيان دين داری

در تدين شان، نمی توانستم بگذرم. 
ــای مذهبی در  ــتم ببينم بچه ه ــن چطور می توانس م
ــرعت استحاله پيدا می كنند و به كارايی  زندان دارند به س
ــازی ها كه ادعايش را داشتند و به آن شعارهای  آن خودس
ــتورالعمل هايی كه حزب و سازمان شان به  مبارزاتی و دس
ــه خصوص در آن دوران كه  ــك نکنم. ب آن ها داده بود، ش
ــدان قزل قلعه يا قصر بوديم، من در  ما در بند عمومی زن

بسياری از زندانيان آشنا اين حالات را ديده بودم. 
ــا در زندان نبود.  ــکل من فقط تغيير رويه ی آن ه مش
حتی پيش از دستگيری بسيار اتفاق افتاد كه من نسبت به 
بعضی عملکردها شك می كردم. يکی از اين اعمال، پايمال 
كردن حق مالکيت مردم بود؛ آن هم به سود مبارزاتی كه 
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معلوم نبود با اعتقادات مردم هم سو باشد.
 در آن تابستان آزادی، ديدارهای من با حسين كرمانشاهی

زياد شده بود. هر بار كه او را می ديدم، از من می خواست تا 
به سازمان بپيوندم و فعاليتم را از سر بگيرم. او معتقد بود در 
آن شرايط، سازمان به وجود افرادی چون من نيازمند است. 
 البته من از اين برخوردها با احدی صحبت نمی كردم؛چرا كه
  اساساً ساير دوستانم از قبل هم با اين بخش از فعاليت هايم

آشنا نبـودند و اگر هـم مطلع می شدند، به اين شيـوه ی كار 
اعتقادی نداشتند. شايد آن ها درست فکر می كردند، چـون 
ــان به كمك شان آمده بود و  در عمل، همين تکرو بودن ش
 در زندان، هرگز به عنوان يك نيروی سياسی سازمان يافته

ــکنجـه های سخت و  ــدند و مجبور نبـودند ش  قلمداد نش
 حبس های  طولانی  را تحمل كنند. من هم كه  تنها  بخش كمی 
ــتم دوباره به دام  ــو رفته بود، نمی خواس ــم ل از فعاليت هاي
نيروهای امنيتی بيفتم؛ با اين همه، اين تدابير نمی توانست 

مانع از كارهای سياسی و مطالعه ی مستمرم باشد.
در آن زمان ذهن من را خيلی چيزها به خود مشغول 
ــال ها بر اين مردم و بر  می كرد. انگار حوادثی كه در آن س
خود ما گذشته بود، برای من از نو داشت رخ می نمود. من 
ــردم برای آزادی و در  ــال 1332، در اوج مبارزات م در س
ــاه و قربانی شدن مردم در  آستانه ی كودتای امريکايی ش
ــال های سخت بعد از  پای اين كودتا به دنيا آمده بودم. س
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ــش نبودم، با همه ی وجودم  ــا را با اين كه بچه ای بي كودت
ــياری از وقايع جان سوز آن  احساس كرده بودم و رنج بس
روزگار سپری شده را هنوز با خود داشتم. فراموش كردن 
ــبت  ــن وقايع، كار من نبود. به خصوص كه نس همه ی اي
ــتم، اما من راه خودم  به بعضی از آن ماجراها تعصب داش
ــبت به  ــتم ديد عميقی نس ــدا كرده بودم. می خواس را پي
ــرايط اطرافم به دست بياورم. می خواستم تا می توانم بر  ش

دانسته هايم بيفزايم. 
ــازمان شنيده بودم كه ما  در زندان از اعضای بالای س
حداقل به پنجاه سال مبارزه ی مستمر فکری و مسلحانه نياز 
داريم تا بتوانيم يك حركت مردمی تمام عيار برای براندازی 
ــتم در حد توان خودم ــت داش  رژيم ايجاد كنيم. من دوس

به تسريع اين حركت كمك كنم و فکر می كردم در محيط 
ــه دارم كار و مطالعه می كنم، اين منظور  ــن و آرامی ك ام
ــکار و عقايد كافی بود تا مرا  ــد. همين اف حاصل خواهد ش

نسبت به وضعيتم راضی نگه دارد.
جمع كاری ما كه حالا هفت- هشت نفر بوديم، مدتی 
بود كه از طرف ساواك زير نظر بود و ما اين را نمی دانستيم؛ 
تا اين كه يك روز ناگهان چند مأمور امنيتی به كارگاه ما 
ــخت مشغول كار بوديم كه درِ  يورش آوردند. آن روز ما س
ــلح ريختند توی  ــد و چند مأمور مس كارگاه با لگد باز ش
ــت بام به محوطه ی  ــوم بود كه آن ها از راه پش كارگاه. معل
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 كارگاه آمده بودند. هر كدام از آن ها آمد بالای سر يکی از ما
و در همان حال فرمانده شان فرياد كشيد: 

- تکان نخوريد! 
مأمورها با سلاح های شان ما را قراول رفتند. من چشمم 
به مأموری بود كه از بالای ديوار پريده بود پايين و ظاهراً 
ــه از درد به خودش  ــته بود. او همان طور ك پايش شکس
ــرد. آن ها بعد از  ــل ما را تهديد می ك می پيچيد، با مسلس
ــيدند و محل را بازرسی كردند،  ــامی ما را پرس اين كه اس
ــدند آن جا يك خانه ی  ــون چيزی نديدند و مطمئن ش چ
تيمی نيست، خواستند بروند كه چشم شان به درِ بسته ی 
كارگاه رنگ سازی مجاور افتاد. يکی از مأموران با يك ضرب 
لگد، در كارگاه را شکست و بقيه را دنبال خودش به آن جا 
كشانيد. به محض ورود، من صدای نعره ی فرمانده شان را 
ــنيدم كه به شدت عصبانی بود و بد و بيراه می گفت. او  ش
ــته ی ماكسيم گوركی را كه آن وقت ها  كتاب »مادر« نوش
ــد، روی ميز كارگاه  ــمار می آم جزو متون مبارزاتی به ش

رنگ سازی پيدا كرده بود!
ــد و اطلاعاتی از  ــا آمدن ــراغ م ــه س ــاز هم ب ــا ب آن ه
ــوران را خوب  ــتند. افغانی كه مأم ــايگان مان خواس همس
ــناخت، به آن ها گفت اين كارگاه به كسانی متعلق  می ش
است كه در خيابان بوذرجمهری يك كتاب فروشی دارند. 
ــاواكی ها داد و آن ها  ــانی كتاب فروشی را به س بعد هم نش
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ــت به سر كرد. آن چه در اين ماجرا برای من جالب  را دس
ــی بوديم كه بی اطلاع  بود، اين بود كه ما دو گروه سياس
از شرايط يکديگر در آن جا به كار سياسی مشغول بوديم. 
حالا ديگر ما می دانستيم در پس اتاقکی كه با روزنامه های 
ــای مذهبی  ــروه از اعض ــده بود، يك گ ــتتار ش باطله اس
ــازی، به  ــش يك كارگاه رنگ س مجاهدين خلق، در پوش

ساخت بمب های صوتی و دست ساز مشغول بودند.)1( 
 تا پيش از اين رويدادها، من از سازمان همان چيزهايی را

ــين  ــه از طريق كتاب ها و جزواتی كه حس ــتم ك می دانس
كرمانشاهی و ديگران در اختيارم گذاشته بودند، فهميده 
بودم، و البته همان چيزهايی كه در دوره ی اول اسارتم در 
زندان از خود آن ها ديده يا شنيده بودم، اما طی دستگيری 
ــتم كه بارها بعد از آن آرزو می كردم  دومم چيزهايی دانس

ای كاش نمی دانستم!



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

178

پي نوشت:
ــای درون گروهی  ــراد در تصفيه ه ــه نفر از اين اف ــا دو- س 1-  بعده
ــازمان، در داخل يا خارج از كشور، كشته شدند، زيرا سازمان مجاهدين  س
خلق بعد از تغيير ايدئولوژی، برای پيش برد اهدافش، سعی داشت مخالفان 
خود را از سر راه بردارد؛ بنابراين به حذف آن ها روی آورد. يعنی افرادی كه 
در برابر اين تغيير ايستادند، در صورت مقاومت، از سر راه برداشته می شدند 
و اگر با ملايمت با اين تغيير مخالفت می كردند، به ناگزير از سازمان كناره 
می گرفتند. از جمله ی قربانيان اين طرز فکر، به طور مثال می شود از مجيد 

شريف واقفی، حسين كرمانشاهی و مرتضي صمديه لباف نام برد. 



fhfبمب اطلاعاتي
فصل سيزدهم





181

ركه
اه ب

م

ــتگيری،  ــی كه من در فاصله ی ميان دو دس در مهلت
بيرون از زندان بودم، آرام آرام زمزمه هايی در خانه پيچيد 
ــی خود به آينده ی ما  و من دريافتم مادرم كه در خاموش
فکر می كرد و خواهرم كه هنوز از وضعيت همسر مفقودش 
ــت دختر سيد رضا ديباج را در غياب  بی اطلاع بود و داش
شوهرش به سختی بزرگ می كرد، آستين ها را بالا زده اند 
ــا دختر يکی از  ــامان بدهند. انتخاب آن ه ــر و س تا مرا س

روحانيونی بود كه با پدرم دوستی چند ساله داشت. 
 تلاش خانواده به زودی به ازدواج من با آن دختر منجر

 شد. دختری كه با سن و سال كم، به عنوان همسر، پا به خانه ام 
گذاشت و مرا متعهد به زندگی خانوادگی كرد. ازدواج ما در 
 پنجم شعبان سال 1354 اتفاق افتاد و چهل و سه روز بعد،
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ــادف بود با  ــال كه مص ــب نوزدهم رمضان همان س در ش
اوايل شهريور ماه، من برای بار دوم توسط مأموران ساواك 

دستگير شدم.
خانه ی ما در اتاقی در طبقه ی بالای منزل پدری بود. 
ــال در ايام ماه رمضان، معمولاً قدری پس از افطار،  آن س
ما به اتاق خودمان می رفتيم تا برای رفتن به مسجد آماده 
ــب هم كه احيای اول بود، به همين قصد از  شويم. آن ش
خانواده جدا شديم و به اتاق مان رفتيم. چيزی نگذشته بود 
كه زنگ در را زدند و برادر كوچکم رفت تا در را باز كند. در 
ــت من به تنها چيزی كه فکر نمی كردم، يورش  آن موقعي
ساواك به خانه ام بود، چرا كه مدتی از آزادی ام می گذشت و 
طی آن، من ديگر هيچ فعاليتی نداشتم. اين اواخر من حتی 
 حسين كرمانشاهی را هم نمی ديدم و بعدها در زندان بود

كه دريافتم او را هم پيش از من دستگير كرده بودند.
ــاهی از انواع تصفيه هايی  ــتگيری حسين كرمانش دس
ــان تغيير ايدئولوژی خود  ــازمان در مورد مخالف بود كه س
انجام می داد. در واقع اين طور نبود كه هر كسی به مشی 
سازمان اعتراض كند، مثل مجيد شريف واقفی با گلوله از 
پای دربيايد. در خصوص برخی از افراد سازمان با برداشتن 
ــان می شد.  حفاظ امنيتی از روی آن ها باعث دستگيری ش

حسين هم از اين دسته بود. 
ــتانی كه مرا دستگير  صبح يکی از روزهای همان تابس
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  كردند، او را دم در يك حمام، در شرايطی كه تازه از حمام
ــود، به دام ــيانور ب ــلاح و س ــده بود و فاقد س ــرون آم  بي
 انداخته بودند. آن هم به وسيله ی مأموری كه به طور اتفاقی
ــچ اتفاقی ــابه، هي ــود. در موارد مش ــده ب ــه او ظنين ش  ب
 برای فرد مبارز نمی افتاد، زيرا او معمولاً يك كارت شناسايی
ــت ــس جديدش را به همراه داش ــت جعلی و عک  با هوي
ــشِ ــدارك ديده بود و اين يك پوش ــازمان آن را ت  كه س
 امنيتیِ خوب برای يك فعال سياسی به شمار می آمد؛ اما
 در مورد حسين كرمانشاهی، سازمان به عمد عکس او را كه

برای مدرسه ی عالی حسابداری برداشته بود و قبلًا از طرف 
ساواك شناسايی شده بود، روی كارتش چسبانده بود.)1( 

آن شب وقتی ساواك مرا دستگير كرد و با چشم های 
بسته به بازداشتگاه برد، من حتی نمی دانستم چرا دستگير 
ــاواك داده است. آن ها  ــی نام مرا به س ــده ام و چه كس ش
فرصتی را هم برای اين پرس و جوها به من ندادند، زيرا به 
محض ورودم به زندان، شکنجه و بازجويی را شروع كردند؛ 

آن هم در اتاق حسينی معروف.
ــتگيری اول، من هرگز با حسينی روبه رو نشده  در دس
ــد و در همان حال  ــودم. او به محض ديدن من، جلو آم ب
ــم هايم بسته بود، مرا به باد كتك گرفت. من قادر  كه چش
ــت داده  ــم؛ برای همين تعادلم را از دس ــودم او را ببين نب
بودم. از طرفی كتك ها، ناسزاها و تهديدهای او باعث شده 



8 /
ب 

قلا
ن ان

ارا
دگ

يا

184

ــوم. به خصوص به اين خاطر كه اصلًا  بود من واقعاً گيج ش
ــتگيری را پيش بينی نمی كردم، نمی دانستم بايد  اين دس
ــيلی زدن های  ــه كار كنم. او بعد از قدری پرخاش و س چ
ــت ببندند.  ــت كنند و به تخ ــتور داد مرا لخ ــی، دس پياپ
همکارانش هم اين كار را كردند. آن ها با دست بند و پابند 
ــکنجه بستند. در اثر تقلای من،  مرا به تخت مخصوص ش
ــم بندم قدری كنار رفته بود و من قادر بودم بخشی از  چش
محيط اطرافم را ببينم. اول بار بود كه چشمم به حسينی 
می افتاد. از هيبت او با آن هيکل غول آسا و كراهت چهره، 
جا خوردم. فك و دهان او طوری بود كه به نظر می رسيد 
مدام به آدم می خندد. اين را قبلًا از زندانی ها شنيده بودم. 
ــرايطی آن ها نمی دانستند اين  ــنيده بودم در چنين ش ش
خنده را بايد به حساب نرم خويی شکنجه گر خود بگذارند 

يا از عصبانيت او بدانند! 
ــيم هايی شد كه  ــم بند، نگاهم متوجه ي س از زير چش
ــتند آن ها را از يك دستگاه شوك برقی به تمام نقاط  داش
حساس بدنم وصل می كردند. دو مأمور كه مشغول اين كار 
بودند، گيره های اين دستگاه را از پره های بينی و لاله های 
ــتان پاهايم چسباندند و به آن ها  گوش هايم تا نوك انگش
ــه مرا از تخت كند و دوباره  ــاژی را دادند كه يك مرتب ولت
به روی تخت انداخت. بعد هم در حالی كه برق بدنم را به 
ــه انداخته بود، حسينی را ديدم كه با كابلی كه يك  رعش
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ــتش پيچيده بود، جلو آمد و زدن را  ــرش را به مچ دس س
شروع كرد.

ــورده بودم، اما  ــم با كابل كتك خ ــن پيش از آن ه م
ــده  ــا ش اين بار نمی دانم چرا ضربات آن برايم طاقت فرس
بود. همين كه حسينی دستش را پايين می آورد، كابل در 
ــت كف پايم می نشست و اعصاب پاهايم را  پوست و گوش
بی حس می كرد. بعدها دريافتم كه زير پوشش پلاستيکی 
ــته هايی از سيم مسی قرار دارد كه  اين نوع از كابل ها، رش

بر تأثير ضربات می افزايد.
ــيدم و او می زد و برق  ــدت زمانی من فرياد می كش م
ــته بود كه  ــی داد. چيزی نگذش ــتگاه بدنم را تکان م دس
ــاس نمی كنم. با اين حال هنوز  ديدم ديگر پاهايم را احس
ــتم فرياد می كشيدم. او هم فرياد می كشيد. حالا  هم داش
منوچهری هم كه سربازجوی پرونده ی من بود، به جمع ما 
ــده بود. من تا فهميدم منوچهری هم آن جاست،  اضافه ش
در همان حال شکنجه، حواسم را جمع كردم تا از حرف ها 
ــبب دستگيری ام چه كسی  و سؤال هايش بفهمم كه مس
ــر هم  ــت س ــری همان طور كه پش ــت. منوچه بوده اس
چيزهايی از من می پرسيد، غفلتاً نام همان زنی را بر زبان 
ــی را از داخل زندان قصر  ــه من پيغام مجيد معين آورد ك
ــتگير كرده بودند و او هم  برايش برده بودم. لابد او را دس
در بازجويی هايش مرا لو داده بود. تا حدودی خيالم راحت 
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ــد. اگر كل ماجرا همين بود، من می توانستم با اعتراف  ش
ــوخته، از شدت شکنجه های  به مجموعه ای از اطلاعات س

حسينی كم كنم.
ــن كه آن ها متوجه  ــرای رد گم كردن و برای اي من ب
ــوند اطلاعاتم را از خود آن ها كسب كرده ام، باز قدری  نش
ــه به من وارد  ــس از انکار اتهاماتی ك ــت كردم و پ مقاوم

می كردند، سرانجام فرياد كشيدم:
ــه چيز را  ــم. می خواهم هم ــم اعتراف كن - می خواه

بگويم! 
ــت از زدن من برداشتند. من هم جريان آن  آن ها دس
قرار را كه دو سال پيش توسط مجيد معينی طراحی شده 
ــودم، برای آن ها  ــن آن را از زندان خارج كرده ب ــود و م ب
ــه آن آب و تاب دادم تا  ــردم. حتی قدری هم ب تعريف ك
دست از سرم بردارند، اما دست برنداشتند. باز هم مرا زدند 
ــوژه«  ــد اين خبر اهميت زيادی ندارد. گفتند »س و گفتن
خودش همه چيز را برای مان تعريف كرده است، اما وقتی 
ديدند كه من اطلاعات ديگری نمی دهم، مجاب شدند كه 

همه ی جرم من در همين حد بوده است.
ــدت ضربات  ــينی رهايم كرد، پاهايم از ش وقتی حس
كابل بی حس شده بود؛ به نحوی كه نمی توانستم روی شان 
بايستم و راه بروم. حسينی دو مأمور را همراهم فرستاد تا 
ــلول ببرند. آن ها با كوبيدن شلاق های شان به در  مرا به س
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ــوردن، قدری مرا  ــوار راهرو و تهديد من به كتك خ و دي
ــيند و تاول ها بخوابد. در  ــد تا وَرَم كف پاهايم بنش دواندن
ــلول، وقتی به پاهايم نگاه كردم، ديدم  ــن س تاريك- روش
ــاعتی بعد،  ــده اند، از بس ورم كرده بودند. س مثل متکا ش

تاول ها تركيدند و از آن ها خونابه راه افتاد.
 چون مرا ماه رمضان دستگير كرده بودند و من بنا داشتم

ــم را بگيرم، معمولاً ناهار ظهرم را برای افطار نگه  روزه هاي
ــتم برای سحر. در كميته،  ــتم و شامم را می گذاش می داش
ــيار بالا،  ــت كه بس ــلول من پنجره ای رو به حياط داش س
ــتم يك  ــقف بود. من از آن جا فقط می توانس نزديك به س
كف دست از آسمان را ببينم و همين برای دانستن طلوع 
ــيد كفايت می كرد. از طرفی مسجدی در  و غروب خورش
ــحرها از مناره اش اذان آقای صبحدل  آن حوالی بود كه س
ــرايط بدی به  ــد. اين اذان برای من كه در ش پخش می ش
ــر می بردم، مايه ی تسلای خاطر بود. احساس می كردم  س
خدايی هست كه از من مراقبت می كند و من بايد به يادش 
ــم. اين طور بود كه من توانستم به رغم بازجويی های  باش
طولانی و شکنجه های طاقت فرسا، در كنج سلول انفرادی، 

روزه هايم را با شور و شوق بگيرم.
ــر می كردم كار  ــته بود. فک ــی از بازجويی ام گذش مدت
ــکنجه ام به پايان رسيده است و من توانسته ام حسينی  ش
ــرون از زندان فعاليتی  ــری را متقاعد كنم كه بي و منوچه
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ــته ام، اما اين طور نبود. زيرا در مرداد 1354، تقريباً  نداش
يك ماه پيش از دستگيری من، ساواك كسانی را دستگير 
ــياری از زندانيان  ــه ی آن ها گريبان بس ــرده بود كه فتن ك
ــتی ها وحيد  قديم و جديد را می گرفت. يکی از اين بازداش
ــن خاموشی. آن دو اطلاعات  افراخته بود و ديگری محس
ــت برای همه ی مرتبطان با  ــتند كه می توانس زيادی داش

سازمان دردسر درست كند.
در پرونده ی آن ها، دليل دستگيری شان، انجام عمليات 
نظامی گزارش شده بود. سازمان به ترور سرتيپ زندی پور، 
رييس كميته ی مشترك متهم بود. طرح اين ترور را بهرام 
آرام ريخته بود و وحيد افراخته را به عنوان فرمانده تيمی 
ــکيل می شد، انتخاب  كه از او و مرتضی صمديه لباف تش
ــبت به عملکرد سازمان  كرده بود. مرتضی مدت ها بود نس
اعتراض داشت، اما می گفتند به رغم اختلافات تشکيلاتی 
و ايدئولوژيك با سازمان، دارای آن چنان قاطعيت نظامی و 

سرعت عملی بود كه به ناچار انتخابش كردند. 
ــتن راه  ــته بود پس از بس در روز ترور، صمديه توانس
اتومبيل زندی پور توسط اتومبيلش، طبق برنامه ی تعيين 
ــمت زندی پور شليك كند، اما پس از شليك  شده، به س
ــلحه گير كرده بود. اگر چه با برخورد همان  يك گلوله اس
گلوله ی اول به سر زندی پور، او در جا مرده بود، با اين همه 
ــد پس از زدن راننده در همان لحظات اول، زندی پور  وحي
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را مجدداً هدف قرار داد. صمديه پس از اين اقدام، ديگر به 
طور جدی از سران ماركسيست شده ی سازمان كناره گرفت 
و اين جمله ی مشهور او كه »من ديگر نمی خواهم تفنگ 
شما باشم« آن روزها در محافل سياسی بر سر زبان آن هايی 
ــازمان را نمی پسنديدند،  افتاد كه چرخش ايدئولوژيك س
ـلَ اللهُ المُجَاهِدِينَ ــرور، آيه ی»فَضَّ ــن ت ــه دنبال همي  اما ب

دينَ اجَْـراً عَظيْمَا«1 ديگر از آرم سازمـان حذف  ِـ ی القْاع َـ عَل

ــد و عده ی زيادی از هواداران فعال سازمان از آن كناره  ش
گرفتند.

ــال،  ــاران امريکايی، در آن س ــن ترور و ترور مستش اي
ــت؛ چون رژيم تمام امکانات و  عواقب بدی به همراه داش
ــيج كرد و به طور گسترده ای در سطح  نيروی خود را بس
تهران فعال شد تا بتواند عده ی زيادی از اعضای سازمان و 
وابستگان و هوادارانش را دستگير كند. من اين موضوع را 
كمی بعد از دستگيری ام در داخل زندان دريافتم. ساواك 
ــتگيری عاملان ترور توانسته بود تا رده های  علاوه بر دس
ــيار پايين سازمان را هم شناسايی و بازداشت كند. در  بس
ــکل در روزنامه های  ــرداد ماه 1354 اين خبر به اين ش م

وقت به چاپ رسيد: 
»عاملان ترور دو سـرهنگ آمريکايی و شهيـد زندی پور 
ــفارت آمـريکـا، شامـل  و راننـده اش و مترجـم ايرانی س

1- سوره ي نسا، آيه ي 95
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 وحيد افراخته از گردانندگان گروه ماركسيست های اسلامی،
محسن خاموشي و صمديه لباف دستگير شدند.«

ــنيده  ــی ش ــن خاموش من از خيلی ها در مورد محس
ــيراز بود و در رده های  ــجويان دانشگاه ش بودم. او از دانش
ــت. گويا بعد از  ــترده ای داش ــازمان فعاليت گس بالای س
دستگيری هم، باز به همان گستردگی با ساواك همکاری 
ــلامت و قـرار  ــرد. او با مـأموران به محـل علامت س می ك
ــه دام می انداخت؛ اما من  ــارزان مـی رفت و آن ها را ب مبـ
ــم. البته  ــتـم تا نگـران لو رفتنش باش با او ارتباطی نـداش
ــن خاموشی  بعد فهميدم كه وحيد افراختـه را هم محس
ــجد با  ــت يك مس ــی پش ــت. ظاهراً خاموش ــو داده اس ل
ــاواك لو  ــد، اين قرار را به س ــته و بع ــه قرار گذاش افراخت
ــرار حاضر  ــرِ ق ــودش هم به عنوان مطلع س ــود. خ داده ب
ــر وحيد را دستگير كند. ــاواك بتواند بی دردس  شد تا س

      آن روزها جو زندان كميته خيلی خوب نبود. البته من 
چون در سلول انفرادی بودم، چيز زيادی از شرايط بيرون 
ــتم، اما از روی جنب و جوش بازجوها و  از زندان نمی دانس
سرخوشی آن ها می توانستم حدس بزنم ساواك در بيرون 
موفقيت هايی به دست آورده است. به نظر می رسيد آن ها 
ــده های جديد  ــتگير ش ــا اطلاعات مهمی كه لابد از دس ب
ــت به كار شده و عده ی زيادی را  دريافت كرده بودند، دس

بازداشت كرده اند. 
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طبيعی است كه در چنين مواقعی يك زندانی نسبت 
به شرايطش دچار عدم اطمينان می شود. بسته به اين كه 
چه كسانی دستگير شده بودند، ممکن بود برای همه ی ما 
ــر درست شود. من هم چنين بودم، به خصوص كه  دردس
هنوز نمی دانستم آيا واقعاً تنها از طرف زنی كه از بچه های 
سازمان بود و من برايش از داخل زندان پيغامی برده بودم، 
ــك می كردم. در  ــو رفته ام يا بايد به كس ديگری هم ش ل
ــی زدم، اما حتی يکی اش به طرف  ــم هزار تا حدس م ذهن

مقابل آن زن كه وحيد افراخته بود، بر نمی گشت. 
او جزو بزرگان سازمان بود و همه ی مبارزان به سرش 
ــلامت نفس و  ــد. می گفتند از بس از س ــم می خوردن قس
ــه راحتی همه ی  ــتند، ب اندازه ی مقاومت او مطمئن هس
اطلاعات سازمان را در اختيارش گذاشته اند. می گفتند او 
يك بمب اطلاعاتی قوی است كه ضامن های قابل اطمينان 
ــی دوره ی بازجويی های  ــی دارد، اما بعدها، وقت و محکم
ــر بردند، تازه آن جا بود كه  ــد و مرا به قص جديدم تمام ش
ــياری از زندانيان  فهميدم در اثر القائات وحيد افراخته بس
سياسی كه توسط او لو رفته بودند، از زن و مرد، دست به 
افشاگری های دامنه داری زده اند و هر كه را می شناخته اند، 
ــه ی آن ها همان زنی بود كه  ــانده اند. از جمل به زندان كش
ــدان، برايش برده  ــد معينی را از داخل زن من پيغام مجي
بودم. كار وحيد به جايی رسيـده بود كه مثل يك بازجـو 
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مشغول بازجويی از متهمان شده و آن ها را به همکاری با 
ساواك تشويق می كرد. 

ــتگيری خاموشی و  ــاواك با دس ــيد س به نظر می رس
افراخته، با كم ترين تلاش، بيش ترين بهره را برده و توسط 
او و ساير هم دستانش شبکه ای از مخبران مطلع را تشکيل 

داده بود.
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پي نوشت:
ــت آمد كه معلوم بود آن را برای  ــاواك به دس ــندی از س 1- بعدها س
ــاهی ساخته است. در  ــين كرمانش تبرئه ی بازجوهای خود از اتهام قتل حس

اين سند آمده بود:
»حسين كرمانشاهي اصل، فرزند محمد باقر، دانشجوي سابق دانشگاه 
ــر از مأمورين  ــت. دو نف ــابداري اس ــه ی عالي حس صنعتي آريامهر و مدرس
ــاعت 14:00 روز54/2/20 در  ــکاري كه در س ــترك ضد خراب كميته ی مش
ــه حركات غير عادي  ــازم منزل خود بودند به جواني ك ــان اميركبير ع خياب
ــاراليه با چاقو به  ــتگيري او برمي آيند كه مش ــت، ظنين و در صدد دس داش
مأمورين حمله و پس از درگيري و مقاومت سرسختانه كه منجر به زخمي و 
مصدوم شدنش مي  گردد، سرانجام دستگير و به زندان كميته هدايت مي شود. 
ــي بدني از شخص مظنون يك جلد شناسنامه به نام صالح نيري،  در بازرس
تعدادي اوراق قابل بررسي چند بليت خط واحد اتوبوسراني تهران و حومه و 
ــف و نظر به اين كه مشاراليه  تعدادي قرص هاي مختلف، 252 ريال پول كش
ــخصات  ــت واقعي خويش امتناع مي  كرد، دفترچه ی مش ــي از بيان هوي حت
ــاهي اصل، ــين كرمانش ــده وي حس ــي و معلوم ش  خرابکاران متواري بررس

دانشجوي سابق دانشگاه صنعتي آريامهر و مدرسه ی عالي حسابداري است 
ــلاح مجاهدين خلق ملحق و به صورت  ــال 1351 به گروه به اصط كه از س
ــده در هنگام  ــت. با توجه به صدماتي كه ياد ش مخفي زندگي مي كرده اس
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ــهرباني منتقل، ليکن وي  ــتگيري ديده بود، مشاراليه به بيمارستان ش دس
ضمن مذاكره با مأمورين مراقب، آن ها را تطميع مي كرد تا در صورت دادن 
ــتگيري اش به آدرس مجعول و يا فراهم نمودن مقدمات فرارش از  خبر دس
ــي هزار ريال و حتي بيش تر به آن ها بپردازد )گزارش  ــتان مبلغ س بيمارس
ــلاوه بر اين  ــت(. ع ــت خط متهم در اين زمينه ضميمه اس ــن و دس مأموري
ــاراليه كه در هنگام مخفي بودن به علت عدم تغذيه ی صحيح به شدت  مش
ضعيف و از همکاري مأمورين در فرار دادن خود از زندان نااميد شده بود، در 
بيمارستان نيز از خوردن غذا و داروهاي مربوطه به طرز ماهرانه اي خودداري 

و در نتيجه در تاريخ 54/3/4 در بيمارستان فوت مي نمايد.
    شماره : 6294

    تاريخ : 1354/5/26
    اداره ی كل پزشکي قانوني

    پروانه ی دفن
ــين فرزند محمدباقر شهرت      به موجب اين برگه، اجازه ی دفن حس
ــوء تغذيه در تاريخ  ــال كه به علت س ــن حدود 25 س ــاهي اصل س كرمانش

54/5/19 در گذشته است، داده مي شود.
    پزشکي قانوني«

    بهمن نادري پور )تهراني( در اعترافات خود مي گويد: 
ــر وظيفه خواه  ــيله ی منوچه ــاهي اصل به وس ــين كرمانش    »... حس
ــکنجه هاي فراوان حالش بد شد  ــد و به علت ش )منوچهري(65 بازجويي ش
ــتاده شد، ولي شهيد گرديد.  ــتان شهرباني فرس و با وجود اين كه به بيمارس
ــاهي اصل تا آن جا كه يادم مي آيد، حتي اسم حقيقي خود  ــين كرمانش حس
را هم نگفته بود، در حالي از روي دفترچه ی متواريان مشخص شده بود كه 

كيست. يادش به خير و روحش شاد و لعنت بر عامل قتلش باد.«
    فريدون توانگري هم در اعترافات خود مي نويسد:

    »تا آن جا كه مي دانستم و شنيده بودم، افرادي هم توسط سايرين در 
زير شکنجه شهيد شده بودند. از آن جمله شخصي به نام حسين كرمانشاهي 
اصل كه دستگير شده بود و توسط منوچهر وظيفه خواه )منوچهري( بازجويي 
مي شد، بر اثر فشار زياد شهيد شد. لازم است بگويم كه در اين قبيل موارد 
سلسله مراتب، مورد را خيلي ساده تلقي و از آن گذشته و مسأله را به صورت 
ــوده و موضوع را تمام  ــازي نم ــي جلوه داده و پرونده س بيماري يا خودكش

مي كردند«. 
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ــدگان، بازجويی ها بار ديگر شروع  با سيل دستگير ش
شد. من هم اگر چه در دوره ی آزادی ام فعاليت چشم گيری 
نداشتم، هر روز برای بازجويی برده می شدم و از آن جا كه 
ــتم، شکنجه های زيادی را تحمل  حرفی برای گفتن نداش
ــوابق  ــردم. مثل من زياد بودند، اما آن ها به دليل س می ك
ــوخته  ــتند چطور با دادن اطلاعات س مبارزاتی، می دانس
ــکنجه ها بکاهند. يکی از اين ها مجيد  يا دروغ، از فشار ش
ــرا برای بازجويی  ــت يك روز كه م ــی بود. يادم هس معين
ــده ی اول و دومم، از  ــرده بودند، محمدی، بازجوی پرون ب

من پرسيد:
ــت و تو چقدر او را  ــی اس - اين مجيد معينی چه كس

می شناسی؟
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گفتم:
- خيلی كم. همان قدر كه برای تان گفته ام!

مرا به باد كتك گرفت و نزديك به نيم ساعت همان طور 
كه كتکم می زد، بدترين فحش ها را به من داد. او گفت:

ــن را رنگ  ــه گير آورده ای؟ م ــو فکر می كنی بچ - ت
ــانم؟ اصلًا  ــی؟ می خواهی مادرت را به عزايت بنش می كن

تقصير من است كه از همان اول گول تو را خوردم.
ــتاد دنبال معينی. معينی كه  بعد هم مأموری را فرس
ــت. پيدا بود سخت شکنجه شده  آمد، حال خوشی نداش

است. تا ما با هم روبه رو شديم، محمدی از او پرسيد:
- مجيد، اين را می شناسی؟

مجيد گفت:
- بله. سيد جواد موسوی است!

محمدی پرسيد:
- قبل از دستگيری چه ارتباطی با او داشتی؟

معينی پاسخ داد:
ــلحه جابه جا  ــم اس ــم. او براي ــم كار می كردي ــا ه - ب

می كرد.
گوش هايم سوت كشيد. از او پرسيدم:

- من كی برای تو اسلحه جا به جا كرده ام، مجيد؟ 
مجيد زمان و مکانی دروغی را ذكر كرد و چيزهايی را 
به اعترافاتش افزود. او اين دروغ ها را آن قدر طبيعی بر زبان 



199

ركه
اه ب

م

می آورد كه خودم هم داشت باورم می شد چنين كاری را 
كرده ام. مجيد كه رفت، فحش ها و كتك های محمدی باز 
هم شروع شد. او اين بار با شدت بيش تری ناسزا می گفت 
و كتکم می زد، زيرا فکر می كرد من او را فريب داده ام و بار 
اول دستگيری ام توانسته ام از زير بار اين اتهامات در بروم. 

بعد هم مرا به مأموری سپرد و گفت:
- اين را به اتاق آقای حسينی می بری و به او می گويی 
ــده  ــر جدت به اين فلان ش دكتر جان، محمدی گفت س

دويست تا شلاق بزن تا حالش جا بيايد!
اتاق حسينی دو پرده ي دو جداره داشت، به طوری كه 
صداهای داخل اتاق از بيرون شنيده نمی شد. برای همين 
ــکنجه كند. من تا  ــت زندانيان را ش او به راحتی می توانس
رسيدم، او به طرفم آمد و دستم را گرفت. از قبل به خاطر 

سرماخوردگی تب شديدی داشتم. به او گفتم:
- آقای حسينی، من تب دارم. مريضم!

گفت:
- بيا، تب تو تب عشق است!

بعد هم به مأمورهايی كه در خدمتش بودند، گفت:
- لختش كنيد!

ــلاق خورده ام، فقط چشم  آن روز نفهميدم چند تا ش
ــتم، در حالی كه از  ــلولم هس ــه باز كردم ديدم توی س ك

آن چه بر من گذشته بود، چيزی به خاطر نمی آوردم.
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ــار را از  ــتم كه معينی برای اين كه فش اين را می دانس
روی خود بردارد تا مبادا بر اثر شکنجه شخص تازه ای را لو 
ــوخته استفاده كرده  بدهد، از من به عنوان يك مهره ی س
ــت. آن وقت بود كه دلم قدری آرام گرفت. به هر حال  اس
ــتگير نشود. چون  من هم ترجيح می دادم فرد تازه ای دس
اين دستگيری ها تبعاتی داشت كه می توانست برای جريان 

مبارزه مخاطره آميز باشد.



fhf همسر
فصل پانزدهم
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حالا ديگر اواخر پاييز بود و از دستگيری من سه ماهی 
می گذشت. بازجويی های من به پايان رسيده بود، اما هنوز 
ــرم به  ــه دادگاه نرفته بودم. يك روز خبر دادند كه همس ب
ملاقاتم آمده است. نمی دانستم كه او چطور توانسته است 
ملاقات بگيرد. چون معمولاً به بستگان زندانی ای كه هنوز 
ــد، اجازه ی ملاقات نمی دادند. برای  حکمش را نداده بودن
ــد اذيتم می كنند، اما اين طور  ــن اول فکر كردم دارن همي

نبود. 
ــوخت. او هنوز  طيبه را كه ديدم، دلم خيلی برايش س
آن قدر بچه بود كه بايد روز و روزگارش را در خانه و مدرسه 
ــده بود وقتش را پشت در  طی می كرد، اما حالا ناگزير ش
زندان ها و به كلنجار رفتن با مأموران رژيم بگذراند. وقتی 
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ــز را برايش عادی جلوه  ــعی كردم همه چي او را ديدم، س
بدهم، اما به نظر می رسيد از سر و وضعم بسيار جا خورده 
ــت. اول از من پرسيد كه چرا صورتم ورم دارد. بعد هم  اس
ــر تعجب به ناخن هايم انداخت كه خيلی بلند  نگاهی از س
شده بودند. چون در انفرادی به من ناخن گير نمی دادند تا 

آن ها را كوتاه كنم. 
ــام آن دقايقِ كوتاه  ــا از نگهبانی كه تم ــن همان ج م
مراقب ما بود، ناخن گيری گرفتم و همان طور كه از طيبه، 
ــيدم، ناخن هايم را كوتاه كردم. بعد  احوال بقيه را می پرس

هم برای اين كه او را آرام كنم، گفتم:
- به زودی قرار است به دادگاه بروم و حکمم را بگيرم. 

بعد هم به زندان قصر می روم! 
آن وقت ها قصر، برای زندانی هايی كه محکوميت شان 
محرز شده بود، حکم نجات از بازجويی مجدد و شکنجه های 
ــتگير شدگان هم  ــت و برای بستگان دس مرگ بار را داش
ــر را فراهم می كرد.  ــکان ملاقات های راحت و بی دردس ام
طيبه هم از شنيدن اين خبر خوشحال شد و من احساس 
ــده و رفته است. اين  كردم با رضايت خاطر از من جدا ش
ملاقات سه- چهار دقيقه بيش تر طول نکشيد، اما توانست 
اميد به تحمّل مصايب زندان را در من زنده كند. در نتيجه 
ــلولم بازگشتم، احساس كردم روحيه ام بهتر از  وقتی به س

قبل شده است.
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ــود كه من از تنهايی درآمدم،  كمی بعد از آن ديدار ب
ــعيديان فر را  ــام محمد جعفر س ــون يك روحانی به ن چ
ــهرهای اصفهان بود.  ــلولم آوردند. او اهل يکی از ش به س
ــده است. بار اول  ــومی است كه زندانی ش می گفت بار س
ــه ماه حبس كشيده بود. بار دوم، سال  در سال 1350 س
ــتگيری  1353 بعد از درگيری در فيضيه و اعتراض به دس
يکی از طلاب، دو ماه حبس انفرادی گرفته بود و حالا هم 
در خرداد 1354 در تظاهرات مدرسه ی فيضيه و حمله ی 

كماندوها به مدرسه دستگير شده بود. 
ــکنجه های  ــه بود، حالا به خاطر آن ش ــرم او هر چ ج
ــاد دارم كه زمان  ــوب به ي ــل می كرد. خ ــختی را تحم س
ــت همان وقتی  بازجويی های او معمولاً صبح ها بود. درس
ــه به عنوان صبحانه، برای ما يك ليوان چای و يك كف  ك
دست نان و قدری پنير می آوردند، مأموری می آمد و او را 

برای بازجويی می برد. 
ــاد، آقا جعفر ديگر  ــه اين اتفاق افت ــد از چند بار ك بع
ــده بود. تا صبحانه را می آوردند، او خودش را  ــرطی ش ش
برای رفتن به اتاق بازجو آماده می كرد. بازجوی او شخصی 
بود به نام بهار كه در شکنجه كردن زندانيانش مشهور بود. 
آقای سعيديان فر بارها برای من از دست بند قپانی زدن و 
آويزان كردن و سوزاندن خودش توسط بهار ماجراها گفته 
ــيدم،  ــود. در يکی از اين رفتن ها، من هر چه انتظار كش ب
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ــده ام را خوردم و باز منتظرش  ــت. چای سرد ش او برنگش
ــوردم و باز به  ــان و پنيرم را هم خ ــا او نيامد. ن ــدم، ام ش
انتظارش نشستم. نيامد. ديگر داشتم نگرانش می شدم كه 
نزديکی های ظهر، ديدم دو مأمور كشان كشان او را آوردند 

و به داخل سلول انداختند. 
هر بار كه او به بازجويی می رفت، حتماً شکنجه می شد، 
اما آن روز به شکلی غير معمول او را شکنجه كرده بودند؛ 
ــکلی كه من حتم كردم او از اين وضعيت جان سالم  به ش
ــش انداختم. تعريفی  ــر و وضع به درنمی برد. نگاهی به س
نداشت. همه جای بدنش آش و لاش شده بود، اما از همه 
ــت هايش بودند كه پشت هر كدام شان دو فرو  جا بدتر دس
ــم می خورد. چيزی نگذشت  رفتگی عميق موازی به چش
كه دست هايش به شدت ورم كردند؛ به نحوی كه او ديگر 

قادر نبود انگشت هايش را تکان بدهد.
من به شدت دلم به حال آقای سعيديان فر می سوخت. 
به خصوص وقتی می ديدم انگشت هايش بی حس شده اند، 
ــدم. ظاهراً دست های او زير تيغه های  برايش نگران می ش
دستگاهی به اسم آپولو كه مخصوص شکنجه طراحی شده 
بود، به اين روز افتاده بودند. من تصميم گرفتم دست هايش 
ــتم آن ها را ماساژ  را احيا كنم. به همين خاطر تا می توانس
دادم و اين كار را بارها و بارها تکرار كردم، تا اين كه بعد از 

چند روز انگشت هايش به حالت اول بازگشتند.
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بعد از يك ماه آقای سعيديان فر را از سلول من بردند، 
اما از آن جا كه ساواك در سال 1354 دستگيری های زيادی 
ــده بود كه ديگر  ــت، آن چنان با كمبود جا مواجه ش داش
ــلول انفرادی با كم تر از دو- سه زندانی  در زندان هايش س
ــعيديان فر،  ــت. به همين خاطر پس از بردن آقای س نداش
ــازمان  ــام مرتضی قائمی را كه از اعضای س ــخصی به ن ش
مجاهدين خلق بود، به سلول من آوردند. او راننده ی تريلی 
بود و جرمش اين بود كه با ماشين های سنگين ترانزيتی و 
به بهانه ی حمل بار به انتقال اسلحه و مواد منفجره از اروپا 

به ايران مبادرت كرده است. 
ــود و از بچه های  ــرد و با مرام ب ــيار جوانم مرتضی بس
ــمار می آمد. من بعدها در زندان قصر هم او  مذهبی به ش
را ديدم و در بندهای چهار و پنج و شش، با هم بوديم. تا 
مدت ها رفاقتم با او برقرار بود، اما می ديدم كه او آرام آرام 
دارد از ما فاصله می گيرد. او جذب آموزش های ايدئولوژيك 
ــده و از بچه های مذهبی بسيار فاصله  ــعود رجوی ش مس
ــلام  ــه بود، آن چنان كه بعد از مدتی حتی جواب س گرفت

مرا هم نمی داد!
ــت و يکی- دو ساله   بعد از مرتضي قائمی، جوانی بيس
به نام رضا برادران به جمع ما پيوست. او را در بدو ورودش 
ــکنجه كرده بودند كه تا مدت ها قادر  به زندان آن چنان ش
ــت به  ــتادن روی پاهايش نبود. او حتی نمی توانس به ايس
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ــويی برود و من برای اين كار، كمکش  تنهايی به دست ش
ــده و عفونت  ــردم. پاهای او به طرز فجيعی زخم ش می ك
كرده بود. او را بعد از هر بار شکنجه به بهداری می بردند و 
پاهايش را پانسمان می كردند، اما در شکنجه ی بعدی، باز 
ــت نمی آوردند و روی زخم هايش كابل می زدند. برای  طاق

همين زخم های او تا مدت ها التيام پيدا نکرد.
 بعد از برادران، يك ماركسيست را به سلول ما آوردند 
ــی ورامين بود. از  ــی اش قباخلو و از اهال ــه نام خانوادگ ك
ــت، من با ديگران  ــه او تفکرات غير مذهبی داش آن جا ك
ــت حالش، به خصوص  ــته بودم به خاطر رعاي قرار گذاش
سحرها، اعمال عبادی مان را در كمال آرامش انجام بدهيم 
ــی برای او ايجاد نکنيم. با اين حال او از ما بابت  و مزاحمت
ــت اين كار ما حالش را  ــاكی بود و می گف نماز خواندن ش
خراب می كند و تماشای ما در آن حالات، برای او بدترين 

شکنجه هاست.
شايد در همان زمان بود كه مرا به سلولی بردند كه پدر 
همايون كتيرايی، زندانی معروف و پر آوازه ی ماركسيست 
ــرش، اصلًا سياسی نبود  هم در آن جا بود. او بر خلاف پس
ــی هايی از خود نشان می داد كه در آن  و گاهی مآل انديش
ــه لحاظ تعداد  ــلول ب ــرايط برای من عجيب بود. آن س ش
ــبيه به يك بند كوچك بود و از آن جا كه  نفرات، تقريباً ش
ــيار محدود بود، اضافه شدن زندانی های  فضای سلول بس
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ــان  ــود می آورد كه تحمل ش ــکلاتی را به وج جديد، مش
سخت، اما اجتناب ناپذير بود. 

برای مثال او وقت دريافت غذا همواره بر سر مقدار و يا 
كيفيت غذا با ما بحث می كرد و هميشه بيش ترين و بهترين 
آن امکانات كم و محدود را برای خودش می خواست. حال 
ــرش در ميان زندانيان وجهه ی بسياری داشت.  آن كه پس
می گفتند او بارها در اثر شکنجه تا پای مرگ رفته، ولی به 
ــاواك باج نداده است. بعضی از زندانيان هم او را پس از  س
تحمل شکنجه های طولانی و سخت، با وضعی فجيع و در 
شرايطی ديده بودند كه حتم داشتند ديگر اميدی به زنده 
ــت. آن ها درست تشخيص داده بودند، چون  ماندنش نيس
ــکنجه های طاقت فرسا  مدتی بعد، خبر مرگ او در زير ش

در زندان پيچيد. 
ــه بود كه  ــخص ديگری هم در كميت ــام، ش در آن اي
ــرش برنمی داشتند.  ــکنجه گرها دست از س بازجوها و ش
ــای مجاهدين خلق بود كه  ــا كريمي، از اعض او احمدرض
ــکنجه ها بريد و تن به  ــرانجام هم پس از تحمل اين ش س

همکاری با ساواك داد.)1(
ــان می گفتم.  ــلول های كوچك و جمعيت زيادش از س
سلول هايی كه حالا ديگر نمی شد به آن ها سلول انفرادی 
گفت. در همان ايام بود كه من با دكتر صادقی آشنا شدم. 
او پزشك جوانی بود كه من تا قبل از رفتن به قصر، مدتی 
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را با او هم سلول بودم. دكتر صادقی را با همسرش دستگير 
ــلول ما آمد، از محل  كرده بودند. اگر چه وقتی كه او به س
ــت همسرش بی اطلاع بود. خود او، دوران بازجويی  بازداش
ــکنجه اش تمام شده بود كه به ما رسيد. ما در دورانی  و ش
ــتن برخی اشتراكات فکری،  كه با هم بوديم، به دليل داش

خيلی به هم نزديك شديم. 
ــويی  ــر صادقی هنگام رفتن به دست ش يك روز دكت
ــده بود كه همسرش در همان بند زندانی است.  متوجه ش
ــد و تصميم گرفت هر طور شده،  ــحال ش ــيار خوش او بس
ــرای همين با  ــود مطلع كند. ب ــود خ ــرش را از وج همس
ــتفاده از فرصتی كه طی آن زندانيان زن را برای بردن  اس
به دست شويی از راهرو رد می كردند، به نحوی توانست به 

همسرش بفهماند كه او هم در همان بند زندانی است. 
ــت به  ــد از آن هم هر وقت خانم صادقی می خواس بع
ــلول ما، تك  ــور از كنار س ــرود، هنگام عب ــويی ب دست ش
ــرفه ای می كرد و دكتر صادقی هم به همان شيوه به او  س
پاسخ می داد. چند روزی به همين منوال گذشت تا اين كه 
ــويی، بر روی بندی كه معمولاً زندانی ها  دكتر در دست ش
لباس های شسته ی خود را پهن می كردند، لباس خانمش 
ــت  ــم در جا فرنچش را از تن درآورد و شس ــد. او ه را دي
ــد انداخت. آن روز دكتر  ــرش، روی بن و كنار لباس همس
صادقی برای اثبات محبت خود به همسرش، آستين های 
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دو لباس را به هم گره زده بود. 
ــنده نکرد. او كه می گفت  دكتر به اين مختصر هم بس
ــی فهميد  ــد، يك بار وقت ــرش را ببين ــاً بايد همس حتم
ــتن از جلو سلول است، پاهايش  ــرش در حال گذش همس
ــلاب كرد و از آن ها بالا  ــلول ق را به ديوارهای دو طرف س
كشيد، اما هنوز به پنجره ی كوچك نزديك سقف نرسيده 
بود كه نگهبان ماجرا را فهميد و به سمت سلول ما آمد. 

ــه محض اين كه نگهبان در را باز كرد، دكتر  آن روز ب
ــودش را از آن بالا به پايين انداخت و حاصل اين تلاش  خ
ــيده ای بود كه دكتر صادقی، به جرم تماشای  بی ثمر، كش
ــرد. بگذريم از اين كه چند روز  زندانيان زن، نوش جان ك
بعد، وقتی نگهبان حقيقت ماجرا را شنيد، بسيار متأثر شد 

و از دكتر عذرخواهی كرد.
حالات دكتر صادقی و بی قراری های او، دلتنگی مرا هم 
ــديد می كرد. در آن ايام چيزی كه  ــبت به همسرم تش نس
در زندان كميته مرا نگران می كرد، به تعويق افتادن زمان 
ــه چطور به دليل عصبانيت  دادگاهم بود. من می ديدم ك
ــم كه فهميده بود در دور اول زندان چيزهايی را از  بازجوي
او مخفی كرده ام، هر روز بر جرايم داشته و نداشته ام اضافه 
می شود و اين اصلًا خوب نبود. چنين اوضاعی می توانست 
ــن  يك زندانی را تا پای مرگ پيش ببرد. از طرفی با روش
ــن  ــرم هم روش ــدن تکليف من، در واقع تکليف همس ش
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می شد. او نبايد به آتش من می سوخت. 
در آن ايام به دليل دستگيری های گسترده ی ساواك، 
ــيار شلوغ شده بود. در آن ازدحام، اغلب  زندان كميته بس
ــتگير شده بودند، هنوز در  ــانی كه هم زمان با من دس كس
نوبت دادگاه مانده بودند. با اين همه يك روز صبح، برخلاف 
ــرای انتقال به زندان های  ــته تعدادی از ما را ب عرف گذش
ــدا زدند. محبس جديد من، زندان قصر بود. من  ديگر، ص
ــدن در قصر را داشتم. بار قبل نزديك  تجربه ی زندانی ش
ــه ماه از حبسم را در آن جا گذرانده بودم. تازه انتظار  به س

می رفت كه من را پيش از محاكمه جابه جا كنند. 
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پي نوشت:
ــي در جهرم به دنيا آمده بود.  ــا كريمی در خانواده اي مذهب 1- احمدرض
ــي خود را با حضور در جلسات و محافل مذهبي  احمد رضا فعاليت هاي سياس
آغاز كرده و پس از پايان تحصيلات دبيرستانی در سال 1350 در رشته ی علوم 
قضايي دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شده بود. انگار از 
ــگاه رفتن بود كه او به سازمان مجاهدين خلق گرايش پيدا كرده  همين دانش
ــازمان درآمده بود. او در دانشگاه با شخصی به نام فاضل البصام  و به عضويت س
ــجوي ايراني الاصل تربيت شده در  مصلحتي )معروف به فاضل مصلحتي دانش
ــنا شد. كريمي ارتباط  ــازمان مجاهدين خلق بود، آش عراق( كه او هم عضو س
تشکيلاتي محکمی با مصلحتي برقرار كرد و تحت مسؤوليت او قرار گرفت. بعد 
هم شروع كرد به مطالعه و بررسي اوضاع سياسي - اجتماعي ايران، به طوری 
ــور، راهي شهرستان ها شد. او  ــايي مؤسسات بانکي و مالي كش كه براي شناس
ــتان 1351 به شيراز رفت و در چندين عمليات و انفجار شركت كرد.  در تابس
كريمی طي مدت كوتاه فعاليت خود ارتباطات وسيعي با رده های بالای سازمان 
ــد، اين اطلاعات و  ــتگير ش ــال 1352 دس برقرار كرد. برای همين وقتي در س
ارتباطات بسيار گسترده، به خصوص با افراد مذهبی و شناختی كه از تك تك 
اين افراد داشت، او را به يك بمب اطلاعاتی تبديل كرده بود كه با ضعفی كه او 
ــکنجه از خود نشان داد، موجبات دستگيری بسياری را فراهم  بعد از تحمل ش

كرد و ضربه ای مهلك بر پيکره ی مبارزه زد.





fhfحبس ابد
فصل شانزدهم
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بهار 1355 آرام آرام جای خود را به تابستانی زودرس 
ــکل  و گرم می داد. هوا اغلب دم كرده بود و تنفس را مش
ــلول های كوچك مجبور  ــرد؛ به خصوص وقتی در س می ك
ــکل  ــد چند نفر را در كنار هم زندانی كنند، اين مش بودن
ــغول  ــم می آمد. بيرون از زندان، رژيم مش بيش تر به چش
ــتيوال دختر  ــيد و فس ــزاری فوتبال جام تخت جمش برگ
شايسته ی سال بود و در زندان، گروه های سياسی در حال 

استحاله بودند. 
ــيار  ــنيدم، بس ــن از اين چيزها كه می ديدم و می ش م
ــت كه  ــر بودم. می ديدم زندان قصر همان زندانی اس دلگي
ــال قبل دوران محکوميت اولم را در آن گذرانده ام،  دو س
ــابق نيستم. انگار همه چيز دست  اما من ديگر آن آدم س
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ــت هم داده بودند تا مرا نسبت به وضعيتم حساس  به دس
كنند. به خصوص وقتی در قصر مرا به بند پنج بردند، اين 
حساسيت بيش تر شد. چون در قصر، اين بند، به زندانيانی 
ــنگين اختصاص داشت. آن جا بود كه دريافتم  با جرايم س
ــتم كه بايد نسبت به  ــته از زندانيانی هس من جزو آن دس

شرايطم نگران باشم. 
ــعادتی  در آن ايام مهندس جوانی به نام محمدرضا س
ــگاه تهران بود.  را به بند ما آوردند كه فارغ التحصيل دانش
او چند سالی از من بزرگ تر بود و به همان نسبت پخته تر 
ــازمان  ــيد. می گفت به خاطر همکاری با س به نظر می رس
مجاهدين خلق دستگير شده است. سعادتی شيرازی بود و 
از آن جا كه وقتی می خواست حواس ما را به خودش جلب 
كند، می گفت: »كاكو، سِی كُن!«)1( برای همين در بند، به 

»سيکو« معروف شده بود.
ــرايط نگه داری زندانيان طوری بود كه آدم  در قصر ش
ــرد. در آن جا امکان  ــاس آزادی عمل بيش تری می ك احس
ــتفاده  ــت و گاهی ما حق اس ــه ی كتاب وجود داش مطالع
ــتيم. گاهی هم زندانی ها  ــو و تلويزيون را هم داش از رادي
ــی ياد می دادند و به اين  به همديگر زبان عربی يا انگليس
ــاه می كردند. در جمع  ــب روزهای بلند حبس را كوت ترتي
بچه های مذهبی، تدريس و تفسير قرآن و نهج البلاغه جزو 
لاينفك برنامه های روزانه بود. سعادتی هم در آن روزها به 
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ــد نفر از زندانی ها تاريخ معاصر درس می داد. بعضی ها  چن
ــان آن ها از بچه های  ــتند، اما در مي پای درس او می نشس
ــی نبود. در آن ايام سعادتی با عده ای رفاقتی  مذهبی كس
به هم زده بود و  كسی كه او را دشمن درجه ي يك خود 

قلمداد می كرد، لطف الله ميثمی بود. 
 من اول بار با ميثمی در حياط زندان قصر آشنا شدم. 
ــده بود و در  ــتگير ش ــال 1353 دس ميثمی در مرداد س
هنگامی كه من او را ديدم، وضعيت عجيبی داشت. يعنی 
از دو چشم نابينا بود و يك دستش هم از مچ قطع شده بود. 
ــد كه می گفتند  در چهره ی او جای زخم هايی ديده می ش
ــود دارند. حال او به  ــمت های ديگر بدنش هم وج در قس
شدت مرا متأثر می كرد. شنيده بودم كه او اين آسيب ها را 
ــاختن بسته های انفجاری ديده است. به گمانم  در حال س
ــال قبل از دستگيری دوم من در مرداد 1353   ميثمی س
 و بعد از اين كه طی انفجاری درخانه ی تيمی اش در چهار راه

ــد،گرفتار شده بود.  ــيخ هادی زخمی ش جامی، خيابان ش
علاوه بر او، ساواك همسرش، دكتر سيمين صالحی را هم 

دستگير كرده بود. 
ــا كه ميثمی در زندان گاهی به كمك ديگران  از آن ج
ــدم.  ــت، من بعضي وقت ها با او همراه می ش احتياج داش
ــوب به ياد دارم كه من و ميثمی طی قدم زدن های مان  خ
ــته بوديم دعای كميل و چند سوره  در حياط قصر، توانس
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ــم. در همين مراودات بود  ــرآن را به اتفاق حفظ كني از ق
ــدم . ميثمی كه از  ــی او ش ــی سياس ــه من متوجه مش ك
ــازمان مجاهدين خلق به شمار می آمد،  اعضاي اوليه ی س
از دانشکده ی فنی تهران مدرك مهندسی برق گرفته بود. 
او در آن دوران كه در زندان ديگر خبر ماركسيست شدن 
ــازمان محرز شده بود، با رجوی  بعضی از اعضای بالای س
ــدا كرد. زيرا معتقد بود  ــی پي و طرفدارانش اختلاف اساس
 به رغم اين كه رجوی ادعا می كند ماركسيسم را قبول ندارد،

ــراف را از اولويت های كار  ــه يابی اين انح باز هم چون ريش
ــازمان نمی داند و به نوعی دارد فرصت سوزی می كند،  س

پس او هم با جريان انحراف هم مسير است.
اختلاف سعادتی با ميثمی، در واقع از اختلاف ميثمی 
با رجوی ناشی می شد؛ چرا كه سعادتی در زندان به جمع 
طرفداران مسعود رجوی پيوسته بود. او كه به نوعی پيام آور 
رجوی از اوين در زندان قصر قلمداد می شد، از ديدگاه های 
رجوی به شدت دفاع می كرد. وقتی سعادتی با من هم بند 
ــعی داشت تا رأی من را هم به سود رجوی بخرد،  شد، س
اما من از جرياناتی كه در زندان در حال شکل گيری بود، 
دل خوشی نداشتم. از طرفی نمی توانستم ديدگاه سعادتی 
ــم و مذهب بپذيرم. او  را در مورد ترويج توأمان ماركسيس
ــت يافته و امتزاج  می گفت خودش به اين توان مندی دس
اين دو ايدئولوژی، برايش بسيار راه گشا بوده است، اما من 
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از اين ماجرا بوی خير نمی شنيدم. 
ــت با من صحبت می كرد،  ــعادتی داش يك روز كه س

گفت:
ــيار فکر كرده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه  - من بس
ــان جامعه ی  ــه ی توحيدی، تعميم هم ــه ی بی طبق جامع
ــت. برای چنين جامعه ای اسلام می تواند  ــتی اس كمونيس
يك پوشش خوب باشد كه ضمن تداوم خودش، ارتقا هم 

پيدا می كند. 
ــا اين بدعت ها به اصل دين  ــا واقعاً اين طور بود؟ آي آي
ــه من دايم از خودم  ــؤالاتی بود ك لطمه نمی زد؟ اين ها س

می پرسيدم. 
قبل از آن كه من و سعادتی بر سر مسايل ايدئولوژيك 
ــده بود و به من  با هم كلنجار برويم، دادگاه من برگزار ش
ــنگين داده بودند؛ به همين خاطر او دوست  يك حبس س
داشت روی من به عنوان كسی كه بايد مدت های مديدی 

در زندان باشد، سرمايه گذاری كند.
ــی ارتش در چهارراه قصر، به  آن وقت ها دادگاه دادرس
جرايم سياسی و امنيتی رسيدگی می كرد. روز دادگاه من 
ــتم كه اگر در  ــای ملاقات بود. من می دانس يکی از روزه
همان جلسه ی دادگاه، حکمم را انشا كنند، تا بعد از ظهر 
كه خانواده ام برای ملاقات می آيند، از آن مطلع می شوند. 
ــن به قصر بروم،  ــی پيش از آن كه م ــل از آن روز، حت قب
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جلسه ی بازجويی خيلی سنگينی را از سر باز كرده بودم. 
در آن جلسه بازجويم، محمدی، برايم بسيار صحبت كرده 
بود. او نصيحتم كرده و برای چندمين بار مرا به همکاری با 
ساواك فراخوانده بود. لحنش را از حالت دوستانه تا آمرانه 
 و در نهايت خصمانه تغيير داده و هيچ نتيجه ای نگرفته بود؛

برای همين چند برگ كاغذ را جلو رويم گذاشته و خواسته 
بود تا هر چه را می گويد، بنويسم. در واقع او داشت وادارم 

می كرد تا به جرم های ناكرده اعتراف كنم.
ــته بود، من به  ــه بازجويم از من خواس ــق آن چ مطاب
جرم هايی از قبيل اعتقاد به عمليات مسلحانه عليه نظام، 
براندازی رژيم شاهنشاهی، حمل اسلحه و بسياری چيزهای 
ديگر كه در مجموع می توانست دو برگه ی امتحانی بزرگ 
ــتنم تمام شد،  را پر كند، اعتراف كردم، اما وقتی كار نوش
به او يادآور شدم كه اين كارها را نکرده ام. او هم در جوابم 

گفت:
- اگر دستگير نشده بودی، می كردی! 

من برای منطق غلط او جوابی نداشتم. بنابراين اعتراف 
ــدم.  نامه ام را تحويلش دادم و از درِ اتاق بازجويی خارج ش
ــك دادگاه  ــی ارتش ي ــه بودند دادگاه دادرس به من گفت
فرمايشی است و مطابق محکوميتی كه بازجو برای زندانی 
در نظر می گيرد، حکم صادر می كند. از طرفی می دانستم 
كه محمدی دل خوشی از من ندارد و پيوسته به اين فکر 
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ــتگيری اول او را فريب داده ام. بنا  ــد كه من در دس می كن
ــه در دادگاه صادر می كردند،  ــبت به حکمی ك بر اين نس
ــد. به خاطر دارم  ــدان خوش بين نبودم. همين هم ش چن
وقتی در جلسه ی دادگاه، حکمم را خواندند، وقتی شنيدم 
ــده ام، ياد خط و نشان هايی افتادم  به حبس ابد محکوم ش
ــه بازجويم، در آخرين روزهای حضورم در كميته، برايم  ك

كشيده بود.

ــاعت مانده به ظهر دادگاه تمام شده بود و حالا  نيم س
بعد از ظهر بود. من روز طولانی و سختی را گذرانده بودم 
ــنگينی را گرفته بودم كه در دادگاه  و از آن جا كه حکم س
ــدت  ــود، به ش ــد نظر ممکن بود به اعدام تبديل ش تجدي
ــمم را  ــيدم اس ــن بودم. در حالی كه انتظار می كش غمگي
برای ملاقات بخوانند، از داخل بند كناری صدای آوازی به 

گوشم رسيد. يکی می خواند: 
 گـر بر فلکم دست بدُی چـون يزدان

 برداشتمـی من اين فلــك را ز ميان 

  از نـو فـلـك دگـر چنـان ساختمی 

   كآزاده به كام دل رسيــــدی آسان

ــنيدم،  ــعری كه می ش ــا اين صدای حزين و ش من ب
آن چنان احساس نزديکی كردم كه خواستم بروم و صاحب 
ــا درد دل گفتن برای او قدری  ــدا را پيدا كنم تا بلکه ب ص
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سبك شوم، اما همان لحظه از پشت بلندگو، با صدايی كه 
ــتگاه گم  در ميان همهمه ی گنگ زندانی ها و پارازيت دس

بود، اسمم را شنيدم. من بايد به سالن ملاقات می رفتم. 
ــی را به  ــيع محوطه ی زندان قصر، بخش در فضای وس
ــالن ملاقات اختصاص داده بودند. انجام اين ملاقات ها  س
ــود دارای قوانينی بود كه از دادن كارت نارنجی ملاقات  خ
ــاوندان زندانی شروع می شد.  در ازای شناسنامه ی خويش
بعد از آن زندانی را برای ديدار با نزديکانش صدا می كردند. 
بعد، زندانی و بستگان او در دو طرف راهرويی كه به شکل 
يك دالان نصفه نيمه ی سيمانی بود و در ادامه با يك حفاظ 
نرده ای بلند، تبديل به يك حايل می شد، می ايستادند و در 
حضور نگهبان هايی كه مرتب در اين راهرو قدم می زدند، با 

يکديگر صحبت می كردند. 
در ملاقات آن بعد از ظهر گرم تابستان كه من حکمم را 
گرفته بودم و نمی دانستم چطور از آن با تازه عروسم و پدر 
و مادرم صحبت كنم، تنها چيزی كه با ذهنم بازی می كرد، 
ــت  ــختی اش دوس ــه ای بود كه با همه ی تلخی و س توصي
داشتم به همسرم طيبه بکنم. بيان اين مسأله آن چنان مرا 
ــغول كرده بود كه داشتم فراموش می كردم از  به خود مش
ــالن ملاقات همراهی می كرد، عينکم  مأموری كه مرا تا س
را بگيرم. مأمور داشت به من گوشزد می كرد كه تنها پنج 
دقيقه وقت دارم و من داشتم محاسبه می كردم كه چطور 
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ــر جوانم را متقاعد كنم تا  در اين وقت كم می توانم همس
ــی و آينده اش را فدای مردی كه باقی عمرش را قرار  زندگ

است پشت ميله های زندان بگذراند، نکند.
ــيدم، مادرم و طيبه را ديدم  ــالن ملاقات كه رس به س
كه شانه به شانه ی هم ايستاده بودند و اضطراب و نگرانی 
ــنيدن خبرهای بدی از جانب من، در رنگ چهره و نوع  ش
ــد. برای همين بسيار سريع هر چه  رفتارشان ديده می ش
ــتم، در آن وقت كم، به آن ها گفتم. از  را كه لازم می دانس
طيبه خواستم دست از زندگی با مردی كه نبود، بردارد و 
ــتش برود، اما او قبول نکرد. باز هم گفتم  به دنبال سرنوش
و بر گفته ام تأكيد كردم، اما اين بار او از پيشنهادم ناراحت 
ــرايطی آدمی بايد بسيار  ــد. به او گفتم كه در چنين ش ش

منطقی باشد. 
حالا ديگر همسرم به گريه افتاده بود. تا اين كه مادرم 
ــر به من حالی كرد تا دست از آزار  ــاره ی چشم و س با اش

او بردارم. 
ــا به ناچار بايد  ــده بود و م  ديگر وقت ملاقات تمام ش

از هم جدا می شديم.
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پي نوشت:
1- داداش، مرا نگاه كن!



fhfبوي انقلاب
فصل هفدهم





229

ركه
اه ب

م

ــم، تمام تلاش من  ــای اول بعد از گرفتن حکم ماه ه
معطوف راضی كردن طيبه به جدايی بود، اما وقتی نتيجه ای 
ــعی كردم خودم را متقاعد كنم به اين كه هيچ  نگرفتم، س
ــت. از طرفی ــه طول نينجاميده اس ــس ابدی تا ابد ب  حب

ــنيدم كه به توصيه ی آيت الله خزعلی كه از  از همسرم ش
ــتان پدران مان بود، در مدرسه ی آيت الله قدوسی قم  دوس
ثبت نام كرده است تا درس بخواند. خوشحال شدم. اين كه 
طيبه در غياب من به فکر افتاده بود تا اوقاتش را به شکل 

مفيدی بگذراند، خيال مرا از جانب او راحت می كرد.
ــنيدم كه خواهرم نيز در نبود همسرش- سيد   از او ش
رضا- كه از زمان دستگيری اش از او بی خبر بوديم، همين 

تصميم را گرفته است.
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آدمی بسيار زود به شرايطش عادت می كند. نزديکان 
ــادت كرده بودند؛  ــدان به نبود من ع ــن در بيرون از زن م
همچنان كه من هم آرام آرام به زندان و دوستان در بندم 
ــه در بندهای مختلف  ــانی ك خو گرفته بودم. يکی از كس
ــاهی بود. او را  زندان قصر مدت ها با او همراه بودم، عزت ش
ــکنجه های فراوان و توهين و افترا، به بند پنج و  بعد از ش

شش زندان قصر آورده بودند. 
ــا محکوميت  ــی ب ــای زندانيان سياس ــر، بنده در قص
ــا من او را در  ــت. در آن ج ــال، به هم راه داش بالای ده س
ــرايطی ديدم كه به شدت دندان درد داشت. او تعدادی  ش
از دندان هايش را زير لگدهای بازجو محمدی از دست داده 
بود و باقی دندان هايش نيز به شدت درد داشتند. ملاقات 
 و هم نشينی با او در آن وضعيت برای من بسيار جالب بود.

ــکل را با هم پيدا  ــرايطی كه او چند مش به خصوص در ش
ــت و پنجه نرم  ــا آن ها دس ــت مردانه ب ــرده بود و داش ك
ــکلات اتهاماتی بود كه  ــايل و مش می كرد. يکی از اين مس
مجاهدين خلق به او می زدند. آن ها در ميان زندانيان شايع 
ــورش در زندان قزل  ــه عزت در زمان حض كرده بودند ك
حصار، وقتی دوران محکوميتش را در ميان زندانيان عادی 
ــولی گرفته و  می گذرانده، مبلغی پول از بازجوی خود رس
ــی تقسيم كرده است. غير از  آن ها را ميان زندانيان سياس
ــانی كه زمانی عزت شاهی را به عنوان نماد  آن همان كس
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ــه رژيم معرفی می كردند، حالا از او  مبارزه و مقاومت علي
ــم اثر، و حتی مزاحم در  ــواد و ك به مثابه ی كارگری بی س
فعاليت های سياسی، نام می بردند و چون عزت به بچه های 
مذهبی تعلق داشت، او را بايکوت كرده بودند. با اين همه 
ــرو می گرفتم. تنها چيزی كه در آن  من از وجود عزت ني
عزلت زندان، بسيار رنجم می داد، اخباری بود كه از بيرون 
ــش ايدئولوژيك  ــيد و خبر از چرخ و درون زندان می رس

كسانی می داد كه باورش برايم سخت بود. 
من در قصر از زندانی هايی كه از اوين می آمدند، شنيده 
ــد بيرون از زندان و آن  ــودم مجيد معينی ديگر آن مجي ب
ــت. او حالا تحت تعليمات رجوی، به  مجيد قزل قلعه نيس
بسياری از اعتقاداتش پشت كرده بود. در قصر هم سعادتی، 
ــده و به جمع  ــی از بچه های مذهبی جدا ش ــه طور علن ب
ــازمان از درون با هجمه ی  ماركسيست ها پيوسته بود. س
فکری روبه رو بود و از بيرون در اثر تصفيه های خونينی كه 
ماركسيست های سازمان راه انداخته بودند و دستگيری های 
گسترده ی ساواك، داشت از هم می پاشيد. در همان حال 
ــين سياه كلاه و وحيد افراخته كمر به قتل كسی  كه حس
چون مهندس مجيد شريف واقفی می بستند، ساواك هم 
در يك درگيری خيابانی، بهرام آرام را می كشت. در نتيجه، 
ــازمانی كه روزگاری در همين نزديکی دم از  موجوديت س
مبارزه عليه امپرياليسم می زد، می رفت تا پيش پای دست 
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ــود. در اين شرايط بود كه  ــاندگان امپرياليسم نابود ش نش
ــود را به رژيم نزديك كرده بود، و  امريکا بيش از پيش خ
ــأله ی مهم و تأثر برانگيز ديگری بود كه مبارزان  اين، مس

مذهبی را عذاب می داد. 
ــای علنی رژيم به امريکا به نحوی بود كه در  گرايش ه
زمستان سال 1356 كارتر، رئيس جمهور امريکا، به ايران 
ــتقبال رسمی شاه قرار گرفت. ما اين اخبار  آمد و مورد اس

را به سختی از خارج از زندان كسب می كرديم. 
ــدم كه مردم به  ــرم، خبردار ش من در ملاقات با همس
ــراض كرده اند و اين اعتراض به  حضور كارتر در ايران اعت
ــت. به نظر می رسيد كه موج  ــيده شده اس خيابان ها كش
ــتگيری ها در راه است. معمولاً چنين بود كه  تازه ای از دس
ــاندن  ــد از هر اقدام و اعتراض مردمی، رژيم برای ترس بع
معترضان، عده ای از مخالفان را به حق يا به ناحق، دستگير 
می كرد. در همين روزها به طور جسته و گريخته به ما خبر 
ــيد كه اين اعتراضات بيش تر به خاطر فوت مشکوك  رس
فرزند بزرگ آيت الله خمينی - حاج مصطفي- بوده است، 
ــه فرمان امريکا و به  ــهادت او ب زيرا مردم معتقد بودند ش

دست رژيم صورت گرفته است. 
در يکی از اين ملاقات ها بود كه طيبه به من گفت:

ــی از روزنامه ها، يکی از دولتی ها مطلبی عليه  - در يک
آيت الله خمينی نوشته است. همين مقاله، خون مردم را در 
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قم به جوش آورده و آن ها را به خيابان ها كشانده است. 
ــيدم: »تو از كجا می دانی كه آن مطلب را يکی از  پرس

دولتی ها نوشته است؟« 
گفت:

ــه شنبه كه می خواستيم با پسر آقای مشکينی و  - س
ــجوهای دانشکده ی پلی تکنيك برويم كوه، قرار شد  دانش
از ميدان مجسمه راه بيفتيم. من اين چيزها را دم سينما 

كاپری)بهمن( از دو- سه تا دانشجو شنيدم! 
وقتی طيبه رفت، كنجکاو شدم بفهمم قضيه از چه قرار 
ــيد كه موجی از خيزش های مردمی  است. به نظر می رس
ــهيدان قيام قم تازه  ــت. چهلم ش ــور را فرا گرفته اس كش
برگزار شده و بهار سال 1357 از راه رسيده بود كه من از 
 همسرم شنيدم جريان تازه ای از اعتراضات به عملکرد رژيم

در سر تا سر كشور به راه افتاده است. رژيم هم البته بيکار 
ــتاده بود. به  ــته و با نيروهای نظامی جلو مردم ايس ننشس
نحوی كه در اين درگيری ها عده ای از معترضان به ضرب 

گلوله از پا در آمده و عده ای هم دستگير شده بودند.
ــنيدم و مرتب از  ــار و اطلاعات را می ش ــن اين اخب  م
ــران آن دست  ــوری كه س ــيدم آيا در كش خودم می پرس
نشانده ی بيگانگان هستند، چنين تحركاتی می تواند اتفاق 

تازه ای ايجاد كند؟
من هر بار كه در وقت ملاقات، همسرم را می ديدم، از سر 
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خوشی او می فهميدم كه در بيرون دارد اتفاقاتی می افتد؛ 
ــرای من چيزهايی  ــيار دور از انتظار. طيبه ب اتفاقاتی بس
ــور حکايت ــی كش ــرايط سياس  را می گفت كه از تغيير ش

ــيد كه رژيم زير فشار است، اما آيا  می كرد. به نظر می رس
اين فشارها از سوی جوامع بين المللی اعمال می شد؟

ــد كه رژيم قصد دارد با  ــايع ش  آرام آرام در زندان ش
گرفتن توبه و تعهد از بعضی زندانی های سياسی، به آن ها 
عفو بدهد. معلوم بود كه دولت می خواهد از تعداد زندانيان 

سياسی خود بکاهد. 
ــلام حکومت نظامی  ــه خبر اع ــن ايام بود ك در همي
ــهريور 1357 و متعاقب آن، خبر  ــانزده ش در تهران در ش
كشتار مردم در روز هفده شهريور در ميدان ژاله، به گوش 
ــيد و سبب شد تا ما بيانيه ای را كه با امضای  زندانی ها رس
جمعی از زندانيان سياسی مسلمان در درون زندان نوشته 

شده بود، در ميان ساير زندانيان منتشر كنيم.
اين اولين تحرك سياسی ما در پشتيبانی از مردمی بود 
كه داشتند خود را برای يك انقلاب بزرگ و با شکوه آماده 
می كردند. با اين همه، در همان روزها كه در تاريکی حصار 
زندان های ما بارقه ای از اميد تابيده بود، من می ديدم فرق 
ــت ميان كسی كه در متن جامعه است با كسی كه در  اس
كنج محبس به دام افتاده! در آن روزها من بسيار مشتاق 
ــدان، در كنار مردمی كه  ــم در بيرون از زن ــودم كه بتوان ب
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اخبار فداكاری ها و جان فشانی های شان، جسته و گريخته 
به گوش مان می رسيد، بايستم و به كار مبارزه بپردازم، اما 

ديوارهای قصر، اين مجال را از من گرفته بودند!





fhf آزادي
فصل هجدهم
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ــتان سردی  باز پاييز 1357 آمده و رفته بود و باز زمس
داشت از راه می رسيد. در ميان بندهای زندان قصر، هشتی 
كوچکی بود كه بندها از آن جا جدا می شدند و سلول های 
ــاز من در آن  ــی كوتاه قرار می گرفتند. ب ــر بند در دالان ه
زمستان، هر وقت از بندی به بندی می رفتم، بوی سوخت 
مازوت را از بخاری های آهنیِ زير هشت استشمام می كردم 
ــيدم آيا چند زمستان ديگر با اين حال  و از خودم می پرس
ــاب می كردم كه از  و هوا دمخور خواهم بود؟ با خودم حس
آن بعد از ظهر خاص دستگيری اولم تا به حال، چند سال 
و ماه و روز گذشته است. از خودم می پرسيدم حالا دختر 
خواهرم، معصومه، چند سال دارد و رفيق كلاس چهارمم، 
ــدان با من هم بند  ــه زمانی در همين زن علی خليلی- ك
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بود- چه می كند. 
من روزهای طولانی حبسم را اين گونه كوتاه می كردم 
ــی، صدای همهمه های بيرون  ــب ها به هنگام خاموش و ش
ــتم، اما  ــر بادهای برفی البرز می گذاش ــاب صفي را به حس
اخباری كه از بيرون زندان به گوش می رسيد، و همچنين 
ــازی زندانيان كم  ــه ی رژيم در آزادس ــات عجولان تصميم

خطر، اتفاقی قريب الوقوع را به ما نويد می داد.
 با رهايی اولين دسته از زندانی ها، اين گمان در ميان 
جمع قوت گرفت كه مبادا شاه هم مثل پينوشه، تصميم به 
حذف مخالفان خود، آن هم به شيوه ای كاملًا عادی گرفته 
باشد، اما وقتی قريب به اتفاق زندانی های سياسی كم خطر 
آزاد شدند، كسانی مثل عزت شاهی تصميم گرفتند افرادی 
را كه بيرون می رفتند، تشويق به داشتن انسجام و انگيزه 
ــم اين كار را می كردم.  ــرای ادامه ی مبارزه بکنند. من ه ب
ــت حصار زندان  ــتم همهمه ای كه از پش من چه می دانس
ــنوم، به مردمی تعلق دارد كه با خروش خود، ندای  می ش

انقلاب را تا پشت ديوارهای زندان كشانيده اند؟  
چند روزی از دی ماه گذشته بود كه خبر خروج شاه از 
ــل توپ در زندان صدا كرد و متعاقب آن موجی  ايران، مث
عظيم از زندانيان سياسی با حبس های بالا، آزاد شدند. در 
آن روزها بلندگوی زندان پيوسته در حال خواندن اسامی 
ــم خودم  ــده ها بود. در يکی از اين اعلان ها، من اس آزاد ش
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ــنيدم و اين درست همان وقتی بود كه به همراه  را هم ش
من، عده ای از حبس بالايی ها هم اسم شان خوانده شد. ما 
ــانی قرار داشتيم كه  حالا در ميان جمعيتی اندك از كس
ــدند. آن ها ما را دوره  خود نيز به زودی از زندان رها می ش
ــتند كه  كرده بودند و برای بيرون از زندان پيغام هايی داش
خودشان زودتر از ما آن را به صاحبش رسانيده بودند. من 
ــت و ماه به  ــتم كه صبح نزديك اس حالا ديگر ايمان داش
ــهر،  آن بركه ی كوچك و زيبا در خوف انگيزترين زندان ش

رجعت كرده است.





fhfقاب زندگي

نگاهي كوتاه به زندگي و مبارزات 
سيد محمد جواد موسوي
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سيد محمـدجواد موسوی در سال 1332 در همـدان 
متولد شد.

ــواد برای تبليغ دين و  ــدرش پس از تولد محمد ج  پ
ــتاهای  ــی، به يکی از روس فعاليت های فرهنگی و سياس
ــد تا 14  ملاير به نام »دِه نو« مهاجرت كرد و او مجبور ش

سالگی را در همان روستا بگذراند. 
ــيد ابوالقاسم  ــلام و المسلمين س  پدرش، حجت الاس
ــی از مجتهدين و  ــوی همدانی و مادرش، فرزند يک موس
ــوزه را تا حدودي  ــان درس ح روحانيون همدان بود. ايش

خوانده بود و متون ادبی و دينی را خوب می دانست.
 خانه ی آن ها به لحاظ شرايط اجتماعي و موقعيت پدر 
ــل رفت و آمد زنان و مردان محل برای آموزش دين و  مح
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قرآن و يا جواب سؤوالات شرعی بود.
ارتباط مستمر پدر با قم و روحانيون مبارز در سال های 
ــی روز و قيام  ــايل سياس ــه بعد او را در جريان مس 40 ب

حضرت امام قرار داده بود.
ــاله بود كه پدرش اورا براي دعوت و  حدود 11-10 س
ــجد مي فرستاد تا برای  حضور افراد معتمد به منزل و مس

آن ها اعلاميه های حضرت امام يا ساير مراجع را بخواند.
ــيد محمدجواد به دليل حساسيت پدر و جلوگيری  س
از القائات رژيم منحوس پهلوی، به جای مدرسه كه توسط 
سپاهيان دانش در روستاها اداره می شد، به مکتب مي رفت 
و  معلم های مکتب خانه   ـ ميرزاعزيز و ميرزامحمود ـ به او 
ــد؛ البته به دليل  ــاب ابتدايی را ياد می دادن ديکته و حس

روحاني بودن پدر، عربی را هم پيش او ياد گرفت.
ــال 44 بيماری شديد مادر باعث شد كه خانواده ی   س
ــوی برای ادامه ی درمان به تهران  ــم موس ــيد ابوالقاس س
مهاجرت كنند در تهران براي ادامه ي تحصيل از او امتحان 
ــد، به كلاس چهارم رفت، تابستان  گرفتند. وقتی قبول ش
ــد. در كلاس  ــم را امتحان داد و قبول ش ــم كلاس پنج ه

ششم ابتدايی هم آن سال، شاگرد اول شد.
ــه با فردی به نام علی خليلی   در اولين روزهای مدرس
ــد و فعاليتش را با  ــی بود آشنا ش كه پدرش فردی سياس
 پخش اعلاميه و شعارنويسی در مدرسه و محله شروع كرد؛ 
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كه علی خليلی بعدها و در زندان جذب سازمان مجاهدين 
خلق )منافقين( شد.

ــام كرد.  ــی را تم ــم ابتداي ــال 46-45 كلاس شش س
ــتان  رضا  ــته ي فنی هنرس ــرای ادامه ی تحصيل در رش ب
ــت- ثبت  ــوش و قيام قرار داش پهلوی- كه بين ميدان ش
ــتان به خاطر امکان مصدوميت هنرآموزان  نام كرد. هنرس
ــگاه كوچکی بود، و او به بهانه های مختلف به  دارای درمان
ــك آموزشگاه مراجعه و مرخصی می گرفت و از آن جا  پزش
ــهرری می رفت و كتاب های سيد  به كتابخانه ي عمومی ش
ــلمين و.... و يا مجلات مکتب اسلام و  قطب، اخوان المس
نسل جوان را می خواند؛ بعدها هم كتاب های استاد مطهری 

و دكتر شريعتی را مطالعه  مي كرد.
در سال های 47-46 در همدان با خانواده ی ديباج آشنا 
شد و در جلسات مذهبی كه معمولاً توسط آقای سيد رضا 
ــد به همراه برادران ديباج )سيدحسين  اكرمی اداره می ش
ــيدرضا( شركت مي كرد و به دليل اين كه آقای اكرمی  و س
ــاواك متعرض  دارای جايگاه خوبی درميان  مردم بود، س

جلسات ايشان نمی شد. 
ــينيه ي ارشاد كه محل سخنرانی  در تهران هم به حس
ــمی و  ــهيد مطهری و آيت الله خامنه ای و آيت الله هاش ش

دكتر شريعتی بود، می رفت.
ــال 49در دانشگاه شيراز  ــيد رضا ديباج، حدود س س
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ــيد محمدجواد ازدواج  ــد، و با خواهر س )پهلوی( قبول ش
ــنفکر و مذهبی بود در سال 1350  كرد. او كه جوانی روش
ــگاه بازداشت و زير شکنجه ی مزدوران ساواك در  در دانش

زندان عادل آباد شيراز شهيد شد.
ــال1350مصادف با دهمين سال انقلاب سفيد شاه  س
ــه و توزيع كرد... ـ  ــکل اعلاميه ای را تهي ــود. با هزار مش ب
برای چاپ اعلاميه ها روزهای پنج شنبه وقتی ظهر همه ی 
كاركنان و معلمان مدرسه ـ كه افغانی در آن جا معلم بود 
-  به خانه می رفتند با همکاری مستخدم مدرسه دستگاه 
ــي نمودن آن، با  ــت و پس از مخف پلی كپی را برمـي داش
دوچرخه به زيرزمين خانه ی آقای افغانی می برد و تا صبح 
ــتگاه كار می كرد و صبح روز شنبه اول وقت  ــنبه با دس ش

دستگاه كپی را به مدرسه بازمي گرداند. 
ــگاه فنی در هنرستان  بعد از فارغ التحصيلی از آموزش
ــبانه درس  خواند  كاوه واقع در ميدان ثريا ثبت نام كرد، ش
ــبك كار می كرد؛  و روزها در يك كارخانه پروفيل نيمه س

البته به جلسات و كارهای خود هم می رسيد.
ــال اعلاميه ها به  ــردی كه در حال انتق ــال 50 ف ـ س
ــد، او زير شکنجه لو داده بود كه  ــاهرود بود دستگير ش ش
ــت. همين باعث شد كه آقای  اعلاميه ها از كجا گرفته اس
افغانی و هوشيار و چند نفر از دوستان او را دستگير كردند. 
لذا جواد و برادرش هم فرار كردند و مدتی به خانه نرفتند 



249

ركه
اه ب

م

ــتان و گاهی هم به  ــگاه و نزد دوس و گاهی به كوی دانش
خانه ی دوستان ديگرشان رفت و آمد مي كردند؛ البته هر 
روز با منزل تماس داشتند و از صحبت  های مادر كه بسيار 
ــاب شده صحبت می كرد، می فهميدند كه آيا ساواك  حس

به دنبال آن ها به خانه شان رفته يا نه.  
امتحانات بهمن شروع شد. او تصميم گرفت امتحاناتش 
ــاس نگرفت و رفت  ــا خانه تم ــا آن روز ب ــد، از قض را بده
ــتان، در حياط هنرستان متوجه شد كه اوضاع غير  هنرس
عادی است و تحت نظر است، ديگر امکان نداشت فرار كند. 
ــت او را گرفت و او را با خود به  ــك جوان مو فرفری دس ي
زندان قزل قلعه برد و تا ساعت 2 و3 صبح بازجويی اوليه ي 
او  طول كشيد. همان جوان شيك پوشی كه در مدرسه او 
ــد، اسم مستعارش محمدی بود.  را می پاييد بازجوی او ش
ــن نيز به خاطر  ــيد محمد حس بعد از چند ماه برادرش س
ــاواك مجبور شد تاخود را  ــط س اذيت و آزار خانواده توس

معرفی كند، و بدين علت خيلی هم  شکنجه شد.
ــود. چند باراعتصاب غذا  ــدود3-4 ماه در انفرادی ب ح
ــت  ــرد تا او را به بند عمومی منتقل كنند. بعد از گذش ك
ــال محکوم  ــره او را به دادگاه بردند و يك س مدتي بالاخ
شد. بعد از يك سال يعنی بهمن 51 او را آزاد نکردند و به 

زندان قصر بردند؛ تا اين كه اوايل سال 52 آزاد شد. 
ــود، نه روزنامه، نه  ــدان قصر فاقد هرگونه امکانات ب زن
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كتاب و نه راديو، اما زندانيان قبلی چند كتاب و يك راديو 
تك موج را در زندان مخفی كرده بودند و با تدابير خاصی 

می شد از آن ها استفاده كرد. 
در سال 54 ازدواج كرد يك ماه بعد در مهرماه، دوباره 
ــتگير كرد و به  ــاواك به خانه ی آن ها ريخت و او را دس س
كميته ي ضد خرابکاری برد و شکنجه ي بسياري شد. بعد 

از بازجويی، به انفرادی برده شد. 
ــد از 6 ماه دوباره او را براي بازجويی مجدد بردند.  ـ بع
ــاواك اين بود كه در ابتدای بازجويی  روش بازجوها در س
ــکنجه؛  حدود 20 دقيقه فقط اهانت می كردند، بعد هم ش
ــتور محمدیِ بازجو شکنجه، كابل و برق  كه اين بار به دس
سهم محمـد جـواد موسـوي بود. او را سپردند بـه دست 
ــينی- كه به خاطر هيکل  شکنجه گر معروف_ به نام حس

بزرگش اكثر زندانی ها او را می شناختند. 
حسيني وقتی او را ديد، گفت: 

- ترسيدی؟
محمد جواد پاسخ داد: 

- نه؛ فکر كنم تب دارم. 
گفت : بيا بريم تو، تب تو، تب عشقه! 

او را برد داخل اتاق و به طور مفصل با كابل از او پذيرايي 
ــت اضافه  ــرد، كه بر اثر آن، پاهايش عفونت كرد و گوش ك
ــد تا گوشت های اضافه را قيچی  كند.  آورد و او مجبور  ش
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ــلحه دارد، و او  ــد كه اقرار كند اس ــته بودن      از او خواس
به خاطر اينکه اسامی دوستانش لو نرود قبول كرده بود تا 

پرونده اش سنگين تر شود.
ــد و در تجديد  در دادگاه اول به حبس ابد محکوم ش
نظر هم همين رأی تصويب شد. همسرش با شنيدن اين 
حکم راهی قم شد و در مدرسه ي آيت الله قدوسی مشغول 

تحصيل علوم حوزو ی گرديد.
در زندان با شهيد رجايی، بهزاد نبوی و احمد توكلی و 

آقای فاكر هم بند بود.
ــد. در آن  ــال 1357 از زندان آزاد ش در 21 دی ماه س
ــت از مبارزه بر  ــه ي انقلاب هم دس ــرايط و در بحبوح ش
ــت و در ميان مردم به عنوان زندانی سياسی حضور  نداش

داشت، تا اين كه يك ماه بعد، انقلاب پيروز شد. 
بعد از پيروزی انقلاب در تشکيل و راه اندازی كميته و 
سپاه شهرری نقش اساسی داشت و پس از مدتی به عنوان 

فرمانده سپاه شهرری منصوب شد.
ــروع جنگ با همکاری دوستانش واحد تبليغات  با ش

جبهه و جنگ را در ستاد مشترك سپاه راه اندازی كرد.
ــال 62 كه مصادف بود با سومين سال جنگ، واحد  س
ــر جايي كه  ــاد نمود و در ه ــپاه را ايج ــت خاطرات س ثب
ــد، اكيپ هايی را برای ثبت خاطرات وقايع  عمليات می ش
جنگ اعزام می كرد، كه نتيجه ی آن تشکيل آرشيو مركز 
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ــر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه )كه اينك  حفظ آثار و نش
زيرمجموعه ي نيروی زمينی سپاه است( مي باشد.

ايشان چند سالي است كه بازنشسته شده و اينك نيز 
ــاخت بناي  ــغول س در ادامه ي خدمات فرهنگي خود مش

چند حوزه ي علميه در شهر ري مي باشد.


